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رسیدگی به دعاوی در دادگاه های صلح در پرتو ظرفیت های فرآیند 

 حقوق موضوعه
 

 1حسین گرامی

 2مجتبی فرهمند

 

 چکیده

برخی مشکلات پیش روی شوراها و نواقص آن، مقنن را بر آن داشت در اقدامی عاجل و پر ابهام 

دادگاه  صلاحیت شورا را صرفاً سازشی نموده و صلاحیت صدور رأی را بر مرجع دیگری به نام

ای تاریخی دارد و در مقاطع مختلف تاریخی حضور داشته، صلح وانهد. دادگاه صلح در ایران ریشه

حذف شده و مجدداً حاضر شده است. قانون جدید شوراهای حل اختلاف عمده مطالب مربوط به 

دادگاه صلح دادرسی دادگاه صلح را در وجود یک ماده بیان نموده است. این ماده بیانگر صلاحیت 

و شیوه حل اختلاف در صلاحیت و آرای قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه صلح است. دعاوی مالی تا 

نصاب یک میلیارد ریال، برخی امور حسبی، برخی دعاوی خانواده )مثل نفقه و جهیزیه و مهریه با 

یه، تعدیل رعایت نصاب و حکم رشد( و برخی دعاوی ثبت احوال در کنار تأمین دلیل، اعسار، تخل

های حقوقی، جرایم غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی اجاره بها، الزام به اخذ پایان کار، صلاحیت

دهد. های کیفری دادگاه صلح را تشکیل میو حوادث کار و جرایم درجه هفت و هشت، صلاحیت

ظام حقوقی در این پژوهش تلاش داریم با توجه به تشکیل این نهاد برای حل و فصل دعاوی در ن

ایران، فرآیند رسیدگی و حل و فصل دعاوی در این مرجع را با توجه به سایر قوانین موضوعه تبیین 

های حل اختلاف را روشن و های مهم پیش رو در روند اجرای قانون جدید شورایکرده و چالش

 ها مطرح کنیم.پیشنهاداتی جهت حل این چالش

 

 وق موضوعه، دادگاه صلح.شورای حل اختلاف، حق ها:کلید واژه
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 مقدمه 

هاست که رسیدگی به اختلافات در مراجع غیر قضایی و مردمی به عنوان یک ضرورت مطرح سال

است. نظام قضایی ایران در طول یکصد سال گذشته، نهادهای متعددی را جهت مشارکت دادن مردم 

میلادی( در برخی  1920در نظام عدالت قضایی تجربه کرده است. از اواخر حکومت قاجاریه )

های صلحیه تأسیس شدند. این نهادهایی به نام دیوان ،نواحی روستایی به خصوص در اطراف تهران

ها یک روحانی و یک قاضی عرفی داشتند و معمولاً دیگر اعضای آن نیز از روحانیون تعیین دیوان

شدند. در این محاکم روستایی سعی بر این بود که دعاوی مردم از طریق صلح و سازش از طریق می

ها به دعاوی حقوقی تا سقف چهارصد تومان رسیدگی و فصل شود. در این دیوان شریعت، حل

شد. در خصوص دعوای جزایی نیز به تمامی دعاوی رسیدگی کرده و دعاوی مستلزم جریمه تا می

ها بیشتر اندازی این دیوانرسد هدف از راهدادند. به نظر میبیست تومان را به مراکز پلیس ارجاع می

 ( 84: 1388رع و محاکم غیر رسمی بوده است. )عزیزی، مند کردن و نظارت بر حاکمان شنظام

مندی عدالت مشارکتی به موجب کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام ،شمسی 1312در تیر ماه 

نامه مربوط به آن بود. به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام

طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود و متعاقب آن به شکل قانونی 

دهی به امور قضایی و اداری منطقه ختیار داده شد که به منظور سامانبه تصویب رسید، به دولت ا

لرستان قوانین لازم را به صورت نظامنامه برای تنظیم به اجرا بگذارند. مدت اعتبار این قانون سه 

وفصل اختلافات مردم هیأتی مرکب سال از تاریخ تصویب آن بود. در این قانون برای رسیدگی و حل

شدند. در این قانون به هیأت بدوی اختیار داده شده بود که به امور کیفری از ل میاز سه نفر تشکی

و فصل خصومت به وسیله  های حلدرجه جنحه نیز رسیدگی نماید و در صورت لزوم از روش

 ( 284: 1382مصالحه و سازش استفاده نماید. )عباسی، 

د، قانون راجع به امور قضایی شمسی تصویب ش 1327مقرره بعدی که در تاریخ نهم آذر ماه 

شوند، بود. قانون مزبور به شکل ماده واحده تنظیم شده بود و مقرر عشایر و ایلاتی که اسکان می

داشت وزارت دادگستری برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر می

یابند، شایر خلع سلاح شده و اسکان میها دعوا دارند، در نقاطی که ایلات و عیا کسانی که با آن

ها از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی هایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنهیأت

دهد که با توجه به اصول و مقررات کدخدامنشی و اصلاح اختلاف، رسیدگی باشند، تشکیل می
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 نمایند. می

ماده برای رسیدگی و  30ری در دو فصل و و بنابر پیشنهاد وزارت دادگست 1342 سالدر 

های انصاف ایجاد شد. پس از دو سال، دو مجلس وفصل اختلافات ساکنان بومی روستاها، خانهحل

ماده تصویب  29ملی و سنا به این تشکیلات جنبه قانونی داده و قانون تشکیل خانه انصاف را با 

ها انگیزه ایجاد نهادهای مشابه خانه در آن سالکردند. پس از مدتی با توجه به موفقیت خانه انصاف 

ها بر حسب ضرورت و نیاز آن زمان به وجود آمد و قانون تشکیل شوراهای داوری انصاف در شهر

های انصاف و شورای داوری قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسید. تأسیس خانه 1345در تیر ماه 

وفصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی حلدر حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در 

و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی با این امید که در کلیه شئون قضایی از 

الشرایط استفاده خواهد شد، تنها به این دلیل که داور یا داوران مجتهد نبودند، این مجتهدین جامع

 د. ها مورد تردید بودو قانون تا مدت

های عمومی و قانون تشکیل دادگاه 6گذار برای اولین بار در ماده پس از انقلاب اسلامی، قانون

بینی نمود. توجه به مشروح مذاکرات مجلس نهادی به نام قاضی تحکیم را پیش 73انقلاب مصوب 

ف فعلی دهد که قاضی تحکیم شباهت زیادی به نهاد شورای حل اختلادر رابطه با این ماده نشان می

بینی نموده بود ولی در قانون مزبور و نهاد قاضی تحکیم را پیش ،قانون مزبور 6داشت. هرچند ماده 

نامه اجرایی آن هیچ مطلب دیگری از آن بیان نشد و راهکارهای اجرایی آن مشخص نشد و این آیین

ین بار در کشور در نهاد به بوته فراموشی سپرده شد. پس از آن نهاد شورای حل اختلاف برای نخست

از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم  78لایحه برنامه پنجم سوم در سال  189قالب ماده 

( پس از گذشت مدتی با توجه به انتقادات صورت گرفته و نیاز نهاد 233: 1380شد. )قهرمانی، 

به مجلس ارائه ای با عنوان شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم شورای حل اختلاف به قانون لایحه

مرداد  16سال در تاریخ  5شد و نهایتاً پس از موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی قانون برای مدت 

طور کلی از  قانون شورای حل اختلاف تصویب شد. جالب این که نهاد قاضی تحکیم نیز به 87

 عنوان قانون شورای حل اختلاف حذف گردید. 

ها و قواعد تلاف مجدداً دستخوش تغییر شد و صلاحیتقانون شوراهای حل اخ 1394در سال 

آن تغییر کرد. این قانون با گسترش قلمروی صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و رفع برخی 

اشکالات قانون سابق و نیز حذف صلاحیت قضایی اعضای شورا سعی بر مرتفع نمودن مشکلات 
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ها در این قانون برداشته شد که ی شوراسابق نمود. در واقع اولین گام در حذف صلاحیت صدور رأ

صلاحیت صدور رأی را از اعضای شورا سلب نمود ولی با این حال برخی مشکلات پیش روی 

شوراها و نواقص آن مقنن را بر آن داشت که در اقدام دیگری به طور کلی صلاحیت شورا را صرفاً 

ادگاه صلح وانهد. این گام هرچند سازشی نموده و صلاحیت صدور رأی را بر مرجع دیگری به نام د

ای جلسه تر است چرا که در قانون سابق قاضی شورا بر اساس صورتجلسهبا اصول دادرسی منطبق

ای تاریخی دارد و در نمود که خود در آن حضور نداشت. دادگاه صلح در ایران ریشهانشای رأی می

رجب  21شده است. در تاریخ  حذف شده و مجدداً حاضر ،مقاطع مختلف تاریخی حضور داشته

هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه به تصویب  1329

کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید. در این قانون محاکم صلح به دعاوی کم اهمیت و جرایم 

 نمود و سایر دعاوی در صلاحیت محاکم ابتدایی بود.کوچک رسیدگی می

های غیر فارسی نام محکمه صلح به های جدید در برابر واژهل فرهنگستان و وضع واژهبا تشکی

به دادگاه استان تغییر داده شد.  دادگاه بخش و محکمه بدایت به دادگاه شهرستان و محکمه استیناف

 کرد.به جرایم در درجه خلاف رسیدگی می ،دادگاه بخش یا همان صلح سابق در خصوص جرایم

ای از قوانین دادگستری، دادگاه بخش از سازمان به موجب قانون اصلاح پاره 1356در سال 

ها در صلاحیت دادگاه شهرستان و بخش مستقل قرار گرفت. قضایی ایران حذف و امور راجع به آن

با پیروزی  1358صلاحیت مالی دادگاه بخش، دعاوی زیر یکصد هزار ریال بود. مجدداً در سال 

-های عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، دادگاهلایحه قانونی تشکیل دادگاهانقلاب اسلامی 

بندی کرد. مجدداً در های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و صلح دستههای عمومی را به دادگاه

های حقوقی یک و دو، دادگاه صلح و عمومی حقوقی از جرگه با قانون تشکیل دادگاه 1365سال 

 مجدداً دادگاه صلح به جرگه محاکم ایران برگشت. 1402ف شدند و این بار در سال محاکم ایران حذ

 

 تعریف دادگاه صلح -1

توان گفت دادگاه صلح دادگاهی است که به طور خلاصه در تعریف دادگاه صلح در حال حاضر می

دادرس کند و متشکل از یک رئیس یا تر رسیدگی میبه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری کم اهمیت

تواند جهت مساعدت در سازش بین طرفین در آن حاضر باشد. علی البدل است و عضو شورا هم می

این دادگاه صلاحیت صدور رأی را دارد و رأی صادره از آن قطعی است مگر در موارد مندرج در 
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به قانون که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین این دادگاه مرجع اعتراض 

چهار قانون شوراهای حل اختلاف بیان  ماده های اصلاحی شورای حل اختلاف نیز هست.گزارش

الاجرا شدن این قانون، در لازم قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ»دارد: می

ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه

های در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت. عنوان دادگاه صلح تعیین کند ضائی بهق

 کندتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میدادگاه صلح می

( 40نامه ماده )های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیینریاست و نظارت دادگاه.

 «.شوداین قانون تعیین می

این که برخی شعب حقوقی موجود به دادگاه صلح تبدیل شود حکایت از آن دارد که مقنن  

دادگاه صلح را نه به عنوان جانشینی برای شورای حل اختلاف بلکه به عنوان بخشی از محاکم 

در بدو امر با اضافه  حقوقی پذیرفته است. این اقدام هرچند در نهایت پسندیده است ولی در عمل و

رده شد به مجموعه وانمودن آن دسته از دعاوی که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می

باره محاکم خواهد شد. شاید تصور مقنن آن بوده است که دعاوی محاکم، موجب افزایش ورودی یک

قضات هم  کنند و همانداخل در صلاحیت شورای حل اختلاف را هم قضات شورا رسیدگی می

اکنون در دادگاه صلح این دعاوی را رسیدگی نمایند، حال آن که آنچه در عمل در قانون سابق اتفاق 

های شورای حل اختلاف توسط همه قضات محاکم اعم از حقوقی و افتاده بود رسیدگی پرونده

قاضی شورا کیفری و دادسرا و ... در خارج ساعات اداری بود و وجود قاضی شورا با ابلاغ مستقل 

امری استثنایی بود. با این وجود سه پیشنهاد برای جلوگیری از چالش گفته شده برای عدالت حقوقی 

شود. نخست آن که با جذب قضات ویژه دادگاه صلح به جای تبدیل شعب حقوقی موجود مطرح می

-لاحیتهای صلح جدید ایجاد شود و دوم آن که در خصوص آن بخش از صبه دادگاه صلح، دادگاه

های ویژه ایجاد های دادگاه صلح که ترافعی نیست مانند امور حسبی و دستور تخلیه و .... مجتمع

که با کارمندان شورای سابق امور تشریفاتی از جمله تحریر صورتجلسات و غیره انجام و یک قاضی 

سوم این که دادگاه صلح در نهایت بر امور انجام شده نظارت و خروجی اقدامات را امضا نماید. 

تلاش شود شعب دادگاه صلح به صورت تخصصی تشکیل و راه اندازی شوند به نحوی که به عنوان 

ای به کلیه جرائم غیر عمد مانند حوادث ناشی از ای به موضوع تصادفات جرحی، شعبهمثال شعبه

 کار و شعبه به جرایم عمدی اختصاص داده شود. 
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 و دادگاه با ایجاد دادگاه صلحتکلیف دعاوی مطرح شده در شورا  -1-1

در خصوص تکلیف دعاوی که هم اکنون در شورا مطرح است و با لازم الاجرا شدن این قانون در 

الاجرا شدن گیرد یا دعاوی که در محاکم حقوقی مطرح است و با لازمصلاحیت دادگاه صلح قرار می

تا زمان تشکیل »دارد: قانون حاضر بیان می 36گیرد. ماده این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار می

جمله قانون شوراهای  های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازدادگاه

 مادههمچنین « .شودبا اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می 16/9/1394حل اختلاف مصوب 

شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این الاجرا از تاریخ لازمدارد همین قانون بیان می 41

شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون قانون در دادگاه صلح رسیدگی می

 «.کنداقدام می

نکته اول آن که جمع این دو مقرره آن است که زمان لازم الاجرا شدن این قانون را باید زمان 

 تشکیل دادگاه صلح بدانیم.

نکته دوم: اما این دو مقرره در خصوص دعاوی مطروحه در شورا یا محاکم حقوقی پس از 

توان گفت مقررات مربوط به صلاحیت تشکیل دادگاه صلح راهگشا نیست. در این خصوص می

شود ولی شود و به علت اثر فوری قوانین شامل دعاوی مطروحه نیز میذاتی عطف به ماسبق می

گردد مگر این که در خود این قوانین حیت نسبی اصولاً عطف به ماسبق نمیقوانین مربوط به صلا

شود که چون ( بر اساس این استدلال نتیجه آن می27: 1385ترتیب دیگری مقرر شده باشد )شمس، 

بایست دعاوی مطروحه صلاحیت شورای حل ختلاف نسبت به دادگاه صلح ذاتی است پس شورا می

حیت به دادگاه صلح ارسال نماید ولی چون صلاحیت دادگاه صلح نسبت را فوراً با قرار عدم صلا

ای که بیان شد و در گذشته در خصوص دادگاه حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی بر اساس پیشینه

و دادگاه بخش، حقوقی، صلح و مدنی وجود داشت دارای صلاحیت نسبی است پس دادگاه به 

کند و به رسیدگی خود دادگاه صلح قرار گیرد رسیدگی می دعوای مطروحه ولو آن که در صلاحیت

قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست  26ادامه خواهد داد. ماده 

نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آیین 22داند مؤید این استدلال است. ماده می

تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه »بیان داشت:  در حل این مسأله نهایتاً 16/3/1403

ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع های صلح در سایر دادگاهصلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه
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ی موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادسرا پرونده

 «اهد کرد.به دادگاه صلح ارسال خو

 

 های دادگاه صلحصلاحیت -2

صلاحیت »دارد: بیان می های دادگاه صلحصلاحیتقانون شورای حل اختلاف پیرامون  12ماده 

 :به شرح زیر است دادگاه صلح 

 .( ریال1،000،000،000دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد )- 1

را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تواند نصاب مذکور در این بند رئیس قوه قضائیه می  -تبصره

 .شود، تعدیل کندتغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می

 .دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق -2

ول که مشمصورتی ( این ماده در1دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )- 3

 .نباشد 1/12/1391ون حمایت خانواده مصوب ( قان29ماده )

جز دعاوی مربوط  بها بههای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهدعاوی و درخواست -4

 .به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 .که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشدصورتی به دراعسار از پرداخت محکوم - 5 

 .حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن  -6

 .تأمین دلیل - 7

عمومی و انقلاب )در امور  های( قانون آیین دادرسی دادگاه186تقاضای سازش موضوع ماده ) - 8

 .21/1/1379مدنی( مصوب 

 .جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی- 9

 .مدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشتجرائم ع- 10

استثنای  دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی )به -11 

مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است(، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به 

 .صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح  -1تبصره  

 .شودرسیدگی می
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یابد. دادگاه صلح با رضایت البدل رسمیت میدادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی -2تبصره  

باشند یا شعبه یطرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر م

دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به گری ارجاع میشورای حل اختلاف یا میانجی

شود تا طبق جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میسازش شود، مراتب صورت

موضوع مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به 

 .نمایدرسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می

تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی دادگاه صلح می - 3تبصره 

 .نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است
 

 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال -1-2

راجع به اموال  دعاوی مالیدر قانون سابق در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف بیان شده بود 

الاجرا شدن این قانون در جز مواردی که در تاریخ لازمه تا نصاب دویست میلیون ریال ب منقول

در صلاحیت شورا است؛ لذا تفاوت صلاحیت دادگاه صلح و شورای  باشنددادگستری مطرح می

افزایش نصاب عددی از دویست میلیون ریال به یک میلیارد  ،حل اختلاف در قانون جدید و سابق

 ریال  است و ایجاد صلاحیت برای دادگاه صلح در خصوص دعاوی راجع به اموال غیر منقول است.

در این خصوص  نحوه تعیین بهای خواسته را بیان داشته است.قانون آیین دادرسی مدنی  62ماده 

الوکاله وکیل، لازم به توضیح است که متفرعات دعوا مثل هزینه کارشناس، هزینه دادرسی و حق

کند. به عنوان مثال، اگر شخصی یک میلیارد ریال وجه نقد به نصاب صلاحیت را مشخص نمی

را در ستون خواسته دادخواست خود ذکر کرده باشد،  الوکاله وکیلانضمام خسارت دادرسی و حق

 موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. 

 پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به موارد زیر درخور توجه است:

بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی »داشت: قانون سابق شورای حل اختلاف بیان می 9تبصره  -1

نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف  گردد، چنانچهآن تعیین می

مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً و 

این مقرره در قانون حاضر وجود ندارد و «. کندیا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می

اهد شد که برای صلاحیت دادگاه صلح تقویم خواسته توسط خواهان ملاک موجب این ابهام خو
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بیان  4قانون آیین دادرسی مدنی که در بند  64است یا ارزش واقعی خواسته. در صورتی که به ماده 

در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده »دارد: می

ن جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری و خوانده تا اولی

، اکتفا کنیم باید نتیجه بگیریم که خواسته همان است که خواهان در دادخواست «معین کرده باشد

کند و اگر وفق این ماده توسط خوانده به آن ایراد نشد دادگاه حق ایراد به آن را ندارد و تقویم می

بایست به رسیدگی داند خواسته بیش از یک میلیارد ریال ارزش دارد میا دادگاه صلح ولو آن که میلذ

ادامه دهد. این برداشت هر چند با هدف دادگاه صلح که رسیدگی به دعاوی دارای اهمیت کمتر 

 است در تعارض است ولی با عمومات آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. 

مطالبه مهریه به میزان پنجاه میلیون ریال به نرخ روز و وفق شاخص  اگر خواسته خواهان، -2

بانک مرکزی باشد که با احتساب شاخص، مبلغ خواسته بالاتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح شود، 

دادگاه صلح مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است؛ البته اگر در زمان تقدیم دادخواست، مهریه 

در نصاب دادگاه صلح باشد ولی در زمان صدور حکم، خارج از صلاحیت و ارزش به روز آن، داخل 

دادگاه صلح شود، از آنجا که ملاک صلاحیت، تقویم در زمان تقدیم دادخواست است، دادگاه صلح 

 صلاحیت رسیدگی دارد. 

آیا تجزیه خواسته در دو دادخواست به منظور قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه صلح جایز  -3

عنوان مثال، فردی که یک فقره چک دو میلیارد ریالی دارد، آن را در دو مرحله و به موجب است؟ به 

 دو دادخواست به ارزش یک میلیارد ریال مطالبه نماید؛ 

نظر اول به نشست قضایی دادگستری شهرستان تهران در خصوص قانون سابق شورای حل 

رت جزئی، به شکلی که هر جزء از در صورت طرح هم زمان طلب به صو»اختلاف اختصاص دارد: 

قانون  103 طلب مورد مطالبه، در صلاحیت شورا قرار داشته باشد، شورا باید به اعتبار تکلیف ماده

ها را ضم آیین دادرسی مدنی به علت دارا بودن منشأ واحد و لزوم رسیدگی توأمان ابتدا باید پرونده

حد نصاب صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به اعتبار یکدیگر نموده و سپس با توجه به خارج بودن از 

صلاحیت دادگاه صادر نماید؛ لذا مطالبه وجه دو فقره چک به موجب دو دادخواست موجه به نظر 

آن، متعهد به تمامی مندرجات سند مذکور است و  رسد؛ زیرا که دارنده چک مانند صادر کنندهنمی

قانون  51ماده  5و  3ادخواست با بندهای ماده تجزیه مبلغ چک و مطالبه وجه آن به موجب دو د

آیین دادرسی مدنی که مبین اصل معین و منجز بودن خواسته است، منافات دارد. همچنین این که 
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چنین اقدامی کاشف است از این که خواهان، استحقاق خود را از وجه چک منحصر به مبلغ مورد 

 گریز از قانون است که مطلوب نیست. داند و به علاوه چنین امری به منظور مطالبه می

خواسته به منظور قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه صلح،  رسد امکان تجزیهنظر دوم: به نظر می

تعیین خواسته، تنها از وظایف خواهان  اولاًبا اصول و مبانی حقوقی هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا که 

، رسیدگی توأمان ثالثاً، ملاک صلاحیت شورا، خواسته مندرج در ستون خواسته است و ثانیاًاست، 

قانون  103 شود؛ زیرا که رسیدگی توأمان مندرج در مادهبه دو پرونده موجب جمع دو خواسته نمی

گردد؛ یک، در مورد دعاوی با وحدت منشأ و دو، دعاوی آیین دادرسی مدنی، در دو مورد اعمال می

های دو بدون منشأ واحد. در مورد دعاوی مرتبط بدون منشأ واحد هم اعتقاد به جمع خواسته مرتبط

، مطالبه بخشی از طلب به رابعاًدعوای مرتبط از هیچ کدام از نصوص قانون، قابل برداشت نیست. 

رسد نظر دوم هیچ وجه کاشف از استحقاق خواهان تنها نسبت به همان بخش نیست. لذا به نظر می

 ا موازین حقوقی منطبق تر است. ب

تواند به موجب این ماده دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، به خلاف شورای حل اختلاف می -4

شود که موضوع مستقیم آن در صلاحیت دادگاه صلح باشد. دعوا در صورتی غیرمنقول شمرده می

عوی مطالبه مال منقول باشد، منقول و یا حقوق راجع به آن باشد و در صورتی که موضوع دمال غیر

شود و در موردی که موضوع دعوی الزام خوانده به انجام تعهد دعوی عینی و منقول شمرده می

شود؛ در نتیجه، دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان باشد، دعوی شخصی و منقول شمرده می

می مال غیرمنقول، دعوی شخصی یا تحویل مال غیرمنقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رس

( بنابراین دعاوی نظیر دعوای خلع ید، تصرف عدوانی، 331شود. )شمس، پیشین: و منقول شمرده می

مزاحمت، ممانعت از حق، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، الزام به ساخت ساختمان، 

طالبه حق ریشه و حق کرد سالیانه و حقوق المثل ایام تصرف مال غیرمنقول، دعوای مربوط به ماجرت

تواند در صلاحیت زارعانه، دعوای افراز و تفکیک اموال غیرمنقول و اثبات مالکیت غیرمنقول می

دادگاه صلح باشد به شرط آن که ارزش آن تا یک میلیارد ریال باشد. آنچه در این خصوص حائز 

اموال منقول تقویم، توسط خواهان انجام  اهمیت است آن است که در اموال غیر منقول هم مانند

شود ولی تقویم خواهان فقط در صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر مؤثر است و در خصوص هزینه می

های دولت و مصرف آن قانون وصول برخی از درآمد 3ماده  12دادرسی مستفاد از قسمت آخر بند 

ه که توسط اداره دارایی مشخص شده در موارد معین هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطق
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 آید.است به عمل می

کنند. آیا این موارد، در ای از امور، محاکم به حکم قانون صرفاً اجرائیه صادر میدر پاره -5

صورتی که از حیث نصاب این ماده در صلاحیت دادگاه صلح باشد اجرائیه توسط دادگاه صلح صادر 

و یا  1397قانون صدور چک مصوب  23چک موضوع ماده شود؟ برای مثال اجرائیه قضایی می

های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و اجرای رأی داور؟ پاسخ به این سؤال به اجرای رأی هیأت

این مسأله بستگی دارد که درخواست اجرا را دعاوی مالی یا غیر مالی بدانیم. نظر نگارندگان آن 

نظر از مبلغ این درخواست لی انطباق ندارد و لذا صرفاست که صدور اجرائیه با تعریف دعاوی ما

در صلاحیت دادگاه صلح نیست. با این وصف رویه قضایی درخواست صدور اجرائیه را مالی تلقی 

قانون صدور چک رویه  23نموده است. برای مثال در خصوص اجرائیه قضایی چک موضوع ماده 

 داد.شورای حل اختلاف نیز قرار میقضایی این درخواست را بسته به مبلغ در صلاحیت 

آیا دعوی ابطال اجرائیه چک در صلاحیت دادگاه صلح است؟ برخی دعوی ابطال اجرائیه  -6

( برخی 200: 1395دانند و از صلاحیت دادگاه صلح خارج است )گرامی، چک را دعوی غیر مالی می

اه صلح باشد به شرط آن که نصاب تواند در صلاحیت دادگدیگر این دعوا را مالی تلقی و به تبع می

 یک میلیارد ریال در خواسته رعایت شده باشد. رویه قضایی نظر دوم را تأیید می کند.

 

  دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق -2-2

دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، قانون در خصوص صلاحیت دادگاه صلح، راجع به  12بند دوم ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف  158است. به موجب ماده  ممانعت از حقمزاحمت و 

عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول 

نماید. به موجب را از تصرف او خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می

یین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع قانون آ 159ماده 

قانون آیین  160ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. به موجب ماده 

دادرسی کیفری دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول 

نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این ت کسی را میدرخواست جلوگیری از مزاحم

که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. نکته حائز اهمیت آن ست که دعاوی ثلاث مندرج 
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در این بند ولو این که بالاتر از نصاب یک میلیارد ریال ارزش داشته باشد در صلاحیت دادگاه صلح 

 است.

ت که اگر دعوای تصرف عدوانی به همراه قلع و قمع بنا مطرح شود آیا نکته حائز اهمیت آن اس

دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی را دارد؟ در پاسخ باید گفت هرچند برخی اساتید دعوی تصرف 

( ولی رویه قضایی آن را 339دانند )شمس، پیشین: عدوانی و قلع و قمع بنا را دعوای غیر مالی می

لقی نموده است. با این وصف، قلع و قمع بنا نیز در رویه یک دعوای یک دعوای مالی غیر منقول ت

مالی است و اگر تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا مطرح شود در صورتی قلع و قمع بنا در صلاحیت 

 دادگاه صلح است که داخل در نصاب یک میلیارد ریالی صلاحیت آن باشد.

 

 نصاب مقرردعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا  -2-3

دعاوی راجع به جهیزیه، قانون در خصوص صلاحیت دادگاه صلح عبارت است از  12بند سوم ماده 

( قانون حمایت 29که مشمول ماده )صورتی ( این ماده در1مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )

اه ضمن رأی دادگ»دارد: قانون حمایت خانواده بیان می 29ماده  .نباشد 1/12/1391خانواده مصوب 

خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، 

قانون  336المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده و همچنین اجرت اطفال و حمل را معین

های و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه نماید مدنی تعیین

کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی اتخاذ می، تصمیم مقتضی، حضانت و نگهداری

و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت 

صورت رضایت زوجه یا صدور حکم  طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در

شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت به نیز ثبت میطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌق

تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از می، حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد

و لذا دادگاه صلح در صورتی که « طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده باشد یا در حال  29در خصوص امور مالی به موجب ماده 

 رسیدگی باشد، حق رسیدگی را ندارند. 

 پیرامون این صلاحیت، دادگاه صلح توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

ی طلاق اگر زوجین دعوای مالی متعدد در دادگاه صلح مطرح و سپس مبادرت به طرح دعو -1
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در دادگاه خانواده نمایند، تکلیف دعاوی مالی مطرح شده در دادگاه صلح چیست؟ پاسخ: به موجب 

بایست دادگاه صلح قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده صادر نماید. در این ماده می

م ندارد و مقابل برخی اساتید اعتقاد دارند قرار عدم صلاحیت در یک حوزه قضایی بین محاکم مفهو

 (393در این فرض بهترین قرار، قرار امتناع از رسیدگی است. )شمس، پیشین: 

قانون حمایت خانواده آمده است، فقط دعاوی  4در بین دعاوی متعدد خانواده که در ماده  -2

نفقه و جهیزیه و مهریه و درخواست صدور حکم رشد، در صلاحیت دادگاه صلح است؛ لذا 

 جیت در صلاحیت دادگاه صلح نیست. المثل ایام زواجرت

های مختلف و رسومات مختلف وجود دارد و یکی از با توجه به این که در کشور ما قومیت -3

. 1این رسومات شیربها است که در صورتی که عنوان مهریه را نداشته باشد مورد تأیید شرع نیز هست

پاسخ: با توجه  در دادگاه صلح را دارد؟شود که آیا این دعوا قابلیت طرح حال این سؤال ایجاد می

قانون حمایت خانواده نیامده است؛ لذا در فرضی  4به این که این دعوا، جزء دعاوی خانواده در ماده 

 که خواسته آن داخل در نصاب دادگاه صلح باشد، دادگاه صلح صالح به رسیدگی است. 

گیرد و با توجه ناشزه، نفقه تعلق نمیبا توجه به این که نفقه، فرع بر تمکین است و به زن  -4

به این که اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز هست اگر بحث تمکین در حین رسیدگی به نفقه به عنوان 

بایست به تمکین نیز رسیدگی کند. ولی اگر تمکین در قالب دعوی دفاع مطرح شود، دادگاه صلح می

توان دو نظر را ابراز پاسخ به این سؤال میحده مطرح شود، تکلیف دادگاه صلح چیست؟ در علی

قانون آیین دادرسی  19کرد؛ نخست آن که دادگاه صلح باید در خصوص تمکین در راستای ماده 

قانون آیین دادرسی  103مدنی قرار توقف صادر نماید و نظر دیگر آن است که در راستای اعمال ماده 

 ود.مدنی هر دو پرونده به دادگاه خانواده ارجاع ش

قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم  103با توجه به آن چه در بحث بعدی پیرامون اعمال ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی است.  103گفت نظر برگزیده از طرف نگارندگان استفاده از ظرفیت ماده 

بایست قرار ممکن است گفته شود حتی در فرض طرح تمکین به عنوان دفاع نیز دادگاه صلح می

قانون آیین دادرسی  19ناطه صادر نماید، ولی این نظر به دو وجه مردود است اول این که در ماده ا

بینی شده و در مانحن فیه خوانده مدنی در قرار اناطه تحمیل تکلیف اثبات به خوهان دعوی پیش

توان او را تکیلف به طرح دعوی نمود، دوم این که پذیرش است که دفاع نشوز را مطرح نموده و نمی

                                                      
 .9مسأله  -المهرفی -کتب النکاح -الوسیلهرجوع کنید به تحریر .1
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 شود.این نظر مستلزم تخصیص اکثر است چرا که در اکثریت دعاوی نفقه مسأله نشوز مطرح می

قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای آن در دادگاه صلح نیز یکی از موارد  103حکم ماده  -5 

اگر دعاوی دیگری که ارتباط »دارد: ی مدنی بیان میقانون آیین دادرس 103حائز توجه است. ماده 

ها یکجا رسیدگی کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند دادگاه به تمامی آن

نماید و چنانچه در چند شعبه  مطرح شده باشد در یکی از شعب به تعیین رئیس شعبه اول یکجا می

ه صلح نسبت به دادگاه حقوقی دارای صلاحیت ذاتی متفاوت از آنجا که دادگا« رسیدگی خواهد شد.

شود آن است که امکان رسیدگی نیست و فقط صلاحیت نسبی متفاوتی دارد سؤالی که مطرح می

توأمان در دعاوی مرتبط مطرح شده در محاکم عمومی حقوقی و صلح وجود دارد یا خیر؟ در حقوق 

ی مدنی اگر دعوای واحد در دو مرجع قضایی با درجه قانون آیین دادرس 100فرانسه به موجب ماده 

مساوی که هر دو صالح به رسیدگی باشند، مطرح باشد به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، 

بایست به شایستگی مرجع اول از رسیدگی امتناع مرجع قضایی که دعوا نزد آن بعداً مطرح شده می

رای رسیدگی توأمان صلاحیت ذاتی واحد و هم درجه لذا ب« و پرونده را نزد آن مرجع ارسال نماید.

های بودن )از حیث بدوی و تجدیدنظر( لازم است. بنابراین امکان رسیدگی توأمان در صلاحیت

تواند با ارجاع مسئول ارجاع هر دو پرونده را به نسبی مانعی ندارد و در این فرض دادگاه صلح می

 نماید.دادگاه حقوقی برای رسیدگی توأمان ارسال 

 

 بهاهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهدعاوی و درخواست -2-4

های مربوط به دعاوی و درخواستعبارت است از  این ماده، 4یت دیگر دادگاه صلح در بند لاحص

. دعاوی جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه بها بهتخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره

الایام، درصد قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری را به مستأجر از قدیم موجر و

خود اختصاص داده است. در کشور ما مقررات زیادی در خصوص روابط موجر و مستأجر تصویب 

 است.  1339شده است که از جمله آن قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر مصوب 

قانون مالک و مستأجر، اولین قانون اختصاصی و مدون با این عنوان است. در این قانون حق 

کسب و پیشه و تجارت، برای نخستین بار برای مستأجر، شناسایی گردید و بر حکومت اراده طرفین 

أثیر غلبه پیدا کرد. از آنجا که این قانون، دارای نواقص بسیار بود و از طرف دیگر قانونگذار تحت ت

تصویب شد و جایگزین قانون سابق  56خواهانه بود؛ قانون روابط موجر و مستأجر افکار عدالت
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شد. در این قانون، ضمن اصلاحاتی بر قانون سابق، تخلیه با انقضاء مدت از بین رفت و انقضاء مدت 

ر شغل، انتقال اجاره، هیچ تأثیری در تخلیه نداشت. در این قانون، برای تخلف مستأجر از جمله تغیی

به غیر و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجور و عدم تنظیم سند رسمی ضمانت اجرای مالی )سقوط 

حق کسب و پیشه( در نظر گرفته شد. به موجر هم اجازه داده شد که هر سه سال یک بار بتواند 

کسب و  درخواست تعدیل اجاره بها را بخواهد و یا در صورت تخلف مستأجر، بعضاً، بدون حق

پیشه و بعضاً، با پرداخت نصف آن مورد اجاره را تخلیه کند. در صورت نیاز شخصی موجر برای 

سکونت، به موجر اجازه داده شد با پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره را تخلیه نماید. پس از 

کن تصویب شد که این قانون اختصاص به اما 13/2/62این قانون، قانون موجر و مستأجر مصوب 

، اماکن 5/8/65مسکونی داشت. با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون موجر و مستأجر مصوب 

شدند از شمول مسکونی و تجاری که بدون سرقفلی و یا پیش پرداخت به صورت رسمی منعقد می

شد. در قوانین سابق منتزع و تخلیه بدون پرداخت هیچ مبلغی و به صرف انقضاء مدت انجام می

، قانون موجر و مستأجر تصویب شد که مقررات قانون مدنی را در خصوص 26/5/76ت در نهای

 اجاره احیا نمود. 

بندی توان دستهبا توجه به تاریخچه بیان شده، در خصوص شمول هر یک از قوانین فوق می

 ذیل را ارائه نمود: 

: کلیه اماکن تجاری و مسکونی که با سند عادی و یا رسمی قبل 56الف( قانون موجر و مستأجر 

(، 56در مناطقی که این قانون ) 76الاجرا شدن قانون موجر و مستأجر و بعد از آن تا لازم 56از سال 

الحاق و قانون  62شود؛ به شرط آن که مشمول قانون موجر و مستأجر معین نموده است، اجرا می

 31توضیح اول آن که به موجب ماده نباشد.  65یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

شود که تا کنون قانون روابط این قانون در نقاطی اجرا می 56قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

وزارت  در آن به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر 1339موجر و مستأجر 

ای در زمان مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. توضیح دوم آن که اگر قرارداد اجاره

منعقد و پس از آن تمدید شود، به نحوی که داخل در دایره  56حکومت قانون موجر و مستأجر 

، 76مستأجر نامه اجرایی قانون روابط موجر و آیین 2شمول قوانین جدید باشد، بنابر تصریح ماده 

 است.  56اجاره مشمول قانون سابق و به عبارتی قانون موجر و مستأجر 

: به موجب ماده یک این قانون، اماکنی که 12/2/62ب( قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
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برای سکنی با تراضی موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره، به 

ه یا بشود اعم از این که سند رسمی باشد یا عادی مشمول مقررات این قانون است. تصرف داده شد

شود از شمول (، منعقد می20/3/62الاجرا شدن این قانون )بنابراین اجاره مناطقی که از تاریخ لازم

خارج و مشمول این قانون است. این قانون، ارتباطی با حق کسب و پیشه  56قانون موجر و مستأجر 

 رد؛ زیرا که اختصاص به اماکن مسکونی دارد. ندا

: به موجب این 15/8/65ج( قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

گونه قانون، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ

ضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن شود با انقسرقفلی و پیش پرداخت به اجاره داده می

است؛ مگر این که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. لذا این قانون، هم به اماکن مسکونی و 

هم اماکن تجاری مربوط است و ثانیاً برای شمول قانون لازم است اجاره به موجب سند رسمی 

 داخت نشود. تنظیم شود و ثالثاً هیچ سرقفلی یا پیش پرداختی پر

در روزنامه رسمی منتشر شده  17/6/76که در تاریخ  26/5/76د( قانون موجر و مستأجر مصوب 

است: به موجب ماده یک این قانون، اجاره اماکن، اعم از مسکونی و تجاری، محل کسب و پیشه، 

د رسمی یا های دولتی و نظایر آن که با قرارداهای دانشجویی و ساختماناماکن آموزشی، خوابگاه

شوند، تابع مقررات مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر عادی منعقد می

 و مستأجر است. 

حق کسب و  56از بین موارد پیش گفته فقط در اماکن تجاری مشمول قانون موجر و مستأجر 

و سرقفلی که مفهومی پیشه وجود دارد و در نتیجه تخلیه آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است 

مجزی از حق کسب و پیشه و مبتنی بر انعقاد قرارداد فروش سرقفلی است در هر یک از این قوانین 

توان گفت تواند ایجاد شود. در تعریف سرقفلی میمی 1376از جمله قانون موجر و مستأجر سال 

د اجاره که انتقال منافع که سرقفلی انتقال منافع دائمی مال غیر منقول است در واقع بر خلاف عق

موقت است در سرقفلی انتقال منافع دائمی خواهد بود. ایجاد حق کسب و پیشه با قانون است ولی 

ایجاد حق سرقفلی با قرارداد است. حق کسب و پیشه با تخلفات مندرج در قانون موجر و مستأجر 

تأثیر است. یک مستأجر شود ولی تخلفات مزبور در سرقفلی بیاز بین رفته یا نصف می 1356

 تواند هم مالک حق کسب و پیشه و هم مالک سرقفلی باشد.می

 قانون این ، در10/2/1403 مصوب بهااجاره و مسکن زمین بازار ساماندهی قانون اصلاحات (ه
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 این از ناشی تغییرات اهم که نموده اعمال را بیشتری دخالت اجاره تنظیم در طرفین اراده در دولت

 است: زیر شرح به قانون

 و موجر برای آن اجرای ضمانت و مستغلات و املاک سامانه در اجاره قرارداد ثبت لزوم -1

 اضافه مستقیم هایمالیات قانون 169 ماده به 9 تبصره مزبور قانون 5 ماده موجب املاک؛ به متصدی

 را مستغلات و املاک اجاره قرارداد مکلفند مسکونی املاک موجران...» :داردمی بیان تبصره این .شد

 قوانین رعایت با اسناد ثبت الکترونیک سامانه در یا کشور مستغلات و املاک معاملات ثبت سامانه در

 مذکور هایسامانه از خارج اجاره قرارداد تمدید یا انعقاد صورت در. نمایند ثبت مربوط مقررات و

 اطلاعات ثبت یا تمدید یا انعقاد زمان از مورد حسب ماه، یک ظرف هاآن از یک هیچ در ثبت بدون و

 هایمعافیت و هاتخفیف مشمول موجر قضائی، مرجع تشخیص به مذکور هایسامانه در واقع خلاف

 دعاوی به رسیدگی مرجع آن بر علاوه. شودنمی قانون این( 53) ماده( 11) تبصره موضوع مالیاتی

 و بررسی را سامانه در قرارداد ثبت است مکلف المثلاجرت مطالبه و معوقه اجور مطالبه تخلیه،

 رأی صدور ضمن دعوا به رسیدگی از پس نماید، احراز را واقع خلاف ثبت یا ثبت عدم چنانچه

 مدت در قانون این( 54) ماده موضوع املاک اجاره ارزش( ٪50) درصد پنجاه تأدیه به را موجر

 مالیاتی هایمعافیت و هاتخفیف شمول عدم جهت را مراتب نیز و محکوم دولت نفع به قرارداد

 قراردادهایی کلیه .نماید اعلام کشور مالیاتی امور سازمان به قانون این( 53) ماده( 11) تبصره موضوع

 بها،اجاره و مسکن زمین، بازار ساماندهی قانون و قانون این در است، منافع مالکیت انتقال آن اثر که

 .است اجاره حکم در

 ماده بهااجاره و مسکن و زمین بازار ساماندهی قانون 6 بها؛ مادهاجاره افزایش سقف رعایت -2

 موجر روابط قانون( 2) ماده -6 ماده» :نمود اصلاح گونه این را1376 سال مستأجر و موجر قانون دو

 و مدت باید اجاره قراردادهای کلیه در :گرددمی اصلاح ذیل شرح به 1376/5/26 مصوب مستأجر و

 معاملات ثبت یا اسناد الکترونیک ثبت هایسامانه در و تصریح الحسنه،قرض مبلغ و اجاره مبلغ

 طرفین اطمینان مورد افراد نفر دو و مستأجر موجر، تأیید از پس و شود ثبت کشور مستغلات و املاک

 «.شود رهگیری( کد) شناسه اخذ به اقدام شهود، عنوان به

اسفند  به منتهی سالانه عمومی تورم نرخ که هاییاستان در» :است آمده قانون این 7 ماده ماده در

 صورت در مسکن عالی شورای باشد،( ٪30) درصد سی از بیشتر ایران، آمار مرکز اعلام اساس بر ماه

 حداکثر سقف تعیین به نسبت است مکلف شهرسازی و راه وزارت پیشنهاد با ملزمه مصلحت وجود
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 و جمعیت نفر هزار یکصد بالای شهرهای در آن به مربوط الحسنهقرض و بهااجاره درصد افزایش

 صد درصد تا( ٪50) درصد پنجاه میزان به مربوط شهرهای از یک هر در استان آن جدید شهرهای

 شناسه سابقه فاقد مسکونی واحدهای مورد در همچنین .نماید اقدام سالانه عمومی تورم( 100٪)

 املاک، این بهایاجاره میزان اجاره، قرارداد انعقاد زمان به منتهی سال یک در اجاره رهگیری( کد)

 بیشتر( ٪10) درصد ده حداکثر یا قانون این( 8) ماده موضوع شده کشف بهایاجاره معادل حداکثر

. شودمی تعیین( باشد بیشتر که کدام هر) مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع اجاری ارزش از

 قانون( 54) ماده موضوع اجاری ارزش قانون این( 8) ماده موضوع سامانه گیریشکل زمان تا

 طرفین توافق مورد بهایاجاره میزان که صورتی در .باشدمی بهااجاره تعیین مبنای مستقیم هایمالیات

 به مکلف قرارداد طرفین باشد، مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع اجاری ارزش از کمتر

 دسترسی است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان .بود نخواهند ماده این در مذکور درصدهای رعایت

 قرار شهرسازی و راه وزارت اختیار در را مستقیم هایمالیات قانون( 54) ماده موضوع سامانه برخط

 .دهد

 موجر توسط ماده این اعلامی سالانه بهایاجاره افزایش نرخ رعایت عدم صورت در -1 تبصره

 مرجع توسط تخلف احراز و قرارداد انعقاد از بعد سال پنج از پس تا مستأجر شکایت صورت در

 رعایت و مستأجر به جریمه عنوان به شده دریافت اضافه مبالغ پرداخت بر علاوه موجر صالح،

 برابر سه معادل ایجریمه پرداخت به مسکن، عالی شورای سوی از شده اعلام مجاز نرخ حداکثر

 مبلغ بدل عرفی بهایاجاره و بهااجاره مبلغ بر مشتمل) ماه یک بهایاجاره افزایش مجاز غیر مبلغ

 قالب در مسکن تولید جهش قانون اجرای جهت مأخوذه جریمه. شودمی محکوم ،(الحسنهقرض

 آن بر علاوه. گیردمی قرار مسکن ملی صندوق اختیار در خزانه گردش سازوکار با و سنواتی بودجه

( 53) ماده( 11) تبصره موضوع مالیاتی هایمعافیت و هاتخفیف مشمول ملک آن به نسبت موجر

 .گرددنمی مستقیم هایمالیات قانون

 قانون ده ماده چهار تا دو اجاره؛ تبصره قرارداد فسخ برای ویژه و جدید سازوکار بینیپیش -3

 و رسمی قرارداد تنظیم صورت در» :داردمی بیان خصوص این در مسکن و زمین بازار ساماندهی

 و موجر روابط قانون دوم فصل مشمول سرقفلی اخذ بدون اجاره قراردادهای در فسخ شرط وجود

 پرداخت سازوکارهای از صرفاً وجوه پرداخت بر مبنی طرفین توافق و 1376 سال مصوب مستأجر

 پرداخت عدم یا بهااجاره مبالغ از یک هر پرداخت عدم با ماده، این( 1) تبصره موضوع احراز قابل
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 فسخ برخط اعلام و مقرر مهلت در اجاره قرارداد در شده شرط الحسنهقرض مبالغ از بخشی یا تمام

 کسر از پس فسخ، مراتب اعلام از قبل تا مستأجر توسط مبلغ واریز عدم و موجر توسط قرارداد

 سامانه توسط قراردادی التزام وجه و نشده پرداخت اجاره مبالغ از اعم قراردادی کسورات خودکار

 اساس بر فسخ صحت موجر، توسط اجاره در شده شرط الحسنهقرض مبلغ باقیمانده برخط واریز و

 صورت در ماده، این( 1) تبصره موضوع پرداخت سازوکار طریق از مبالغ پرداخت سوابق و قرارداد

 مرجع شود،می بررسی حضوری غیر صورت به صالح قضائی مرجع توسط دعوا، طرح و اختلاف

 تخلیه فسخ، تأیید صورت در. نمایدمی اقدام فسخ رد یا تأیید به نسبت هفته دو ظرف حداکثر قضائی

 قرارداد مهلت انقضای به نیاز بدون و مستأجر و موجر روابط قانون( 3) ماده مطابق مستأجره عین

 تقدیم به نیاز بدون قضائی مرجع توسط آن صحت بررسی و موجر توسط فسخ اعلام. شودمی انجام

 و املاک معاملات ثبت سامانه طریق از مالی غیر دعوای هزینه برخط پرداخت با و دادخواست

 .شودمی انجام اسناد ثبت الکترونیک سامانه و کشور مستغلات

 مبلغ از بیش نشده پرداخت بهایاجاره از ناشی مستأجر از موجر طلب چنانچه -2 تبصره

 نسبت است موظف کشور املاک و اسناد ثبت سازمان شود، اجاره قرارداد در شده شرط الحسنهقرض

 لازم سند حکم در گواهی این. نماید تسلیم موجر به و صادر پرداخت، عدم گواهی مازاد، به

 .الاجراست

 تاریخ از قراردادی التزام وجه قرارداد، تمدید عدم و اجاره مهلت اتمام صورت در -3 تبصره

 به مراتب ابلاغ و( واسط) امانی حساب به اجاره قرارداد در شده شرط الحسنهقرض مبلغ واریز

 در موجر توسط مراتب برخط تأیید مستأجر، توسط واحد تخلیه ملاک. شودمی محاسبه مستأجر

 «.است ثبت اجرای یا احکام اجرای واحد توسط موضوع برخط تأیید یا سامانه

 پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به نکات زیر درخورد توجه است:

ای که بالاتر از نصاب نخست: در صورتی که دادخواست تخلیه به همراه مطالبه اجور معوقه

دادگاه صلح است مطرح شود، دادگاه صلح دعاوی را تفکیک و فقط به دعوایی که در صلاحیت 

 کند. اوست رسیدگی می

باشد، ولی موضوع اجاره مسکونی  56: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر دوم

شود، دادگاه صلح صالح به رسیدگی و صدور باشد که مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نمی

، منع نشده 56حکم تخلیه است، زیرا که در قانون صدور حکم تخلیه مشمول قانون موجر و مستأجر 
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لیه مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه منع شده است. در مقابل، اگر مورد اجاره، و تنها حکم تخ

تجاری باشد ولو آن که سرقفلی مقرر نشده باشد، چون مشمول مقررات حق کسب و پیشه هست، 

 دادگاه صلح صالح به رسیدگی نیست. 

لک تجاری است، که مربوط به م 56مشمول قانون موجر و مستأجر  قرارداد اجارهسوم: اگر در 

شرط عدم استحقاق سرقفلی و حق کسب و پیشه شود، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی هست؟ 

کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که »دارد: که بیان می 56قانون موجر و مستأجر  30پاسخ: ماده 

در دادگاه، بلااثر طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند، پس از اثبات 

، آمره بوده و تراضی 56و از آنجا که مقررات قانون موجر و مستأجر سال « و باطل اعلام خواهد شد.

تواند در دادگاه به خلاف آن ممکن نیست؛ لذا این شرط، فاقد اثر است و رسیدگی به تخلیه نمی

 صلح باشد. 

ن جدید در خصوص دادگاه صلح بها سبک نگارش قانوچهارم: در خصوص دعوای تعدیل اجاره

بها با قانون سابق در خصوص شورای حل اختلاف متفاوت است. در قانون سابق دعوی تعدیل اجاره

بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود دعاوی تعدیل اجاره»در بند مستقل با این عنوان 

های مربوط به دعاوی و درخواست»بیان شده بود ولی در قانون حاضر به صورت « نداشته باشد.

بیان « جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه بها بهتخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره

کند که اگر دعوی تعدیل اجاره بها در خصوص اجاره شده است. این تغییر این ابهام را ایجاد می

قرر شده است یا مستأجر مستحق باشد که در آن سرقفلی م 1356مشمول قانون موجر و مستأجر 

حق کسب و و پیشه و تجارت است آیا دادگاه صلح باز هم به دعوای تعدیل اجاره بها رسیدگی 

بها سرقفلی یا حق کسب و پیشه مورد تعرض و کند؟ پاسخ آن است که در دعوای تعدیل اجارهمی

ب به اتفاق دعوای تعدیل شود و لذا دادگاه صلح صالح است ضمن آن که اغلب قریتوجه واقع نمی

و لذا خروج این بخش از  1356بها راجع است به اجاره بهای مشمول قانون موجر و مستأجر اجاره

 صلاحیت دادگاه صلح مستلزم تخصیص اکثر است.

 

 بهاعسار از پرداخت محکوم -2-5

دادگاه صلح که صورتی به دراعسار از پرداخت محکومهای دادگاه صلح، مورد بعدی از صلاحیت

های مالی است. با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد
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های اجرای محکومیت قانون نحوه 13شود. به موجب ماده ، وفق این قانون رسیدگی می94مصوب 

دگاه صادر به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادعوای اعسار از محکوم»مالی 

بنابراین، اگر رأی دادگاه صلح در خصوص « شود.له اقامه میکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم

محکومیت با تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود و یا در پی حکم به بطلان 

ادر دعوی در دادگاه صلح، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی دادگاه صلح حکم به محکومیت ص

یکی از ابهامت پیش روی قانون شوراهای  .کند، رسیدگی به اعسار در صلاحیت دادگاه صلح است

حل اختلاف صلاحیت دادگاه صلح در دعوای اعسار از هزینه دادرسی است. از یک سو دعوی 

اعسار یک دعوای غیر مالی است و از دیگر سو به صلاحیت دادگاه صلح در خصوص آن اشاره 

ن مسامحه مقنن اگر به نحوی اعم از تفسیر یا تقنن حل نشود معضل بزرگی را پیش نشده است. ای

رسد با استدلال زیر بتوان دادگاه صلح را صالح به روی دادگاه صلح قرار خواهد داد. به نظر می

 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دانست:

تی دادگاه صلاحیت رسیدگی اصل دعوا را نخست: اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست. وق

 دارد صلاحیت رسیدگی به مقدمات آن را هم دارد.

به در تشریفات به، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکومدوم: مناط از اعسار از محکوم

به، به جهت رسیدگی و اصول دادرسی تابع قواعد نسبتاً واحدی هستند و ای بسا اعسار از محکوم

 خواسته و دخالت در حقوق طرفین دشواری بیشتری داشته باشد.مبلغ 

 

 گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن -6-2

صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و مورد بعد در صلاحیت دادگاه صلح، 

ها بدون شود که دادگاهاست. این موارد، از امور حسبی است. امور حسبی به اموری گفته می رفع آن

شوند و تصمیم ای وجود دارد یا نه وارد رسیدگی میها اختلاف و مرافعهملاحظه این که در مورد آن

سبی نمایند. حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حأخذ می

ها، حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد. بلکه اموری است که اقدام مقامات رسمی در آن

 لنگرودی، )جعفری« دار باید ارتجالاً متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند.مقامات صلاحیت

1381 :83 ) 

به عهده قانون امور حسبی، رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی  164و  163به موجب مواد 
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دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده است و اگر متوفی در 

ایران اقامتگاه نداشته، به عهده دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه 

به رسیدگی است بوده است و هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا مسکن نداشته باشد، دادگاهی صالح 

که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه 

های متعدد باشد، صلاحیت با آن واقع است، صلاحیت دارد. چنانچه اموال غیرمنقول در حوزه

 دادگاهی است که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است. 

وظیفه صدور گواهی انحصار  1309یق انحصار وراثت مصوب قانون تصد 2به موجب ماده 

وراثت به عهده دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است و اگر متوفی در 

 ایران اقامت نداشته، دادگاه تهران صالح به رسیدگی خواهد بود. 

اداره یا تصفیه ترکه یا قانون امور حسبی، دادگاه بخش در آگهی که برای  294به موجب ماده 

ای از متوفی نزد اوست در مدت نامهکند که هرکس وصیتشود قید میتصدیق انحصار وراثت می

ای جز نامهسه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت

ماهه این ماده  نامه رسمی و سری ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است؛ هر چند مهلت سهوصیت

از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده ولیکن این ماده دلالت بر آن دارد که 

نامه ابراز شود و در صورت اختلاف، به در هنگام درخواست تصدیق انحصار وراثت باید وصیت

نامه و اختلاف ابطال یا تنفیذ آن پرداخته شود. لذا در دعوی انحصار وراثت در صورت وجود وصیت

نامه رسیدگی نخواهد کرد و رسیدگی را تا طرح در اصل آن، دادگاه صلح به دعوی مربوط به وصیت

 نماید.نامه متوقف میدعوی مربوط به اختلاف در خصوص وصیت

 گواهی است قرار 3/4/1403مصوب  پیشرفت هفتم برنامه قانون 113 ماده ث بند موجب به

 بیان ماده این باشد. احوال ثبت اداره صلاحیت در و خارج صلح دادگاه صلاحیت از وراثت حصر

 گواهی برنامه دوم سال ابتدای از است مکلف کشور احوال ثبت سازمان -بند ث -113 ماده» :داردمی

 اصل رعایت با را 02/04/1319 مصوب حسبی امور قانون( 360) ماده موضوع وراثت انحصار

 ایرانیان شخصیه احوال رعایت اجازه قانون و ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون( 12) دوازدهم

 اطلاعات پایگاه قبیل از موجود اطلاعات و هاداده اساس بر 31/04/1312 مصوب محاکم در شیعه غیر

 وفات واقعه ثبت از پس روز بیست ظرف نفعانذی و وراث درخواست به نیاز بدون و نسبی و سببی

 ابلاغ از پس روز ده ظرف مذکور وراثت انحصار گواهی. نماید ابلاغ نفعانذی و وراث به و صادر
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 بوده اعتراض قابل 16/04/1355 مصوب احوال ثبت قانون( 3) ماده موضوع اختلاف حل هیأت در

تا زمان نگارش این  «.است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز بیست ظرف مذکور، هیأت رأی و

 متون سازوکار صدور گواهی حصر وراثت در اداره ثبت احوال هنوز مدون نشده است.

 

 تأمین دلیل -2-7

 149یکی دیگر از موارد داخل در صلاحیت دادگاه صلح، تأمین دلیل است. تأمین دلیل، در ماده  

نفع، در مواردی که اشخاص ذی»دارد: قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است. این ماده بیان می

احتمال دهند در آینده استفاده از مدارک و دلایل دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از 

مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا 

توانند از دادگاه درخواست ا متعسر خواهد شد، میدلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر ی

گونه دلایل برداری از اینتأمین آن را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت

 «است.

درخواست تأمین دلیل، ممکن است در هنگام »دارد: قانون آیین دادرسی مدنی بیان می 150ماده 

بنابراین اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه حقوقی مطرح و در « دعوا باشد.دادرسی و یا قبل از اقامه 

حین دعوا خواهان درخواست تأمین دلیل نماید این تأمین دلیل از صلاحیت دادگاه صلح خارج 

 است.

قانون آیین دادرسی  150ماده »دارد: بیان می 26/8/89مورخ  5360/7مشورتی شماره  نظریه

شود، دلالت ندارد؛ زیرا وقتی ت تأمین دلیل، ضمن دادخواست پذیرفته نمیمدنی، بر این که درخواس

پذیرش آن، قبل از اقامه دعوی و در جلسه دادرسی ممکن باشد در ضمن دادخواست به طریق اولی، 

اگر خواهان در ضمن دادخواست خارج از صلاحیت دادگاه صلح درخواست تأمین « جایز است.

م از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. تأمین دلیل، در صلاحیت دادگاه دلیل کند، این تأمین دلیل ه

صلح، اطلاق دارد و حتی تأمین دلیلی که اصل دعوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد را هم، شامل 

شود مگر آن که تأمین دلیل در ضمن دعوای خارج از صلاحیت دادگاه صلح یا در ضمن می

 لح به دادگاه حقوقی داده شود.دادخواست خارج از صلاحیت دادگاه ص
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  درخواست سازش -2-8

قانون آیین دادرسی  186مورد دیگر در صلاحیت دادگاه صلح درخواست سازش موضوع ماده 

تواند در مورد هر ادعایی دارد: هرکس میهای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که بیان میدادگاه

نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. سازش با از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست 

این قانون  15و  13تواند در راستای ماده توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف هم اکنون می

 در شورا یا در دادگاه صلح به عمل آید.

تواند پیش از اقامه دعوی یا پس از قانون آیین دادرسی مدنی، سازش می 186در راستای ماده 

اقامه دعوی باشد. در سازش پیش از اقامه دعوی درخواست سازش باید مکتوب بر روی برگه 

دادخواست تنظیم شود. هزینه دادرسی درخواست سازش معادل دعوای غیر مالی است. سازش در 

خصوص اموری امکان اجرا دارد که طرفین قانوناً بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند. بنابراین برای 

قانون اساسی و  139ال نسبت به ادعاهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون رعایت اصل مث

توان سازش همچنین دعوای عمومی و دعوای ورشکستگی و اصل حق ولایت ولی قهری و... نمی

 نمود.

داند در انجام سازش، اصل کلی صلاحیت محلی که دادگاه صالح را دادگاه محل اقامت خوانده می

است ولی صدور قرار رد درخواست یا عدم صلاحیت به علت صالح نبودن دادگاه مرجع حاکم 

قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است. در واقع قانون جدید هم  187درخواست به دلیل اطلاق ماده 

برای محاکم صلح و هم برای شورای حل اختلاف ایجاد صلاحیت سازشی نموده است. در خصوص 

 ی حل اختلاف توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:صلاحیت سازشی شورا

نحوه ارجاع به »نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف: آیین 14نکته اول: به موجب ماده  

نامه تبصره قانون و آیین 15و  13، مواد 12شورا و فرایند صلح و سازش بر اساس تبصره دو ماده 

توان نحوه ارجاع برای سازش نامه میواد ذکر شده در آیینبا مداقه در م« قانون خواهد بود. 17ماده 

 به شورای حل اختلاف را به طرق زیر محصور نمود:

روش اول: ارجاع برای سازش به شورا توسط دادگاه صلح؛ این ارجاع در راستای تبصره دو ماده 

مستلزم شود. این ارجاع مختص دادگاه صلح است و قانون شوراهای حل اختلاف انجام می 12

 رضایت طرفین است.

قانون شوراهای  13روش دوم: ارجاع در راستای درخواست سازش؛ این ارجاع در راستای ماده 
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حل اختلاف، این ارجاع مستلزم درخواست اولیه یکی از طرفین برای سازش و  قبول طرف دیگر تا 

 پایان جلسه اول است.

حل اختلاف؛ این ارجاع توسط مقام  قانون شوراهای 15روش سوم: ارجاع در راستای ماده 

گیرد. در این ماده کننده در دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه صلح صورت میارجاع یا مقام رسیدگی

به جای رضایت طرفین از عبارت حصول اطمینان از عدم مخالفت صریح طرفین برای سازش نام 

ر دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح کند که دبرده است و این تغییر تعبیر این شبهه را ایجاد می

برای ارجاع به شورا اصل بر عدم رضایت است و اخذ رضایت برای سازش لازم است ولی در موارد 

قانون شوراهای حل اختلاف اصل بر رضایت برای ارجاع برای سازش است و مقام  15مشمول ماده 

نامه ترتیب ند. این شائبه را آیینارجاع دهنده صرفاً باید از عدم حصول رضایت اطمینان حاصل ک

در هردو فرض  4و ماده  3نامه در ماده اقدام سازشی در شوراهای حل اختلاف حل کرده و آیین

 ارجاع توسط دادگاه صلح و مراجع دیگر، اخذ رضایت کتبی برای ارجاع را ضروی دانسته است. 

ده فاقد صلاحیت سازشی نکته دوم: شورای حل اختلاف در خصوص اموال غیر منقول ثبت نش

 قانون شوراهای حل اختلاف( قانون شوراهای حل اختلاف 20ماده  4است. )تبصره 

قانون شوراهای حل اختلاف گزارش اصلاحی صادره از شورای  20نکته سوم: به موجب ماده 

 حل اختلاف مستلزم تأیید در دادگاه صلح است. با توجه به این که لزوم تأیید گزارش اصلاحی در

دادگاه صلح امری مسبوق به سابقه نیست دارای ابهاماتی است. برای مثال مشخص نیست آیا مستلزم 

ارجاع و تشکیل پرونده در دادگاه صلح است؟ آیا مستلزم نظارت قضایی بر مفاد گزارش اصلاحی 

است؟ آیا در خصوص گزارش اصلاحی که جنبه اجرایی نداشته و صرفاً اعلامی است نیز تأیید 

رسد گزارش اصلاحی ی دادگاه صلح لازم است؟ در پاسخ به این سؤالات باید گفت که به نظر میقاض

صادره از دادگاه صلح ولو آن که جنبه اجرایی نداشته باشد توسط معاون ارجاع به شعب مختلف 

دادگاه صلح ارسال و در شعبه ثبت و بدون نیاز به تشکیل جلسه به تأیید قاضی دادگاه صلح رسیده 

 و در صورت درخواست اجرا برای آن اجرائیه صادر خواهد شد.

ای توسط مرجع قضایی دیگر به شورا برای سازش ارجاع شود و این نکته چهارم: اگر پرونده

ارجاع منتهی به سازش بشود گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و پرونده برای مختومه شدن با 

قانون شوراهای حل اختلاف( در خصوص  20ماده شود. )دستور اداری به مرجع صالح ارسال می

بایگانی پرونده با دستور اداری نیز این ابهام وجود دارد که اگر پرونده کیفری منتهی به گزارش 
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اصلاحی نشد و صرفاً منتهی به گذشت شد یا پرونده حقوقی منتهی به گزارش اصلاحی نشد و 

ر قرار موقوفی تعقیب با رد دادخواست پرونده منتهی به درخوست استرداد دعوا شد نیز به جای صدو

رسد بایگانی با دستور اداری صرفاً ناظر بر فرض با دستور اداری مختومه خواهد شد؟ به نظر می

گزارش اصلاحی است و در فرض گذشت یا درخواست استرداد صدور قرار موقوفی یا رد 

 دادخواست لازم است.

 

  غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم -2-9

جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا مورد دیگر صلاحیت دادگاه صلح 

است. منظور از جرایم غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی جرایم موضوع مواد  تصادفات رانندگی

 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. 719تا  714

 

 جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت -2-10

خصوص  با اعمال مصوبه هیأت وزیران در 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  19با توجه به ماده 

های زیر را شامل تعدیل جزای نقدی منظور از جرم درجه هفت جرمی است که یکی از مجازات

شلاق  ،میلیون تومان 6میلیون تا  3جزای نقدی بیشتر از  ماه؛ 6روز تا  91حبس تعزیری از  شود:

و منظور از جرم درجه ماه  6محرومیت از حقوق اجتماعی تا مدت  ضربه؛ 30تا  11تعزیری از 

جزای نقدی  ماه؛ 3حبس تعزیری تا  های زیر را شامل باشد:هشت جرمی است که یکی از مجازات

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  340. با توجه به مادهبهضر 10میلیون تومان؛ شلاق تعزیری تا  3تا 

شوند. ، جرایم درجه هفت و هشت مستقیماً و بدون طرح در دادسرا، در دادگاه رسیدگی می94

 زیر درخور توجه است: پیرامون این صلاحیت دادگاه صلح توجه به نکات

وقی قوه قضائیه بیان اداره حق 8/6/1400مورخ  7/1400/589نخست: نظریه مشورتی شماره  

ر صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد د»دارد: می

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  340و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

ی درجه شش و بالاتر باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیر 1392

باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به 

 313و  218اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 
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، اصولاً انجام تحقیقات شده قانون یاد 92و  64و  22همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 

مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد 

و به  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  285و تبصره یک ماده  340، 306مصرح نظیر مواد 

عنایت به صدر تبصره یک  پذیرد، بنا به مراتب فوق و باطور استثنایی از سوی دادگاه صورت می

قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت  81ماده 

توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به 

ت یا هشت محسوب اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هف

 «.شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود نداردمی

قانون شورای حل اختلاف مطلق است  12ماده  10دوم: ممکن است تصور شود که چون بند 

پس جرایم درجه هفت و هشت داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز صالح است ولی باید توجه 

های دادگاه انقلاب را بر شمرده است به جرم کیفری که صلاحیتقانون آیین دادرسی  303داشت که 

کند برای مثال اشاره نموده است و به طور کلی در مواردی که صلاحیت دو دادگاه با هم تداخل می

یک دادگاه به لحاظ درجه جرم صالح است و یک دادگاه به لحاظ عنوان مجرمانه یا یک دادگاه به 

احم آن است که صلاحیت شخصی بر صلاحیت مبتنی بر عنوان جهت شخصیت مجرم. روش حل تز

لذا چون  ؛مجرمانه مقدم و صلاحیت مبتنی بر عنوان مجرمانه بر صلاحیت مبتنی بر درجه مقدم است

صلاحیت دادگاه انقلاب مبتنی بر عنوان مجرمانه است بر صلاحیت دادگاه صلح که  303در ماده 

 مبتنی بر درجه جرم است مقدم است.

م: دادگاه صلح به جز در خصوص تصادفات رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد و سو

 جرایم حوادث حین کار صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر عمد را ندارد.

قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با  312چهارم: به موجب ماده  

تکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال، مر

 شود. معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می

پاسخ: با توجه به این که پنجم: آیا آراء کیفری صادره از دادگاه صلح باید به دادستان ابلاغ شود؟ 

 حق اعتراض دارد، آراء دادگاه صلح نیز باید به دادستان ابلاغ شود. دادستان در کلیه آراء کیفری،

تواند در جلسات دادگاه ششم: دادستان ولو در پرونده هایی که بدون کیفرخواست است می

 حاضر شود و این امر در دادگاه صلح نیز مجری است.
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ی کیفری تصادفات برای رسیدگی به دعاو جدیدهفتم: در قانون برنامه هفتم پیشرفت سازوکار 

 تصادفات به رسیدگی در تسریع منظوربه »دارد: بینی شده است. این مقرره بیان میرانندگی پیش

 کتاب( 715) و( 714) مواد موضوع موارد استثنای به غیرعمدی بدنی صدمات به منتهی رانندگی

 جمهوری انتظامی فرماندهی ،(بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) اسلامی مجازات قانون پنجم

 مصدوم و تعیین را حادثه وقوع علت تصادفات کارشناس طریق از یا رأساً است مکلف ایران اسلامی

 مورد حسب قانونی پزشکی گزارش و تصادفات کارشناس گزارش. نماید معرفی قانونی پزشکی به را

 سامانه طریق از کشور قانونی پزشکی سازمان و ایران اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی توسط

 ابلاغ بدنی هایخسارت تأمین صندوق یا و گربیمه شرکت و طرفین به( ثنا) قضائی الکترونیک ابلاغ

 الکترونیک ابلاغ سامانه طریق از را حکم این موضوع ابلاغ امکان است مکلف قضائیه قوه. شودمی

 نشود اعتراض ابلاغ، از پس هفته یک مهلت ظرف مذکور نظرات به چنانچه. نماید فراهم( ثنا) قضائی

 پایان از پس روز بیست ظرف حداکثر و دادگاه رأی به نیاز بدون است مکلف صندوق یا گربیمه

 از اعم قانونی پزشکی نظریه مطابق دیدهزیان به بدنی خسارات پرداخت به نسبت اعتراض، مهلت

 اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی توسط مراتب اعتراض، صورت در. نماید اقدام نهائی یا اولیه

 .شودمی ارجاع قضائی مرجع به رسیدگی جهت شاکی، شکایت با پرونده و ثبت ایران

 اسلامی مجازات قانون پنجم کتاب( 715) و( 714) مواد موضوع خصوص در -1 تبصره

 قضائی مرجع توسط پرونده اعتراض، از پس که مواردی سایر و( بازدارنده هایمجازات و تعزیرات)

 نداشته مذکور نظرات به اعتراضی مورد حسب صندوق یا گربیمه طرفین، چنانچه شود،می رسیدگی

 دادگاه رأی صدور به نیاز بدون است مکلف صندوق یا گربیمه نمایند، نظرصرف خود اعتراض از یا

 نظریه مطابق بدنی خسارات پرداخت به نسبت روز بیست ظرف حداکثر قضائی مرجع اعلام با و

 .نماید اقدام نهائی یا اولیه از اعم قانونی پزشکی

 کتاب( 717) و( 716) مواد در مذکور جرائم عمومی جنبه پیگیری نافی بند، این حکم -2 تبصره

« .نیست مربوط قوانین مطابق ،(بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) اسلامی مجازات قانون پنجم

 زمان نگارش این متون هنوز مدون نشده است.سازوکار اجرایی شدن این مقرره تا 

 

 دعاوی ثبت احوال -2-11

قانون شورای حل اختلاف برخی دعاوی ثبت احوال را در صلاحیت دادگاه  12بند یازده از ماده 
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عاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، الزام به صدور دارد: دصلح قرار داده است. این بند بیان می

 .تصحیح و تغییر نامشناسنامه، 

 

 دعوای اصلاح شناسنامه -2-11-1

اولین دعوای ثبت احوال داخل در صلاحیت دادگاه صلح دعوای اصلاح شناسنامه است. باید توجه 

داشت که اصلاح شناسنامه در مواردی که ناشی از اشتباهات ثبتی باشد در صلاحیت هیأت حل 

در مواردی که ناشی از اختلاف در تعلق سند قانون ثبت احوال است و  3اختلاف موضوع ماده 

سجلی به دارنده آن باشد یا ناشی از جعل در اسناد سجلی باشد یا ناشی از تغییر در شرایطی باشد 

که بعد از صدور شناسنامه حادث و به تبع آن باید شناسنامه اصلاح شود یا ناشی از اقدام افراد در 

 شد در صلاحیت دادگاه است.فریب کارمند ثبت احوال در زمان ثبت با

ت أنفع از تصمیمات هیرسیدگی به شکایات اشخاص ذی»دارد: قانون ثبت احوال بیان می 4ماده 

یا  با دادگاه شهرستان حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مهلت . پذیر استقط پژوهشی دادگاه فأآید و ردادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می

قانون  12ماده  11با توجه به بند  «.ت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ استأشکایت از تصمیم هی

 های صلح نیست.های حل اختلاف در صلاحیت دادگاهشوراهای حل اختلاف، اعتراض به رأی هیأت

 است:پیرامون دعوای اصلاح شناسنامه توجه به نکات زیر حائز اهمیت 

بیان  27/4/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ  726رأی وحدت رویه شماره  -1 

قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی  4ماده »دارد: می

های عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 25راجع به ثبت احوال اعلام کرده حسب مستفاد ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی بیان  25ماده «. قلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت نداردان

نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی»دارد: می

ر باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشو

بنابراین صلاحیت محلی دعاوی ثبت « .در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود

 احوال به ترتیب زیر است:

 نخست: محل اقامت خواهان.

 دوم: اگر محل اقامت خوهان ایران نباشد و محل تنظیم سند ایران باشد دادگاه محل تنظیم سند.
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 خواهان در ایران نباشد دادگاه تهران.سوم: اگر محل تنظیم سند و محل اقامت 

در پی تشکیک این که آیا صلاحیت محل اقامت خواهان و محل اقامت خوانده تخییری برای 

اداره حقوقی  7/98/416خواهان است یا محل اقامت خواهان تکلیف است، نظریه مشورتی شماره 

ت عمومی دیوانعالی أهی 27/4/1391مورخ  726رویه شماره  با توجه به رأی وحدت بیان داشته است:

که دادگاه محل اقامت  1355قانون ثبت احوال مصوب  4ماده » کشور که به موجب آن تصریح شده:

خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب 

بنابر مراتب مذکور  .«غایرت نداردقانون آیین دادرسی مدنی با مقررات این قانون م 25مستفاد از ماده 

شود، دعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ثبت احوال اقامه می در

قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتبر و  4و مقررات ماده 

 «.الرعایه استلازم

از تاریخ تصویب این  هاسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنبه موجب قانون حفظ اعتبار ا -2

صاحب دارد: این قانون بیان می تبصرههمچنین  .قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است

سن مندرج در اسناد  شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با

ثبت احوال محل و پزشک  فرماندار یا بخشدار، رئیس ادارهمرکب از  سجلی به تشخیص کمیسیونی

محل صدور  شهر و یا بخش منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی

گردد بیش از پنج سال باشد می شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل

 13/4/1374مورخ  559رأی وحدت رویه شماره به موجب  .تواند سن خود را اصلاح نمایدمی

بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری »هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 

باشد و رسیدگی به درخواست ها تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میاز تزلزل آن

 «در آن محول شده است.تغییر سن بیش از پنج سال به کمیسیون مقرر 

 موضوع حائز اهیمت این است که دعوای اصلاح شناسنامه با ابطال شناسنامه دارای تفاوت است؛
ای که متعلق به دارنده اصلی نیست ولی برای او استفاده شده در دعوای ابطال شناسنامه شناسنامه

اسنامه او را برای او استفاده شود. برای مثال کسی که برادر بزرگترش فوت کرده و شناست ابطال می

 27نماید. رأی وحدت رویه شماره اند به جای تغییر سن دعوی ابطال شناسنامه را طرح میکرده

نظر به این که »دارد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص بیان می 15/3/1363مورخ 

نبوده و به همین جهت برای ابطال  ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه مورد قبول اداره امار
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آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوا عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 

دادگاه  52باشد. شعبه قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می 44

بیان داشته  9209970269500404 تجدیدنظر استان تهران در این خصوص به موجب دادنامه شماره

ظر به اینکه دعوای ابطال شناسنامه متفاوت از اصلاح شناسنامه است، قانون ماده واحده حفظ اعتبار ن

توانند درخواست اصلاح شناسنامه اسناد سجلی و ... مبنی بر اینکه صاحبان شناسنامه یک بار می

اداره حقوقی  11/10/1372مورخ  7260/7اره نظریه شم« .نمایند، شامل دعوی ابطال شناسنامه نیست

قوه قضائیه نیز مؤید این استدلال است. لازم به توضیح است دعوای ابطال شناسنامه در صلاحیت 

 دادگاه صلح نیست.

درخواست تغییر نام صاحب  10/2/1366مورخ  504به موجب رأی وحدت رویه شماره  -3

باشد س( از مسائلی است که واحد آثار حقوقی میسند سجلی از حیث جنس )ذکور به اناث و بالعک

قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی  3ماده  4و از شمول بند 

کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا »دارد: قانون ثبت احوال بیان می 33دادگستری است. همچنین ماده 

ح باید در دفاتر ثبت کل ثبت شود ولی در وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکا

شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا 

بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد 

بنابراین در دو حالت امکان « درج نخواهد شد. شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه

 حذف نام همسر سابق وجود دارد:

ها فوت شود و سپس ازدواج کنند به الف( ازدواج جدید اگر زوجین طلاق گرفته یا یکی از آن

در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی »... داردکه بیان می 33حکم ماده 

با ازدواج جدید ازدواج قدیم که منتهی به مفارقت شده ولو مدخوله « شد. است منعکس خواهد

سؤال آن است که اگر فرد به اداره ثبت احوال مراجعه و اداره ثبت احوال از این حذف خواهد شد. 

تواند الزام به اصلاح شناسنامه یا الزام به صدور شناسنامه المثنی با حذف کار استنکاف کند آیا می

سابق را بخواهد؟ پاسخ آن است که امکان طرح این دعوا وجود دارد. نظریه مشورتی  نام همسر

صورتیکه اداره ثبت احوال برای  دردارد: در این خصوص بیان می 10/3/1377مورخ  7/1288شماره 

شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه  ایشخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند 

به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتباً باشد و 
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قانون آیین دادرسی مرجع  1جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده 

دیوان  تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله بهتظلمات عمومی است، متقاضی می

زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را  ؛مربوط نیست عدالت

ه ثبت احوال به صدور شناسنامه بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام ادار

 «.در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد

اداره  16/11/96مورخ  7/96/2725ب( طلاق زوج و زوجه غیر مدخوله: نظریه مشورتی شماره 

درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین، »دارد: حقوقی قوه قضائیه در این خصوص بیان می

تکلیف قانونی ادارات ثبت  18/10/1363قانون ثبت احوال، اصلاحی  33بینی در ماده پیشبه ترتیب 

توان ادارات مذکور را ملزم به حذف نام همسر از شناسنامه کرد. تنها احوال است؛ بنابراین نمی

 33موردی که از این حکم استثنا شده، ازدواج و طلاق زوجه غیر مدخوله است که طبق ذیل ماده 

شود. با این حال، دعوای زوجه غیر مدخوله پس از الذکر، در المثنای شناسنامه درج نمین فوققانو

وعدم درج نام زوج در شناسنامه با اتخاذ  یفوت زوج مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور المثن

سایر موارد  شده و با احراز غیر مدخوله بودن زوجه، قابل پذیرش خواهد بود و در ملاک از ماده یاد

 «.توان اداره ثبت احوال را به حذف نام همسر از شناسنامه ملزم کردنمی

نامه اداره ثبت احوال به زوجه اختصاص داده شده بود که به موجب رأی این مسأله در بخش

در صورت نامه باطل شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخش 10/6/1381مورخ  183شماره 

مدخوله چون احراز مدخوله یا غیر مدخوله بودن مستلزم رسیدگی قضایی است  فوت زوجه غیر

دعوای الزام به صدور شناسنامه المثنی یا اصلاح شناسنامه با حذف نام زوجه لاجرم خواهد بود. 

که این گونههمان»بیان داشته:  16/5/1398مورخ  280/97/7اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 

)تصویر پیوست( اعلام نموده  16/11/1396مورخ  2825/96/7نظریه مشورتی شماره  اداره کل در

است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی 

 «.باشدو صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون می

دعوای راجع به ابطال واقعه فوت »دارد: بیان می 2/8/1367رخ مو 512رأی وحدت رویه شماره 

باشد از شمول اداره یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می

این دعوا در صلاحیت دادگاه « ثبت احوال خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

کند. اگر تغییر نام یا اصلاح شناسنامه از حیث شناسنامه نمی صلح نیست چون صدق عنوان اصلاح

https://ghoghnooslaw.com/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://ghoghnooslaw.com/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
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درج نام سید در ابتدای نام از دادگاه خواسته شود بدون آن که اثبات سیادت مورد خواسته خواهان 

مورخ  9509970269400330باشد این دعوا قابلیت استماع را ندارد. این مسأله در رأی شماره

دنظر استان تهران نیز منعکس گردیده است. لازم به توضیح است دادگاه تجدی 51شعبه  30/3/95

 دعوای اثبات سیادت از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

 

 شناسنامه دعوای استرداد -2-11-2

دعوای استرداد شناسنامه دعوای ثبت احوال به مفهوم واقعی نیست؛ چرا که معمولاً این دعوا توسط 

زوجه بعد از مفارقت علیه زوج یا توسط کارگر به طرفیت کارفرما افراد علیه هم برای مثال توسط 

شود. این ای که به عنوان تضمین حسن کار به کارفرما داده است مطرح میبرای استرداد شناسنامه

دعوا یک دعوای غیر مالی است. در خصوص نحوه اجرای رأی صادره در این مقام نیز باید گفت 

علیه ر اجرائیه ضمانت اجرای خاصی ندارد و در صورتی که محکومکه اجرای این رأی بعد از صدو

های مالی برای این قانون نحوه اجرای محکومیت 3به اجرای رأی تمکین نکند امکان اعمال ماده 

شود برای دریافت مدرک المثنی یا اثبات سوء رأی وجود ندارد و این رأی در واقع مستندی می

 های بعدی.استفاده

 

 الزام به صدور شناسنامه -2-11-3

صدور شناسنامه به موجب ماده یک قانون ثبت احول در صلاحیت اداره ثبت احوال است. دعوای 

الزام به صدور شناسنامه دعوای ثبت احوال است که توسط افراد به طرفیت اداره ثبت احوال مطرح 

ها در افرادی که نام آن شود. این دعوا یک دعوای غیر مالی است. خواهان در این دعوا تمامیمی

باشد. خوانده این دعوا اداره ثبت احوال محل ولادت قانون ثبت احوال ذکر شده است می 16ماده 

 شود.است. برخی مصادیق طرح این دعوا ذیلاً عنوان می

 

 الزام به صدور شناسنامه طفل که احد از والدین او حضور ندارد یا رابطه زوجیت والدین الف(

هرچند در تمامی این مصادیق قانون ثبت احوال تکلیف اداره ثبت  :یا نامشروع است محرز نیست

کنند. چون احوال را مشخص نموده ولی گاهاً ادارات ثبت احوال از صدور شناسنامه استنکاف می

شود، از مصادیق اعتراض به تصمیمات ادارات دولتی نیست که در این استنکاف کتباً اعلام نمی
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گیرد. در این خصوص ن عدالت اداری باشد و لذا در صلاحیت دادگاه صلح قرار میصلاحیت دیوا

دارد: حائز اهمیت است. این رأی بیان می 3/4/1367مورخ  617توجه به رأی وحدت رویه شماره 

احوال  یکی از وظایف سازمان ثبت 1355موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال »

 این مورد بین اطفال متولد از رابطه ناسنامه است و مقنن درثبت ولادت و صدور ش

به  قانون مذکور نسبت 17و ماده  16مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 

شناسنامه نباشد  و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور مواردی که ازدواج پدر

مواردی که طفل ناشی از زنا  در لوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکنیا اینکه ابوین طفل نامع

و  3استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله  باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با

دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی  قضائی از از موازین 47مسأله 

باشد و حسب عهده وی می کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر تلقی و نتیجهطفل 

 ام دیوان عالیلذا رأی شعبه سی ها منتفی است وموضوع توارث بین آن قانون مدنی صرفاً  884ماده 

ا این نظر ب مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که کشور که با این نظر

منطبق با موازین شرعی  موجه و نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشوره مطابقت دارد ب

 «.گرددو قانونی تشخیص می

 

ممکن است فردی با ادعای ایرانی بودن  :الزام به صدور شناسنامه ناشی از تحصیل تابعیت (ب

برای مثال زاده شدن از پدر ایرانی یا با ادعای تحصیل تابعیت ایران الزام اداره ثبت احوال را به صدور 

شناسنامه بخواهد. این دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه صلح را دارد ولی باید مسائل زیر را در 

 خصوص آن مورد توجه قرار داد.

هان ادعا دارد از پدر ایرانی زاده شده و شناسنامه ایرانی پدر و حکم اثبات نسب را نخست: خوا

دهد: در این حالت دادگاه بدون نیاز به اخذ نظر شورای تأمین در خصوص تحصیل نیز ارائه می

کند چون در اینجا بحث تحصیل تابعیت مطرح نیست. نظریه مشورتی شماره تابعیت رأی صادر می

اولاً، در فرض سؤال که سند سجلی دارد: در این خصوص بیان می 15/5/1402مورخ  1086/1401/7

و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز 

هیأت عمومی دیوان عالی  24/1/1395مورخ  748هویت و تابعیت است )رأی وحدت رویه شماره 

قانون مدنی( و فرزندان وی که  976شود )بند یک ماده ایرانی محسوب می کشور(، چنین فردی
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شوند و موجبی برای ارسال ها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب میحکم به اثبات نسب آن

( قانون ثبت احوال مصوب 1363)اصلاحی  45پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده 

گفته در فرض نظر از آنکه به شرح پیشباشد. ثانیاً، صرفبعدی نمیبا اصلاحات و الحاقات  1355

سؤال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در 

( قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، 1363)اصلاحی  45تابعیت وفق ماده 

 976زارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده شورای مذکور با لحاظ گ

 «.کندقانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می

دوم: فرد مدعی وجود تابعیت ایرانی است ولی به مدرک سجلی پدر ایرانی و رأی اثبات نسب 

از صدور رأی نظر شورای تأمین شهرستان را اخذ کند در این دعوا دادگاه صلح باید قبل استناد نمی

 1طبق ماده »دارد: در این خصوص بیان می 24/1/1395مورخ  748نماید. رأی وحدت رویه شماره 

اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، 

ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به  هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد بهمع

صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره 

بینی شده ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش

ن برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع احراز شود که متقاضی، در آن قانو

عالی بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان .را دارد یا نه (هویت و تابعیت) اصلاحی قانون 45ماده 

همچنین « .شودکشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می

با توجه به » دارد:در این خصوص بیان می 19/4/1397مورخ  1106/97/7نظریه مشورتی شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد  24/1/1395مورخ  748رأی وحدت رویه 

شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و 

ه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب صدور حکم است. النهایه دادگا

هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت 

 «.در هر حال ضروری است
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در مواردی که اداره ثبت  ج( الزام به صدور شناسنامه ناشی از ترک وظیفه اداره ثبت احوال:

کند امکان طرح دعوی الزام به صدور احوال ولو بدون دلیل قانونی از صدور شناسنامه استنکاف می

 .شناسنامه در دادگاه صلح وجود دارد

در مواردی شناسنامه فرد به حکم دادگاه  د( الزام به صدور شناسنامه ناشی از بطلان شناسنامه:

موارد شایع آن در حالاتی است که فرد از شناسنامه خواهر یا برادر متوفای شود که از جمله باطل می

خود استفاده نموده است در این حالت بعد از بطلان شناسنامه امکان الزام اداره ثبت احوال به صدور 

در این خصوص بیان  2/6/1376مورخ  3298/7شناسنامه جدید وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 

اند قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده 43طبق ماده  بر»دارد: می

در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و  .گردد خواهد بودای که صادر میمطابق شناسنامه

ند نفع بتوانفع شناسنامه جدید صادر شود، اداره ثبت احوال برای این که ذیاعتبار گردد و برای ذیبی

ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده است، حفظ کند، مراتب را باید در 

ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی 

ای به خود علیه مرجع ذیربط اقامه صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه

عوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی د

 «.جدید شود
 

: در مواردی خواهان به حکم دادگاه نسب خود ح( الزام به صدور شناسنامه ناشی از اثبات نسب

خصات کند و از اداره ثبت احوال صدور شناسنامه با درج مشرا به پدر یا مادر مشخص ثابت می

کند؛ در این حالت دادگاه صلح دارای صلاحیت صدور حکم به الزام والدین جدید را درخواست می

 9/12/1400مورخ  1076/1400/7به صدور شناسنامه است. در این خصوص نظریه مشورتی شماره 

م از قبیل جا که برای صدور شناسنامه از سوی اداره ثبت احوال، باید اطلاعات لازاز آن»دارد: بیان می

تاریخ و محل ولادت ارائه شود، در فرض سؤال، چنانچه حکم اثبات نسب متضمن این اطلاعات 

باشد، ارائه آن برای صدور شناسنامه کافی است؛ در غیر این صورت، صرف ارائه حکم اثبات نسب 

رائه و برای صدور شناسنامه کفایت نخواهد کرد و متقاضی باید به نحو مقتضی اطلاعات لازم را ا

لازم به توضیح است اداره ثبت احوال در این راستا حق اعتراض ثالث به رأی اثبات  «.تکمیل کند

دارد: اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می 6/11/1400مورخ  1350/1400/7نسب را ندارد. نظریه شماره 



 43 فرایند رسیدگی به دعاوی در دادگاه های صلح ...

ن حیث نفع تکلیف اداری سازمان ثبت احوال کشور است و از ای ،صدور شناسنامه برای اشخاص»

نفع در طرح شده ذی باشد؛ بنا به مراتب فوق، اداره یادیا ضرری برای سازمان مذکور متصور نمی

شود و مجاز به طرح دعوایی به خواسته دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم اثبات نسب تلقی نمی

 «.اعتراض به رأی صادره در این خصوص نیست
 

 تغییر نام کوچک -2-11-4

های متداول در ثبت احوال قانون ثبت احوال به نام اختصاص دارد. تغییر نام یکی از خواسته 20ماده 

است. تغییر نام در دو حالت از صلاحیت محاکم خارج است. نخست تغییر نام ممنوع دوم غیر نام 

قانون ثبت احوال است و مورد آخر  3خانوادگی که مورد اول در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 

 صلاحیت اداره ثبت احوال است.در 

های ممنوع دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال مصادیق را مشخص و در خصوص تغییر نام

به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد در صلاحیت کمیسیونی است که 

د. این گردتشکیل می نام تغییر هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در دستورالعمل

 داند:دستور العمل موارد زیر را در صلاحیت کمیسیون می

ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است؛ مانند نمرود، اهریمن، ضحاک هایی که در تعارض با ارزشنام -

 ...و

شوند؛ همانند شهره مشهور به یک نام محسوب نمی های مرکب نامناسب و مهجور که عرفاًنام -

 . ثریا

دهد، هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان میعناوین که عبارت است از واژه -

  .وکیلهمانند شهردار، دکتر و 

 کنندمی اضافه کسی نام به  داشتبرای بزرگ القاب که عبارت است از اسم و یا صفتی که معمولاً -

  ...وله، ملک الدوله، حاجیه سلطان، حاجی آقا دال امین مانند برند؛می کار به او نام جای به یا

هایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند آفت، عذاب و... های نامناسب همانند نامنام -

های انسانی و منزلت اجتماعی است هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشو همچنین نام -

 ... مانند چاکر، افسرده و

 ... های مغایر با جنس، مانند آرش برای دختر و یا نسرین برای پسر ونام -
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بر اساس دستورالعمل نام و دستورالعمل تغییر نام مصوب شورای عالی ثبت احوال، موارد جواز 

  :تغییر و یا حذف بخشی از نام به شرح زیر است

 .های ممنوع باشداگر نام در شمار نام -

 .اجع صالح به دین مبین اسلامی مشرف شودید مرأیاگر شخصی با ت -

 .اگر شخصی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را کسب کند -

اگر در خانواده، نام بعضی افراد همنام باشد، مانند برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر،  -

ها تغییر دهد و اگر یکی از آنتواند تغییر نام ها میمادر با دختر. البته در این حالت فقط یکی از آن

تواند به دلیل هم نامی سابق، تغییر نام نام دهد و نام ایشان از یکسانی خارج شود، نفر دیگر نمی

  .دهد

های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی پنج های کم اقبال با فراوانی کم به نامتغییر نام -

  .بلقیسندر، حارس، سال قبل از تقاضا؛ مانند ثوبان، اسک

یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن؛ همانند تبدیل امین به محمدامین  -

 (.)افزایش واژه( یا تبدیل سیمین عذرا به سیمین )کاهش واژه

 

 مشخصات مدرک تحصیلیاصلاح  -5-11-2

: این دعوا معمولاً از طرف افراد به است(استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری  )به

شود. آموزش و پرورش به موجب آیین طرفیت آموزش و پرورش یا مؤسسات آموزشی مطرح می

ای اصلاح مدارک تحصیلی را به کمیسیونی واگذار نموده است با این وصف، وجود این کمیسیون نامه

 ا دادگاه صلح به این دعوا نخواهد بود.چون مستند به قانون نیست مانع رسیدگی محاکم و در این ج

 

 الزام به اخذ پایان کار -2-12

پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی 

شود او، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می

اخذ پایان  .کندساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تأیید میو پایان عملیات 

 تنظیم به الزام و تفکیکی صورتمجلسکار از این جهت مهم است که رابطه ناگسستنی میان آن با 

 خواهد متوقف نیز هاآن اجرای باشد، نشده صادر کار پایان که مادامی دارد بنابراین وجود رسمی سند
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را « صورتمجلس تفکیکی»و « اخذ پایان کار»، «الزام به تنظیم سند رسمی»هر سه دعوای  پس .بود

مجلس تفکیکی در این صورت چون الزام به اخذ صورت .توان در یک دادخواست مطرح نمودمی

 باشد.یک دعوای غیر مالی است دعوای اخیر در صلاحیت دادگاه صلح نمی

 

 اثبات رشد -2-13

از جمله دعاوی که از صلاحیت دادگاه خانواده به دادگاه صلح واگذار شده است دعاوی اثبات رشد 

با  قضات عملاً، 61آن در سال  1210قانون مدنی و اصلاحات در ماده  1209با حذف ماده است. 

های موجود اجتماعی از یک طرف و واقعیت یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین

تعیین سن رشد و چگونگی دخالت  خصوص و تبصره آن در 1210منطوق و مدلول ماده  اجرای

عبارت ه ب اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

قاضی و دادرس با این تعارض آشکار روبرو بود که از یک طرف  ،این قانون اخری پس از تصویب

رشد نیاز به  وجود رشد است از طرف دیگر در تبصره همان ماده سن بلوغ اماره 1210ماده  در متن

مدنی در  این تعارض در تنظیم مواد قانون. رشد پنداشت اثبات دارد یعنی سن بلوغ را نباید اماره

دور نتیجه ص در، منجر به صدور آراء متهافت از محاکم دادگستری گردید 61هنگام اصلاح در سال 

دیوانعالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه  هیأت عمومی ها نهایتاًآراء متعارض از ناحیه دادگاه

 4آئین دادرسی کیفری و ماده  اضافه شده به قانون 3قضایی و در چارچوب اختیارات منتج از ماده 

و در برابر  جدید زد دست به ابتکاری 3/10/64مورخ  30قانون امور حسبی با صدور رأی شماره 

لغزش قانونگذار واکنش نشان داد و با اتکاء به تفسیر قانون درصدد تعدیل ابهام بوجود آمده به شرح 

رشد  عنوان دلیله خصوص رسیدن صغار به سن بلوغ ب در 1210بدین معنی که ماده و  فوق برآمد

 امور مالی که به حکمخود دانست مگر در مورد  را ناظر به دخالت آنان در هر نوع امر مربوط به

با توجه به تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی  بنابراین ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. 2تبصره 

به سن بلوغ در امور مالی خود نیاز  دخالت صغیر پس از رسیدن، کشور در مقام ایجاد وحدت رویه

  .تواند اقدام نمایدمی ساًأصغیر ر به اثبات رشد دارد و در سایر موارد نیاز به چنین امری نیست و
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 گیرینتیجه

ای عمل نموده است که گویا در تنگنای زمان و برای مقنن در ایجاد صلاحیت دادگاه صلح به گونه

رفع تکلیفی که شورای نگهبان به او محول نموده است تمامی احکام یک دادگاه جدید را در یک 

جزئیات گنجانده و دادگاهی با صلاحیت عمده تأسیس نموده  ماده با سرعت و بدون در نظر گرفتن 

است؛ در حالی که بضاعت و امکانات دستگاه قضا در تأمین نیروی قضایی آن به کلی دیده نشده 

ها در یک ماده باعث شده برخی جزئیات مهم در است. به علاوه شتابزدگی در بیان صلاحیت

چندان شایع نیستند )مانند تغیییر مندرجات مدرک  صلاحیت دیده نشده و بالعکس برخی دعاوی که

تحصیلی( دیده شده و در صلاحیت دادگاه صلح ذکر شده است. بسیاری از ابهامات موجود در این 

های قضایی و نظرات دکترین قضایی مرتفع خواهد شد ولی ابهام در قانون، اولین ها با رویهصلاحیت

فع ابهام خواهد گرفت و در این مقاله سعی شده با طرح قربانیانش را از حقوق اصحاب دعوا تا ر

های کنونی حقوق موضوعه، بستری برای اجرای ابهامات پیش رو و ارائه پاسخی مبتنی بر ظرفیت

 های حل اختلاف فراهم گردد.بهتر قانون جدید شِورای
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 خصوص قاچاق کالا و ارزسیاست جنایی تقنینی ایران در 

 
 1علیرضا شعبانفر

 2زبیده قجاوند

 3مجتبی فرهمند

 چکیده

انواع  همه به توجه گرو در ،گیفرهن و اجتماعی نظامی، اقتصادی، ،یسیاس ابعاد در امنیت تأمین

 به ابعاد این همه که ما کشور در این تهدیدها از یکی. است خارجی و داخلی هایعرصه در خطرها

پدیده شوم و  ،قاچاق .کالا و ارز است قاچاق دهد،می قرار ثیرأت تحت را اقتصادی آن بعد ویژه

ها برنامه، مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد و فعالیت اقتصاد رسمی

لذا در این راستا  است؛ های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نمودهو سیاست

تقلیل ، گذاری مولدکاهش سرمایه، افزایش بیکاری ،سفانه مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلیأمت

پژوهش حاضر از است. کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته 

تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق  -لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی

ها آوری شد. تجزیه و تحلیل دادهای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمعکتابخانه مطالعه

سیاست نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج عقلی از قوانین و مقررات مدون انجام گرفت. 

توسط مقنن ایران صورت گرفته که هر کدام به  1392تا  1312های متعددی طی سال جنایی تقنینی

( با توجه 1392اچاق کالا و ارز )اند. قانون مبارزه با قانگاری قاچاق کالا و ارز پرداختهنوعی به جرم

اری نموده انگقاچاق کالا و ارز، اقدامات بیشتری را نسبت به قوانین سابق جرم جهانی شدن جرم به

توان شاهدی و کیفر محور است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدیِ مقرر در این قانون را می

 .بر این رویکرد مقنن تلقّی کرد

 

 .قاچاق کالا و ارز ،های ملیسرمایه ،خروج کالا ،بیکاری ،امنیت ،اقتصاد پنهان :هاکلید واژه

                                                      
  gmail.com57Alirezashabanfar@                                    .، قاضی دادگستریشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسیدان. 1
 yahoo.com2050dad@                                                              .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. 2
   farahmand.dadvarz@yahoo.com                       . قاضی دادگستری ،دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. 3

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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 مقدمه

های معنوی است. علائق مادی پایه دارای یک رشته علائق مادی و یک سلسله دلبستگی هر جامعه

آورد. این هر دو وجود میه کند و علائق معنوی توانایی فکر بزندگی و رفاه اجتماعی را فراهم می

که این دو نیرو استقلال اقتصادی و سیاسی جامعه را طوریه ثر است بمؤعنصر در پیشرفت کشور 

آورد. ایجاد رفاه و آرامش از طریق قهر و غلبه با نیروهای نظامی یا بسیج کلیه عوامل می فراهم

های سیاسی و راه ای مطمئن و پاینده ندارد مگر آنکه همراه با جستجوی راه حلسیاسی چهره

 های خوب و صحیح باشد. حل

معاملات استوار گردیده که تا الایام پایه و اساس اقتصاد هر کشوری بر مبادلات کالا و از قدیم

له کالا با کالا بود تا اینکه رفته رفته با مصورت معاه این زمان ادامه دارد. در جهان باستان معامله ب

قاچاق کالا معلول عوامل مختلفی بوده که مبارزه تر گشت. کار بازرگانی ساده ،رواج پول در معاملات

. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه استهای علمی خصبا آن نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شا

ثمر نبوده و در صورت توجه به راهکارهای فرهنگی و  با قاچاق کالا برخورد قضائی چندان مثمر

بدیهی است که تدوین قوانین . ثری در کاهش قاچاق خواهد داشتؤنقش م ،پیشگیرانه و ایجاد شغل

مین امنیت أهای انسانی و اخلاقی موجب تجه به ارزشو حمایت از تجارت و تولید داخلی و تو

سفانه موضوع واردات کالاهای تقلبی و غیر أه در مناطق مرزی خواهد گردید. متژویه عمومی ب

استاندارد و همچنین عدم توجه به مسدود کردن مرزها معضلات زیادی را برای کشور به بار آورده 

ای قرار قاچاق کالاهای مصرفی در دستور کار قاچاق فروشان حرفه ،که فرآیند آن ناامنی در مرزها

لذا  ؛افتدامنیت ملی کشور نیز به خطر می ،طور قطعه گرفته که در صورت استمرار شرایط فعلی ب

 صورت گسترده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. ه مبارزه با این پدیده شوم نیز ب

های قاچاق عمده به ی غیرقانونی توسط باندها و شبکههاهم اکنون قاچاق کالا و ارز با روش

گیرد که شناسایی این باندها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد صورت یک جریان انحرافی انجام می

 کیفری نظام عدالت و مدنی جامعه مهم هایچالش از یکی عنوان به امروزه کالا قاچاق پدیدهبود. 

 اقتصادی که جرائم از مصادیق یکی عنوان به بزهکاری نوع نای ارتکاب میزان است. افزایش مطرح

 اجتماعی و سیاسی اقتصادی، نظام مختلف هایبخش بر آن بارزیان آثار پیامدها و تشدید موجبات

اتخاد  پیشگیری به نسبت متعددی رویکردهای کشور سطح در تا شده باعث آورده است فراهم را

 از قبل را اقتصادی هایشاخص اقتصادی کشور، ساختار هایضعف که داشت توجه باید شود. اما
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 یک عنوان قاچاق به از تری نامطلوب پیامدهای احتمالاً و دهدمی قرار تحت تأثیر دیگر چیز هر

 که گرفت نادیده تواننمی را واقعیت این حال در عین. کندمی تحمیل اقتصاد پیکر بر تبعی مشکل

 خواندمی فرا داخل بازار در رقابت را به هاآن که است صنایعی متوجه اول وهله در قاچاق آثار تخریبی

 سهم و وزن در کشور، کالاها این چشمگیر حجم و تنوع با رو این از .کشاندرکود می به رفته رفته و

 و ستاد میانتظا نیروی بازرگانی، وزارت گمرک، است؛ ناشدنی و انکار ملاحظه قابل اقتصاد در هاآن

 . دهندمی ارائه متفاوت ایبرآورده کالا قاچاق با مبارزه

 تقاضا افزون روززایش اف مانند های متنوع،روش به و است مختلف عواملی از برخاسته ،ققاچا 

نتیجه  در آن، رشد روبه روند و قاچاق رواج کلی طور به اما گیردمی آن صورت برای مطلوبیت و

است. در زمان حاضر  آن های از سرچشمه و بوده اقتصاد حوزه در ویژه به گوناگون هاینارسایی

های بازرگانی خارجی و وصول وظیفه سنگین کنترل دقیق واردات و صادرات و اعمال سیاست

عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران ه عایدات دولت و کنترل و نظارت بر ورود و خروج ارز ب

های بازرگانی را که به منظور اجرای سیاست واگذار گردیده و این سازمان کلیه قوانین و مقرراتی

 آورد.گردد به مرحله اجرا در میخارجی تدوین و به آن ابلاغ می

سیاست جنایی به عنوان علم نازل بر مدیریت و تدبیر مقابله با جرم با استفاده از ابزارهای متنوع 

یرانه( و پسینی )ضمانت های پیشینی )تدابیر پیشگکه در اختیار دارد از طریق نشان دادن پاسخ

های جامعوی( در تلاش است تا از بروز اجراهای رسمی اعم از کیفری و غیرکیفری و نیز واکنش

های پیشگیرانه کید بر پاسخأدر این راستا سیاست جنایی با ت .بزه و انحراف در جامعه جلوگیری نماید

اچاق کالا و ارز را در جامعه به حداقل کوشد نرخ قهای قاچاق کالا و ارز میبه دنبال شناسایی روزنه

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  1ماده « الف»برساند. قاچاق کالا و ارز که تعریف آن در بند 

هر فعلی و ترک فعلی است که موجب  ،قاچاق کالا و ارز»باشد: آمده است به شرح زیر می 1392

کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج 

برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور  و قوانین، قاچاق محسوب

در این تحقیق تلاش شده است تا سیاست جنایی « شود. کشفحتی محل عرضه آن در بازار داخلی 

ق نقاط قوت یمورد مطالعه قرار دهیم تا از این طر را ایران در قلمرو پیشگیرانه از قاچاق کالا و ارز

 قرار گیرد. بررسیهای نازل بر این حیطه مورد و خلل
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 مفهوم قاچاق   -1

کیفری آن است که مقنن، هر فعل یا ترک فعلی  که روش معمول قانونگذاری در زمینه اموراز آنجایی

 دهد، قبل از تعیین مجازات برای مرتکبین آن،را که مورد نهی قرار داده و بدان وصف مجرمانه می

دهد قبل به دست می نیز تعریفی مختصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است

. در اینجا اول تعاریفی که از قاچاق در قوانین مختلف چیز باید تعریفی از قاچاق ارائه شود از هر

 )چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص نظرانآورده و سپس تعریف قاچاق از دیدگاه صاحب بیان شده،

 شود. حقوقی( بیان می

کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون "قاچاق به معنی در قانون انحصار تجارت خارجی،

شود و مرتکبین به حبس چاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته میشود قاوارد مملکت می

( قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 11)بند الف ماده ) "ماه تا یک سال محکوم خواهند شد 6از 

قانون مجازات مرتکبین قاچاق بدون تعریفی از قاچاق مصادیقی . با اصلاحات بعدی( 1311تیر ماه 

الصدور و مد دولت، اموال ممنوعآذکر کرده است از جمله: اموال موضوع در (5-1از آن را در مواد )

با اصلاحات  29/12/1312)قانون مجازات مرتکبین مصوب  الورود و کالاهای انحصاری.ممنوع

 بعدی(

 تعریف قاچاق از دیدگاه اشخاص حقیقی:  

کلمه قاچاق یک "وید: گالف( محمد تقی جوان در کتاب قاچاق و تخلفات گمرکی درباره قاچاق می

باشد و از مجموعه قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط کلمه ترکی است و به معنی گریزاندن می

خواه آن مال مربوط به در آمد دولت بوده و یا ورود و  ،شود که قاچاق عبارت از فرار دادن مالمی

بوطه ممنوع یا غیر مجاز گردیده انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین مر خروج و تولید و نقل و

 (25: 1351)جوان،  "باشد

حمل و نقل  محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق درباره قاچاق آورده است: ب(

خلاف مقررات مربوط به طوری که ناقض ممنوعیت یا محدودیتی  بر ای به نقطه دیگرکالا از نقطه

 ... و (4042: 1388مقرر شده است )جعفری لنگرودی،  باشد که قانوناً

 قاچاق از دیدگاه اشخاص حقوقی: تعریف 

 یا صادر کردن برخلاف قوانین و قاچاق عبارت از وارد" ه حقوقی وزارت دادگستری:رادا الف(

 .(82: 1373 )میرزایی، "در حکم قاچاق محسوب شده است مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً
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اصطلاح )قاچاق( عبارت است از تقلب گمرکی که شامل  درباره قاچاق: 1977 نظر کنوانسیونب( 

که بدان وسیله شخصی موجب اغفال  باشدگذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می

گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات و عوارض مربوط به ورود و صدور شده یا اجرای 

های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافع مغایر با قانون ها و محدودیتنوعیتمم

 .(41: 1385)احمدی،  امور گمرکی به دست آورد

کالا و ارز تعریف و برای کالا انواع مختلف متصور  1ارز در ماده  در قانون مبارزه با قاچاق کالا و

 : شودشده است که به شرح زیر بیان می

 مفهوم کالا: هر شی که در عرف، ارزش اقتصادی دارد کالا نامیده می شود و انواع مختلفی دارد:

 کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع باشد. کالای ممنوع: -1

کالای مجاز مشروط: کالایی که ورود یا صدور آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون  -2

 ربط قانونی است.سب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذینیازمند به ک

کالای مجاز: کالایی است که ورود یا صدور آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به  -3

 (1393قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  1)ماده  کسب مجوز ندارد

خارجی، اعم از مسکوکات،  پول رایج کشورهای ارز در یک مفهوم، مفهوم اصطلاحی قاچاق ارز:

 اسکناس، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

( و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی 1393قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  1ماده  ]پ[د )بن

نوسانات  بازارهای جهانی را که معمولاًهای معتبر در سطح پول باشد،های خارجی میپرداخت

 ....  و کمتری از نظر ارزشی دارند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب تشخیص  6به استناد ماده 

روش، حمل یا کند، خرید و فحدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می، مصلحت نظام

  .باشدحواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می

 

 تاریخچه جرم انگاری قاچاق کالا و ارز -2

توسط کمیسیون  ،ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق 22/12/1306برای اولین بار در تاریخ 

به تصویب کمیسیون مزبور  مجدداًملی تصویب شد که به صورت آزمایشی  یعدلیه مجلس شورا

قانون انحصار دخانیات  ،1306بعد از ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  رسید.
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مصوب شد اما هر دو قانون  1311و همچنین قانون انحصار تجارت خارجی در تاریخ  1310مصوب 

ماده و  50بین قاچاق در شدند تا اینکه قانون مجازات مرتکمزبور جزء قوانین خاص محسوب می

ملی، به عنوان اولین قانون  یتوسط کمیسیون عدلیه مجلس شورا 29/12/1312تبصره در تاریخ  11

 (172: 1389تصویب شد. )فیروزجائی،  مستقل عام

اصلاحات زیادی شامل حذف و ملغا  ،از تصویب هرچند قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعد

که  1374تبصره داشت با این حال تا سال  ضافه شدن چند مواد وها و اشدن بعضی مواد و تبصره

بعد  یحت ارز تصویب شد پابرجا بود و ات حکومتی راجع به قاچاق کالا ورقانون نحوه اعمال تعزی

تاریخ و مواد اصلاحی قانون مجازات  از تصویب قانون مزبور بعضی از مواد آن قابلیت اجرا داشت.

در  -2 .اصلاح شد 36ماده  لغو و 19تبصره  1316در سال  -1 ست:مرتکبین قاچاق بدین شرح ا

و  1ماده  1353در سال  -4 .لغو شد 43ماده  1350در سال  -3 .لغو شد 35ماده  1337سال 

اضافه و تبصره  56 تا 51 و مواد 1به ماده  4اصلاح و تبصره  50،43،32،15،7،4های آن و مواد تبصره

های ذیل آن به مواد و تبصره  8و  7مواد  2 و 1های و تبصره اضافه 1به ماده  4ذیل ماده 

 53به ماده  2 و 1های اصلاح و تبصره 53ماده  1360 سالر د -5 .لغو گردید 49،42،41،40،37،33

های آن اصلاح و تبصره 1ماده  1373 در سال -7 .اصلاح شد 19ماده  1363 سالدر  -6 .اضافه شد

 .(173: 1389شد )فیروز جائی، 

دارد خرید و فروش ارز و هرگونه اشاعه می 42در ماده  1351قانون بانکی و پولی کشور مصوب 

عملیات بانکی که موجب انتقال ارز و یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز بدون رعایت مقررات 

به جزای متخلفین  ممنوع است. دارد،این قانون مقرر می 11مرکزی ایران به موجب ماده بانک که 

 درصد مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهد شد.  50نقدی تا معادل 

سال حکومت کرد تا  62حدود  و اصلاحات آن، 1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 

قانون مزبور کارایی خود را از دست داد و نیاز به قانونی  این که به علت تغییر شرایط زندگی مردم،

تغییر شرایط زمانی موجب تصویب قانون نحوه اعمال حکومتی راجع تر احساس شد که همین مدون

 شد. 12/2/1374ارز مصوب  به قاچاق کالا و

تبصره است  2 و ماده 10به قاچاق کالا و ارز شامل  قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع

اقتصادی بود تا  مسائل که بعضی از قوانین سابق را ملغی کرد اما چون قانون مزبور بیشتر درباره
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مجازات جزایی در نتیجه هنوز بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق تا زمان تصویب قانون 

 مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابلیت اجرا داشت. 

کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،  قآخرین قانونی که برای مبارزه با قاچا

قانون نحوه  1392تا اسفند  1374یعنی از  .است 1392و ارز در اسفند  قانون مبارزه با قاچاق کالا

اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالا و ارز و برخی مواد قانون مرتکبین قاچاق به طور همزمان اجرا 

به علت ناکافی بودن قوانین سابق و برای جلوگیری از افزایش جرم قاچاق،  1392شد. در سال می

قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و در قانون مبارزه با 

تبصره  79ماده و  77قابلیت اجرا پیدا کرد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر  1392اسفند 

قانون مجازات مرتکبین  جرا شدن این قانون،الا قانون مزبور، از تاریخ لازم 77است که طبق ماده 

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا  با اصلاحات بعدی، 1312قاچاق مصوب 

 .شوندمجمع تشخیص مصلحت و غیره نسخ می 1374 ارز مصوب و

  

 نگاهی به تدابیر سیاست جنایی ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز  -3

ن قاچاق به تصویب رسید تا به امروز نزدیک به که ماده واحده قانون مجازات مرتکبی 1306از سال 

ها طولانی قوانین زیادی به تصویب رسید که اکثر آن در طول این مدت نسبتاً .گذردسال می 87

باشد. در این ی مجازات )نقدی، حبس و در برخی موارد شلاق( مرتکبین قاچاق میدرباره نحوه

تا با  ده کن کردن قاچاق باشند در این اندیشه بودنیابی و ریشقوانین بیشتر از آن که به فکر علت

ای جسمی از تکرار جرم قاچاق جلوگیری کنند. در این قوانین هیچ توجه های مالی و بعضاًمجازات

های های کیفری از نهادهای مردمی و راه حلکه علاوه بر پاسخ به معنی و مفهوم سیاست جنایی،

 شد.شود، نمیپیشگیرانه استفاده می

اند به با نگاهی گذرا بر قوانین سابق و تعاریفی که این قوانین برای قاچاق کالا و ارز به کار برده

های کیفری یا شویم که قانونگذار بیشتر توجه خود را معطوف به پاسخخوبی متوجه این مسئله می

ب اسلامی این رویه قانونگذار بعد از انقلا. همان سیاست جنایی در معنای مضیق خود کرده است

، قانون نحوه اعمال تعزیرات 1369در تصویب قوانین همچون قانون مجازات اخلالگران در سال 

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و  1392ادامه یافت تا اینکه در سال  1374حکومتی در سال 

به نظر . استهای غیر کیفری اختصاص داده ای از آن را به پیشگیری و راه حلارز که بخش عمده
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دانشمندان و صاحب نظران، سیاست جنایی، از لحاظ کاربردی و در صحنه عمل، به چهار دسته 

سیاست  -4. سیاست جنایی اجرایی -3. سیاست جنایی قضایی -2. سیاست جنایی تقنینی -1 متفاوت

که این مقاله در پی بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه  گرددجنایی مشارکتی تقسیم می

 باشد.قاچاق کالا و ارز می

 

 سیاست جنایی تقنینی -4

-که مجموعه سیاست جنایی تقنینی در حقیقت همان تدابیر قانونگذار در مورد واکنش علیه جرم است

 دارای ضمانت و است شده متجلی قانون در که گیردمی دربر را بزهکاری با مبارزه تدابیر از ای

 اصول گربیان دارد، قانونی صلاحیت نکهآ ضمن جنایی، سیاست از نوع این. باشدقانونی می اجرای

 مجرمانه یا منحرفانه عمل بر گاه تقنینی، جنایی سیاست .باشدمی جامعه یک کیفری نظام بر حاکم کلی

 کند. می تأکید منحرفانه، یا مجرمانه عمل مرتکب آن و مباشر شخصیت بر نیز گاهی و دارد تکیه

 خارج عمدتاً که مختلف مقررات و قوانین تصویب که گفت توانمی ارز و کالا زمینه قاچاق در

 قوانین در کافی و انسجام نموده ایجاد ایپراکنده و متشتت وضعیت است گرفته تصور مقننه قوه از

 1392تا تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ارز و کالا قاچاق با مبارزه برای مقررات و

 که نظام مصلحت تشخیص مجمع زیرا اولاً .شودمشاهده نمی کند،که قوانین ماقبل خود را ملغا می

 مشورت و طرف یک از نگهبان شورای و مجلس میان حل اختلاف برای صرفاً اساسی قانون مطابق

 حق قانون اساسی قانون مطابق است، شده تأسیس دیگر طرف از نظام معضلات برای حل رهبری با

 آن که نموده گذاری به قانون مبادرت ارز و کالا قاچاق زمینه در که شودمی مشاهده اما دندار گذاری

 را مناسبی تقنینی جنایی سیاست تواندمبهم، نمی بعضاً و مجمل ناقص، مختصر، مواد تعدادی با هم

 به رسیدگی نحوه دستورالعمل و مجریه قوه آن توسط اجرایی نامهآیین تدوین ثانیاً .نماید ترسیم

 موادی اداری عدالت دیوان توسط تکرار به که قضاییه قوه رییس ارز توسط و کالا قاچاق های پرونده

 .است و ارز کالا قاچاق به مربوط مقررات تشتت بر واضحی دلیل خود است گردیده ها ابطال آن از

 ( 268 تا199 : 1391 )پورابراهیم،

ای که قانونگذار برای مرتکبین جرم قاچاق قانون وضع کرد تا به الان تعداد از اولین دوره

محدودی قانون به تصویب رسیده است اما در همین موارد محدود قانونگذار سعی کرده است با 

کند اما  یاین جرم جلوگیر توجه به اوضاع و احوال جامعه با تشدید مجازات قاچاق از تکرار
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ای برای جلوگیری از انجام قاچاق توسط افراد بالقوه که امکان دسترسی به ارتکاب گونه برنامههیچ

توجه قانونگذار به جلوگیری از تکرار بوده تا جلوگیری از  زیرا بیشتر ؛قاچاق را دارند نداشته است

ای به علل قاچاق در قوانین قبلی هیچ توجهعدم ارتکاب جرم مورد نظر، به بیان دیگر قانونگذار 

در عوض سعی کرده است با تشدید مجازات باعث عدم گرایش مردم به این جرم  ننموده است و

شود که البته گذر زمان ثابت کرده این نوع سیاست کارایی خاصی ندارد و بالعکس آنچه مدنظر 

روز به تعداد افرادی که به سمت قاچاق قانونگذار بوده نه تنها از قاچاق کم نشده بلکه روز به 

شود به همین علت قانونگذار سعی کرده با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و روند بیشتر میمی

ی از افزایش جرم قاچاق جلوگیری یارز علاوه بر تشدید مجازات برای مرتکبین، با ایجاد راهکارها

فرایند تجارت، الکترونیکی  افزاری نظارت برسامانه نرم توان به ایجاداز جمله این راهکارها می .کند

نمودن تمامی اسناد مربوط به ورود و صدور و حمل و نقل و ... که باعث کاهش جعل اسناد و در 

شود، ایجاد شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای خارجی، نتیجه کاهش قاچاق از این طریق می

شود، همچنین با استفاده از ای قاچاق و فاقد مجوزهای لازم میکه این امر باعث شناسایی کالاه

باعث ارتقایی فرهنگ عمومی  ... آموزش و پرورش و سیما، های تبلیغاتی از جمله صدا ودستگاه

برای گرایش به استفاده از کالاهای داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق شود. در ذیل قوانین 

انگاری قاچاق کالا کنیم تا هم با روند جرمبه صورت اجمالی بیان می توجه به تاریخ تصویب را با

. در مبحث آخر ها را بررسی کنیمها و شدت آندر ایران بیشتر آشنا شویم و هم نوع مجازات

ها این برای بیان تفاوت 1392ای بین قوانین قبلی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مقایسه

 شود.میقوانین آورده 

 

  1306 قاچاق مرتکبین مجازات قانون -1-4

 .رسید تصویب به ماده یک در قاچاق مرتکبین مجازات قانون نام به (قاچاق) مورد در خاصی قانون

 مجازات ،دالورو ممنوع اشیای و باشد دولت عایدات موضوع که مالی برای قاچاق قانون این در

 ممنوع اشیای و شده قاچاق مال قیمت یا مثل یا عین رد بعلاوه سال دو تا هشت روز از دیبیأت حبس

 از حکایت که شده دانسته تبدیل قابل تومان یک روزی قرار از مذکور حبس. شده بود تعیین الورود

: 1390)جمشیدی،  دارد زندانیان کیفری جمعیت کاهش برای زداییحبس به سیاست قانونگذار توجه

 صورت در بعلاوه نگرفته قرار قاچاق حکم موضوع الصدورممنوع اشیای اولاً قانون این در(. 65
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 دیده بعدی مقررات در ایاجازه چنین که شده داده آن نیز مثل رد اجازه ،ققاچا مال عین نبودن

 نوع )حبس( برای از کیفری واکنش قاچاق، مورد در اولین قانونگذاری در اینکه ترمهم .شودنمی

 است. گرفته شده نظر در قاچاق

 

  1312  مصوب قاچاق مرتکبین مجازات قانون -2-4

که اولین ماده واحده درباره جرم قاچاق توسط قانونگذار ایران به تصویب رسید  1306بعد از سال 

مورد تجارت خارجی به تصویب شورای ملی  مورد دخانیات و دیگری در دو مورد قانون یکی در

 1312تا اینکه در سال  شوندنین خاص محسوب میوقت رسید که البته هر دو قانون جزء قوا

تصویب  تبصره 11ماده و  50 قانون جدیدی با همان نام قانون مجازات مرتکبین قاچاق در ،قانونگذار

 دو دیهأت و آن قیمت یا مال رد بر آن، علاوه مشتقات یا دولت عایدات موضوع قاچاق برای که کرد

 .بود کرده مقرر سال دو تا ماه سه از دیبیأت حبس بود، مقرر دولت برای که عایداتی برابر

 قاچاق مرتکب آن، مشتقات یا است دولت عایدات موضوع که مالی مورد در کس هر- 1 ماده 

 مملکتی کل جهبود ضمن در یا و تصویب طبق قانون مخصوص بر مزبوره اینکه عایدات از )اعم شود

برای  که عایداتی دو برابر تأدیه به آن قیمت یا مال رد بر علاوه باشد( شده تصویب و منظور صریحاً

 قاچاق جرم به شروع .شد خواهدمحکوم  سال دو تا ماه سه  از تأدیبی حبس به و بوده مقرر دولت

 تأدیبی حبس سال یک تا ماه سه به تمحکومی موجب فوق نقدی نصف جزای و مال ضبط بر علاوه

 .بود دھخوا

 هر مقابل در فوق حبس بر علاوه نباشند قادر نقدی جریمه و مالتأدیه  به که اشخاصی- تبصره

 .نماید تجاوز سال پنج از نباید حبس این مدت حالهردر  ولی شد هندخوا حبس روز یک تومان یک

 مقابله برای نیز نقدی جزای بار، مجازات اولین برای حبس، مجازات تشدید ضمن قانونگذار ،نبنابرای

 تنهایی به حبس که دریافت  1306 قانون از بعد قانونگذار عبارتی، به. است نموده مقرر کالا قاچاق با

 که شخصی مورد در و نیست کافی باشد،می دولت زیان مالی متضمن که قاچاق از قسم این مورد در

 زده، دولت به زیانی و داده فراری آن به متعلق حقوق ورودی پرداخت از را خود کالای زیرکی با

 هم و شودمی اجرا آسانی و سرعت به که هم کند نقدی استفاده جزای مجازات از که دانسته شایسته

می افزایش را عمومی خزانه موجودی و دولت دولت، درآمدهای به شده وارد خسارت جبران ضمن

 جبران بیشتر که کرده تجویز مرتکب برای را مجازاتی رقانونگذا ،قاچاق از قسم این مورد در. دهد
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 مینأت را عدالت اجرای یعنی هامجازات ذهنی هدف بیشتر و جرم است از ناشی زیان و ضرر کننده

 به متعلق مالیات یا کالا ارزش برابر چند یا دو میزان به ایجریمه و تحمیل کالا ضبط چه اگر کندمی

 و مرتکب اصلاح همان که هم را مجازات عینی هدف تواندمی مرتکب، و حبس آن صدور و ورود

 سازد. برآورده -باشد قاچاق فعالیت شروع در مرتکب که صورتی در- باشدمی و عام خاص پیشگیری

  (51: 1390)اجتهادی: 

  

 1369قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال  -3-4

اقتصادی در برد و از لحاظ قانونگذار به علت اینکه کشور در شرایط خاص به سر می 1369 در سال

ای تصویب کند که قانون مذکور جرم قاچاقچیان را با وجود ا بود تصمیم گرفت قانون چند مادهنتنگ

دانست. قانون مزبور که به قانون مجازات اخلالگران الارض میشرایط خاصی برابر جرم مفسد فی

برخی موارد های طولانی مدت و در در نظام اقتصادی کشور معروف شد بیشتر به مجازات حبس

رسید کافی باشد اما چون مثل قوانین قبل اعدام توجه داشت. که هرچند برای آن شرایط به نظر می

ای نداشت و همچنین به علت همان شرایط خاصی که در قانون ذکر از انقلاب به علل قاچاق توجه

کارایی خود را شدند تعداد بسیار کمی از مجرمین قاچاق متحمل مجازات سنگین می شد بود عملاً

 1374شد که این قانون در سال تر احساس میاز دست داد در نتیجه نیاز به قانونی جدیدتر و کامل

توان گفت قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی . میبه تصویب رسید

هیچ  1312ه قانون سال سیاست جنایی تقنینی علاوه بر اینکه نسبت ب در زمینه 1369کشور در سال 

فقط جنبه کیفری قاچاق را افزایش  1369پیشرفتی نداشته است بلکه به علت اینکه در قانون سال 

داده است و توجه خود را به این موضوع معطوف کرده است که با افزایش مجازات کیفری شاهد 

کیفری داشته است  گرد سیاستتوان گفت یک عقبشویم، میکاهش قاچاق کالا و ارز در کشور می

تا پیشرفت در سیاست جنایی تقنینی که این خود یک عملکرد منفی در زمینه سیاست جنایی تقنینی 

 آید. در ایران به شمار می

 

 1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب  -4-4

این موضوع شد که قانون فوق آن  بعد از قانون مجازات اخلاگران، قانونگذار خیلی زود متوجه

کارایی که مد نظرش بوده است را ندارد اما به جای اینکه خود قوه مقننه دست به کار شود و با 
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تصویب قانونی جدیدتر و کارآمدتر این نقیضه رو برطرف کند مجمع تشیخص مصلحت کشور، که 

ارد وارد عمل شد و با تصویب طبق قانون اساسی کشور صلاحیت قانونگذاری و تدوین قوانین را ند

ای که هم مجمل بود و هم ناکافی باعث سوء استفاده قاچاقچیان از وضع موجود شد ماده 10قانونی 

در نتیجه تصویب این قانون نه تنها باعث کاهش یا توقف قاچاق کالا و ارز نشد بلکه به علت قوانین 

در ایران شد. علت اینکه قانون فوق نتوانست پراکنده در این زمینه باعث افزایش قاچاق کالا و ارز 

جلوی افزایش قاچاق کالا و ارز را بگیرد اول از همه تصویب آن توسط مجمعی که صلاحیت 

الذکر و از همه قانونگذاری و تدوین قانون را نداشت دوم مبهم، مجمل و ناقض بودن قانون فوق

ز در کشور بود. قانون نحوه اعمال تعزیرات تر عدم توجه قانون مزبور به علل قاچاق کالا و ارمهم

ماده داشت که این مواد اندک نیز بیشترین  10حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به علت اینکه فقط 

توجه خود را به مجازات نقدی معطوف کرده بود مجبور شد از اکثر مواد قانون مجازات مرتکبین 

واقع قانون جدید هیچ گونه مزیتی نسبت به قانون سال  بهره ببرد. در 1312قاچاق کالا و ارز مصوب 

سیاست جنایی تقنینی  نداشته است که همین امر باعث ناکامی دوباره قانونگذار ایرانی در زمینه 1312

شده است و همین ناکامی و شکست قانونگذار ایرانی تبعات جبران ناپذیری بر پیکره کشور داشته 

 است.

 

 1392قاچاق کالا و ارز مصوب قانون مبارزه با  -5-4

قانونگذار ایرانی بعد از سالیان طولانی که از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون نحوه اعمال تعزیرات 

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور که با گذشت مدت اندکی بر  1374حکومتی در سال 

دی تصویب کند که نسبت تصمیم گرفت قانون جدی ،همگان ثابت شد که قانون فوق ناکارآمد است

به قوانین قبلی هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی پیشرفت کرده و معایب قوانین قبلی را 

تصویب و لازم الاجرا  1392نداشته باشد به همین خاطر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 

 کرد. 

برد، نسبت ماده بهره می 77ه به اینکه از هم از لحاظ تعداد مواد قانونی، با توج 1392قانون سال 

تر است و هم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تر و جامعبه قوانین قبلی خود کامل

به پیشگیری از جرم قاچاق با استفاده از راهکارهای غیر کیفری و همچنین با افزایش  1392مصوب

مجازات کیفری باعث ترس و ارعاب متهمین شده و در در نتیجه از تکرار جرم قاچاق جلوگیری 
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نسبت به قوانین قبلی خود )قانون مبارزه با  1392و ارز مصوب  شود. قانون مبارزه با قاچاق کالامی

قانون نحوه  –1369گران در اقتصاد کشور قانون مجازات اخلال –1312مرتکبین قاچاق کالا و ارز 

ها اشاره هایی داشته است که در ذیل به آنها و پیشرفت( تفاوت1374اعمال تعزیرات حکومتی 

 شود:می

برخلاف قوانین قبلی سعی شده است از  1392با قاچاق کالا و ارز مصوب  در قانون مبارزه -1

رسد کامل و تا حد معقولی عاری از عیب و ها استفاده شود تا قانونی که به تصویب میهمه زمینه

های ممکن نقض باشد. در واقع در قانون جدید سعی بر این شده است که تمامی موضوعات و راه

های مربوطه )کیفری و غیر کیفری( آورده شود به همین علت در قانون زاتدر زمینه قاچاق و مجا

بردند، که همین امر خود باعث مبهم و جدید برخلاف قوانین قبلی که از مواد قانونی کمی بهره می

شدند، در قانون جدید با افزایش مواد قانونی از مبهم و مجمل بودن قانون مجمل شدن آن قوانین می

 کاسته شده است. تا حد زیادی

شد و قانونگذار ای به امر پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز نمیدر قوانین قبلی هیچ توجه -2

کرده با افزایش مجازات کیفری باعث کاهش جرم مربوطه شود که با گذر در قوانین قبلی سعی می

شده بلکه روز به روز به زمان ثابت شد افزایش مجازات نه تنها باعث کاهش جرم قاچاق کالا و ارز ن

شود. بنابراین قانونگذار با درک این مطلب و با اختصاص یک مرتکبین قاچاق کالا و ارز افزوده می

به امر پیشگیری سعی در کاهش و  1392فصل کامل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب

نونی مربوط به پیشگیری از جرم جلوگیری از افزایش قاچاق کالا و ارز را دارد که در ذیل مواد قا

 شود:قاچاق کالا و ارز آورده می

ی نحوه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با ستاد و گمرک، برای تجمیع درباره -61ماده  

 سازی اطلاعات مربوط به سامانه شناسایی و مبارزه با کالا قاچاق، است.و یکپارچه

                                                      
( و به منظور کاهش 5( ماده )3مذکور در تبصره ) سازی اطلاعات مربوط به سامانهها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده -6ماده  .1

 های بروز قاچاق کالا و ارز: زمینه

ربط های ذیایران و سایر دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی -الف

 سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. افزاری جامع یکپارچهبرداری از سامانه نرماقدام به تهیه، اجراء و بهره

از  برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعاتهای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهرهکلیه دستگاه -تبصره

برداری از این سامانه به ارائه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهرهکلیه دستگاه -طریق آن اقدام نمایند. تبصره

 و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. 
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این ماده مربوط به وظایف بانک مرکزی برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر   1-7ماده 

مجاز است. در این ماده بانک مرکزی موظف به انجام کارهایی از قبیل: الف( تعیین میزان ارز قابل 

                                                      
قت در کنترل و بازرسی کالا ها و افزایش دهای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفوزارتخانه -ب

موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، 

 صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند. 

ا با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی ر -پ

 دهد. کند و به هیأت وزیران ارائه میهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میفعالیت

بندی اعتباری برای تجارت داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه -ت

خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، 

 ا از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. تمدید و ابطال کارت بازرگانی ر

دار افزاری به شناسهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم -ث

الک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات م

 شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. 

ها های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکلهوزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه -ج

 اقدام نماید.  و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها

و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل  -چ

 شده اقدام نماید. ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طیونقل جادهوسایل حمل

های پیشنهادی ستاد را با هدف وظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتوزارت امور اقتصادی و دارایی م -ح

 پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد. 

 گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.  -خ

نامه ( آیین1اد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده )در صورت عدم تصویب پیشنه -د

های اقتصادی ارتکاب تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزهاجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می

 وزیران قرار دهد.قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت 
 بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:  -7 ماده .1

  دگان عبوری و مواردی از این قبیل.تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانن -الف

 ها. ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنی صرافیایجاد سامانه اطلاعات مال -ب

ای دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه -1تبصره 

 ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد. 

روش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است عرضه و ف -2تبصره 

 شود. و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می

 کند. دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می -3تبصره 
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نگهداری در داخل کشور، همراه مسافر و همراه رانندگان عبوری. ب( ایجاد سامانه اطلاعات مالی 

 ها و .... باعث کاهش و پیشگیری از جرم قاچاق در کشور شود.ها و نظارت بر کار آنفیصرا

پذیر و نظارت بر مسیرهای بند )پ( این ماده در مورد شناسایی و کاهش نقاط آسیب 1-10ماده 

ورود و حمل و نقل و نگهداری کالای قاچاق است، که این امر باعث کاهش قاچاق کالا و ارز در 

 شود.های کشور میورودی

مبارزه با قاچاق  همکاری بین ایران و کشورهای که در زمینه در مورد نحوه  2-11بند )ح( ماده 

 فعالیت دارند است.

در این ماده سعی شده است ایجاد کد شناسه و شناسه رهگیری برای کالاهای خارجی،  -133ماده 

شود و همچنین با ایجاد این دو شناسه بهتر از ورود کالاهای قاچاق و غیر مجاز به کشور جلوگیری 

 توان کالاهایی قاچاق در سطح بازار شناسایی و توقیف کرد.تر میو راحت

پیشگیری را به مفهوم واقعی  1392ای که در قانون قاچاق کالا و ارز ترین و تنهاترین مادهمهم

های تبلیغاتی، فرهنگی، تگاهدارد: دسقانون فوق است که اشاعه می 144خود بیان کرده است ماده 

                                                      
مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای  های لازم برپذیر و نظارتشناسایی و کاهش نقاط آسیب -پ -10ماده  .1

 قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی.
های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد انعقاد موافقتنامه همکاری -ح -11ماده  .2

 انون اساسی.( ق125ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم )

ها از شود و تشخیص آنبه منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می -13ماده  .3

کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه 

های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و ها و شماره شناسهدریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیهای گواهی

فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق 

 شوند. محسوب می

های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از تجارت مکلف است با همکاری دستگاه وزارت صنعت، معدن و -1تبصره 

گیری های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری از فناوریهای با بهرهبدو ورود تا سطح عرضه سامان

 های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. دستگاه

توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده  -2تبصره 

( قانون 9باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده )است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می

 شود. انجام می 22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 120و ماده ) 6/7/1384وب ساماندهی مبادلات مرزی مص
های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات دستگاه -14ماده  .4

های فرهنگی، آموزشی، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، اسلامی و وزارتخانه
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پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پروش و 

های ستاد با هدف افزایش کیفیت و های آموزشی و تحقیقاتی بر اساس الویتاند برنامه... موظف

ی داخلی و جلوگیری از تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالا

مصرف کالای قاچاق، اجرا نمایند. با اینکه قانونگذار ایرانی یک فصل کامل از قانون مبارزه با قاچاق 

قانون  14کالا و ارز را به امر پیشگیری اختصاص داده است اما واقعیت امر این است که جز ماده 

انونی این فصل در رابطه با شناسایی و کند بقیه مواد قمزبور که راهکارهای پیشگیری را بیان می

 باشد.توقیف کالا و ارز قاچاق می

در زمینه افزایش مجازات )نقدی و حبس(  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  -1

ای داشته است به طوری که علاوه بر اینکه برای انواع قاچاق کالا )کالای نیز پیشرفت قابل توجه

ی نقدی مختلف در نظر گرفته است فقط ای و کالای ممنوع( جریمهیارانه مجاز، مجاز مشروط،

گیرد و کالای ممنوع که ارزش آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد مجازات حبس به آن تعلق می

اگر کمتر از مبلغ مذکور باشد فقط شامل ضبط کالا و مجازات نقدی معادل چند برابر ارزش کالا 

 باشد.می

صل سوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجازات مرتکبین قاچاق اختصاص قانونگذار ف

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  181شود. قانونگذار در ماده داده است که در ذیل به آن اشاره می

                                                      
های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ابلاغی شورایتحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست

 لای قاچاق، اجراء نمایند. داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کا
های نقدی هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه -18. ماده 1

 شود: زیر محکوم می

 کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.  -الف

 کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.  -ب 

 ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا. کالای یارانه -پ 

 ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.  -ت 

های مقرر در این ماده محکوم عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات -1تبصره 

 شود. می

شود و به های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میای با پیشنهاد وزارتخانهفهرست کالاهای یارانه -2تبصره 

 رسد. تصویب هیأت وزیران می

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.  -3تبصره 



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            66

بر برای قاچاق کالای مجاز )یک تا دو برابر ارزش کالا(، برای کالای مجاز مشروط )یک تا سه برا

ای )دو تا چهار برابر ارزش کالا( و برای قاچاق ارز ورودی )یک تا ارزش کالا(، برای کالای یارانه

در  دو برابر بهای ریالی آن( و ارز خروجی )دو تا چهار برابر بهای ریالی آن( در نظر گرفته است.

جه به ارزش ریالی قانونگذار مجازات قاچاق کالای ممنوعه را بیان کرده است که با تو 1 22ماده 

بینی کرده است. کالای مکشوفه از مجازات نقدی تا حبس را برای این دسته از مرتکبین قاچاق پیش

در بندهای )الف، ب( به علت اینکه ارزش کالای قاچاق کمتر از ده میلیون )مجازات نقدی دو تا سه 

برابر ارزش کالا( و یکصد میلیون ریال )جزای نقدی سه تا پنج برابر ارزش کالا( است فقط به 

لاهای قاچاق بیش مجازات نقدی اکتفا کرده است ولی در بندهای )پ،ت( به علت اینکه ارزش کا

از یکصد میلیون )حبس شش ماه تا دو سال و جزای نقدی پنج تا هفت برابرکالای ممنوع( و بیش 

از یک میلیاد ریال )دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی هفت تا ده برابر ارزش کالا( است، علاوه 

                                                      
هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط  -22ماده  .1

 شود: ( مجازات می24( و )23شرح زیر و مواد )کالا به 

 ( ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. 10.000.000کالا تا ده میلیون )که ارزشدر صورتی -الف

( ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا 100.000.000( تا یکصد میلیون )10.000.000در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ) -ب

 ممنوع قاچاق. پنج برابر ارزش کالای 

( ریال باشد به بیش از شش ماه تا 1.000.000.000( تا یک میلیارد )100.000.000در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ) -پ

 دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق .

( ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل 1.000.000.000در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ) -ت

 هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. 

فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل  22/8/1387( قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 702حکم ماده ) -1تبصره 

 کشور است. 

 شود. نوع، ضبط میوجوه حاصل از قاچاق کالای مم -2تبصره 

آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار  -3تبصره 

دی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم شود. موارگیرد، ضبط میمی

 باشد. بصره نمیاین ت

طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی -4تبصره 

 و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. 

( این 24تی که مشمول حکم مندرج در ماده )محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صور -5تبصره 

علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، شود و در صورتی که محکومٌقانون نشود، توقیف و پلمب می

 شود. حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می
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، بهره برده بر مجازات نقدی از مجازات حبس، که حداقل آن شش ماه و حداکثر پنج سال است

 است.

بینی کرده است ضبط وسایل های که قانونگذار در قانون جدید پیشیکی دیگر از مجازات -2

( این قانون، اعم از زمینی، هوایی و دریایی، 18نقلیه مورد استفاده برای حمل قاچاق کالا و ارز ماده )

کالای مکشوفه از یکصد  است که برای اینکه بتوان وسایل نقلیه مربوط را ضبط کرد باید ارزش

ای قابل ضبط و مصادره را طبق نقلیه میلیون ریال بیشتر باشد. در زیر ارزش کالای قاچاق و وسیله

 شود:قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده می 201بندهای )الف تا ث( ماده 

کند برای اینکه بتوان وسایل نقلیه سبک را ضبط کرد بیان می 20قانونگذار در بند )الف( ماده 

باید ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون یال یا بیشتر باشد. در بند )ب( همین ماده برای 

ضبط وسایل نیمه سنگین زمینی ارزش کالای قاچاق مکشوفه را سیصد میلیون ریال یا بیشتر بیان 

                                                      
 (. 18وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده ) -20ماده  .1

 گردد: این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می

 ( ریال یا بیشتر باشد. 100.000.000وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ) -الف

 ( ریال یا بیشتر باشد. 300.000.000وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ) -ب 

( ریال یا 900.000.000وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ) -پ 

 بیشتر باشد. 

 ( ریال یا بیشتر باشد. 1.000.000.000سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ) وسایل نقلیه -ت 

( ریال یا بیشتر 3.000.000.000وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ) -ث 

 باشد. 

علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، شود و در صورتی که محکومٌیه توقیف میدر غیر از موارد فوق وسیله نقل -1تبصره 

 گردد. جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

ار تکرار شود و ارزش کالا در در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه ب -2تبصره 

 شود. باشد وسیله نقلیه ضبط میمجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده 

 رسد. مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می -3تبصره 

خصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به ش -4تبصره 

شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می

 گردد. به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می

المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولدر صورتی -5بصره ت

آوری و فروش اموال شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعولی فقیه تحویل می

 شود. وه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میرسد و وجتملیکی به فروش می
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نگین هوایی و دریایی قانونگذار در بند )پ( بیان کرده کرده است. برای ضبط وسایل نقلیه نیمه س

ارزش کالای  20باید ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ریال یا بیشتر باشد. در بند )ت( ماده 

بینی شده است و قاچاق مکشوفه برای ضبط وسایل سنگین زمینی حداقل یک میلیاد ریال پیش

ن وسایل سنگین هوایی و دریایی را ضبط کرد در بند )ث( ماده سرانجام قانونگذار، برای اینکه بتوا

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرده است که باید ارزش کالای قاچاق مکشوفه را سه  20

 میلیاد ریال یا بیشتر باشد.

 18یافته: مجازاتی که برای مرتکبین قاچاق کالا و ارز در ماده مجازات برای قاچاق سازمان -1

قانون جدید بیان شده است مجازات افرادی است که به صورت انفرادی مرتکب جرم قاچاق کالا و 

کنند یافته اقدام به قاچاق کالا و ارز میاند ولی قانونگذار برای کسانی که به صورت سازمانارز شده

 ود:شقانون جدید در نظر گرفته است که در ذیل بیان می 281تری درماده مجازات سنگین

به نود و یک روز  22طبق این ماده مرتکبین به قاچاق کالای ممنوع در خصوص بند )الف( ماده 

شوند و در خصوص بند )ب( همان ماده به شش ماه تا دو سال حبس تا شش ماه حبس محکوم می

مرتکبین به حداکثر مجازات حبس و مندرج  22شوند، در مورد بندهای )پ، ت( ماده محکوم می

قانون فوق مجازات  292شوند. همچنین قانونگذار ایرانی در ماده های مذکور محکوم میدر بند
                                                      

( 22نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده )که قاچاق کالاهای ممنوع بهدر صورتی -28ماده  .1

 شود: ترتیب زیر محکوم میاین قانون به 

 به نود و یک روز تا شش ماه حبس.  (22در خصوص بند )الف( ماده ) -الف

 ( به بیش از شش ماه تا دو سال حبس. 22در خصوص بند )ب( ماده ) -ب

 ( به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور .22در خصوص بندهای )پ( و )ت( ماده ) -پ

یافته را بر عهده دارند، حسب ه سازمانکسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گرو -تبصره

 های مقرر در بندهای )الف( و )ب( محکوم می شوند. مورد به حداکثر مجازات
های ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتدر صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -29ماده  .2

 شود. های زیر محکوم میمورد مرتکب به مجازات ( این قانون، حسب18موضوع ماده )

( ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس 100.000.000صد میلیون )چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یک -الف

 و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس. 

( ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که 100.000.000ای یا ارز تا یکصد میلیون )ی یارانهچنانچه ارزش کالا -ب

 ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند. 

ه دارند، حسب مورد به عهد یافته را برکسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره

 .شوند)الف( و )ب( محکوم می های مقرر در بندهایحداکثر مجازات
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ای یا قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که مرتکب قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط و یارانهکسانی

-)که جزای نقدی است( این قانون، حسب مورد به مجازات 18شوند علاوه بر مجازات موضوع ماده 

 شوند:یر )حبس( محکوم میهای ز

الف( چنانچه ارزش کالای مجاز مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا  

شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا قاچاق بیشتر از مبلغ فوق باشد مجازات مجازات مرتکبین 

 کند.قاچاق از شش ماه تا دوسال حبس افزایش پیدا می

ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد دو تا پنج سال حبس و اگر ش کالای یارانهب( چنانچه ارز

 شود.ای و ارز بیشتر باشد حداکثر مجازات برای مرتکبین قاچاق در نظر گرفته میارزش کالای یارانه

صلاحیت مراجع  های قانون جدید نسبت به قوانین قبلی در زمینهیکی دیگر از تفاوت -2

در این باره بیان  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  441رسیدگی کننده است. ماده 

ای، قاچاق کالای ممنوعه و یا مجازات یافته و حرفهکند اگر قاچاق کالا و ارز به صورت سازمانمی

کننده دادسرا و دادگاه  مرتکبین قاچاق مستلزم حبس و انفصال از خدمت دولتی باشد مرجع رسیدگی

 انقلاب است، بقیه موارد تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات  آخرین تفاوت و پیشرفت قانونگذار در زمینه -3

 1392وب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مص 672اشخاص حقوقی است. قانونگذار در ماده 

 اند را این گونه آورده است: مجازات اشخاص حقوقی که مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز شده

                                                      
ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه -44ماده  .1

های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده

ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان ان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهرسیدگی به آن در صلاحیت سازم

 شود. در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می

شود رسیدگی به جرم ارتکابی در در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز  -تبصره

الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ

ر صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظقضائی ذی

های عمومی و انقلاب )در ( قانون آیین دادرسی دادگاه28آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده )

 مستثنی است.  21/1/1379امور مدنی( مصوب 

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام  -67ماده  .2

کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص می

 شود: ترتیب زیر محکوم میحقیقی، به
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الف( در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت اشخاص حقوقی 

 به مدت یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی. 

یافته، انحلال شخص حقوقی، همچنین قانونگذار سازمان ب( در مورد قاچاق کالای ممنوع و

ها را به دو تا چهار برابر جریمه برای مجازات نقدی اشخاص حقوقی، در مورد قاچاق کالا و ارز، آن

 کند. مقرر برای اشخاص حقیقی محکوم می

مثل قوانین علاوه بر اینکه  1392قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

قبلی سعی کرده است با افزایش و تشدید مجازات برای مرتکبین قاچاق باعث شود خیلی از کسانی 

که بالقوه شرایط قاچاق را دارند از ترس مجازات سنگین از ارتکاب قاچاق خودداری کنند با ایجاد 

از کالای قاچاق  سازی )از طریق وسایل جمعی برای عدم استفادههای مناسب از جمله فرهنگزمینه

و غیره( و ایجاد شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالای خارجی )جلوگیری از ورود کالاهای 

 خارجی بدون مجوزهای لازم( و غیره سعی در کاهش و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز داشته است. 

قوانین قبلی  شود که قانونگذار ایرانی هرچند دربا توجه به مطالب بالا به وضوح مشخص می

سیاست جنایی تقنینی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناکام بوده اما در قانون  بعد از انقلاب در زمینه

های محسوسی سیاست جنایی تقنینی پیشرفت در زمینه 1392مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

توانند نقش و دی میموفق عوامل متعد تقنینیدر اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی  داشته است.

المللی و سازوکارهای جدید مؤثری پیشگیری از وقوع جرم، مقررات بین تأثیر داشته باشند عبارتند از:

                                                      
مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخخخخص حقوقی از یک تا دو سخخخال و در مرتبه دوم در  -الف

  .انحلال شخص حقوقی

  .در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی -ب

از به تأسخخیس و مشخخارکت در اداره شخخخص حقوقی یابند و تا پنج سخخال مجافراد موضخخوع این ماده محکومیت قطعی می -1تبصخخره 

 نیستند. 

کننده، کارکنان و مدیران مرتکب چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی -2تبصره 

و عمومی غیردولتی های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی قاچاق را علاوه بر مجازات

 نماید. محکوم می

اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه -3تبصره 

 شود. ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می

ته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داش -4تبصره 

 گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیممی
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.. که به . های سنتی حبس و غیرهزدایی، کیفرزدایی و جایگزیندیده شناسی حمایتی، جرمچون بزه

  (.1387 ،مجتهدی) دهیمتوضیح می ااختصاص هر یک ر

 

 گیری نتیجه

سو و  آن از یک ها و علل، اما ریشهظاهر اقتصادی است ای بههقاچاق کالا و ارز هرچند پدید

 و سیاسی ، امنیتی، فرهنگیاقتصادی، اجتماعی پیامدهای آن از سوی دیگر دارای ابعاد چندگانه

 های متفاوت اینآسیب و تنوع بسیار زیاد کالاهای قاچاق و همچنین حجم به باشد. با توجهمی

کالاها میسر نخواهد  با قاچاق کلیه واحد برای پیشگیری و مقابله جنایی پدیده، امکان اعمال سیاست

برای پیشگیری  مناسب جنایی و آثار قاچاق هر کالا، سیاست ، ماهیتحجم به رو با توجه این بود، از

روند  شناسیآسیب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمنشود. ستاد ها اتخاذ میبا قاچاق آن مقابله

 با اتخاذ نوعی اقدامات پیشگیرانه بخشیدن به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اولویت

ها، راهبردها، و سیاست حوزه را ترسیم مدت این انداز کوتاه و بلندچشم مختلط جنایی سیاست

انداز اهداف چشم به منظور نیل پیشگیری و مبارزه با قاچاق را به ملی های جامعها، برنامهطرح

 در کنترل، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده، به اقدامات سعی اجرا نموده و با این تدوین

 به 1390میلیارد دلار در سال  25قاچاق کالا و ارز از  حجم جنایی سیاست با اعمال این که نحوی

 . رسیده است 1398میلیارد دلار در سال  9/12میزان 

مقرر در قانون  تدابیر اتخاذی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای تکلیف با وجود کلیه

قاچاق ورودی  نبوده و کماکان حجم قاچاق موفق حجم ده درصدی سالانه در کاهش ششم برنامه

در  ها و موانعیءامر مؤید وجود خلا این که است توجه ر و قابلگیبسیار چشم و خروجی

ستاد در  های عدم توفیقو چالش عوامل ترینمهم جمله . ازهای اعمال شده ستاد استسیاست

ای و مشکلات اداری ورود و خروج کالا، نظام تعرفه بر بروکراسی قاچاق، علاوه معظل کنیریشه

 مکفی و عدم توجه مدخل های ذیکردن دستگاه ای عملو جزیره ه، ناهماهنگیحوز ساختاری این

و  از ضعف موارد ناشی از این برخی که مرزنشینان است مرزی و معیشت متوازن مناطق توسعه به

ادی ساختاری نظام اقتص مشکلاتی دیگر ناظر به بوده و برخی محوله ستاد در انجام وظایف کوتاهی

بر پیشگیری و  نظر از مشکلات ساختاری اداری و اقتصادی حاکمباشد. صرفو اداری کشور می

ها در آن مصرف کالاهای قاچاق و عدم مشارکت به افراد جامعه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رغبت
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حوزه  در این گسترش اعمال مجرمانه از دلایل روند پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی

 منظور تبیین گیری بهچشم کشور، اقدامات عملی مذهبی . در سنوات اخیر با وجود فرهنگاست

فعال افراد  مشارکت جهت و اجرایی قاچاق کالا و ارز و ایجاد مکانیزم قانونی و تقبیح شرعی تحریم

 سیاست روند، قطعاً این ایجاد نشده و با ادامهپیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پروسه جامعه

 مطلوب نخواهد رسید. نتیجه اعمال شده به جنایی
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 منابع 

 الف( کتب

 .نشر میزانتهران: دوم،  و جلد نخست، چاپ سی حقوق جزا عمومی،(. 1398) اردبیلی، محمدعلی (1

 مجله ،«اق کالا و ارز در حقوق کیفری ایرانچجرایم قامصادیق » (.1390) عبدالحمید اجتهادی، سید (2

 .138-107، صص 1 های حقوقی، شمارهبررسی
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 آن از متولد طفل و تلقیح مصنوعی حقوقی و فقهی احکام تتبع
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 چکیده

امروزه لقاح مصنوعی یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است. 

به تصویب مجلس  29/04/1382زوجین نابارور در تاریخ در ایران نیز قانون نحوه اهداء جنین به 

و باعث تحولات عظیمی در این زمینه شده است و از نظر علوم تجربی با  شورای اسلامی رسیده

هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست اما از نظر اخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است. 

آثار حقوقی باروری مصنوعی را تبیین نماید. در این تحقیق  مضافاً قانون مذکور نتوانسته است ابعاد و

هایی که در تعدیل نظرات مخالف با های حقوقدانان و فقهاء عظام، راه حلضمن طرح دیدگاه

های موجود های فوق مؤثر است مطرح و تبیین شده است. در این رابطه ابتدا به تشریح روشروش

های حقوقی و فقهی موجود بررسی شده و پرداخته سپس دیدگاهجهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی 

ها سعی شده است تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون، در پایان با تحلیل دیدگاه

نظریاتی که با اصول، قواعد حقوق، اخلاق و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه 

فع این خلاء قانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران نموده و حتی المقدور در ر

 پیشنهادهایی مطرح گردیده است. 
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 مقدمه

که از آید میجامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش 

های مختلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد. علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این جنبه

ای گوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر این صورت مشکلات عدیدهتحولات، توسعه یابد تا جواب

مرج  گیرد همچنین فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج وبر سر راه جامعه قرار می

 گردد.می

های جدید باروری های مختلف قابل بررسی است، مسأله روشیکی از مسائل جدید که از جنبه

باشد. مسأله تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و به به طریق مصنوعی می

باعث حل مشکلات تواند مرور در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می

اند، ولی همچون دیگر مسائل جدید، ها شود که از نعمت داشتن فرزند محرومبسیاری از خانواده

هایی هم شده است. این مسأله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه ها و مخالفتباعث نگرانی

همچون ترکیب اسپرم  تر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلیهای اخلاقی و اجتماعی آن مهمبسا جنبه

با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد و زن بیگانه، 

 کند. شماری را ایجاد میپرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک و ... سؤالات بی

تلقیح مصنوعی با  تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر،

اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک و اهداء جنین که در این مقاله مورد بررسی 

این مقاله، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت  در قرار گرفته است.

. در حال حاضر امکان طرق تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه است

فرزنددار شدن زوجین نابارور از طریق جدیدی وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم 

مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود یا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم 

ده شود که بررسی وضعیت ترکیب شوند یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفا

 باشد. ها از اهمیت فراوانی برخوردار میحقوقی طفل حاصل از این روش

نسب  ،یکی از مسائل اساسی در حوزه احکام وضعی به ویژه در احوال شخصیه و حقوق خانواده

باشد. است چرا که در بردارنده بسیاری از آثار و نتایج مهم مانند ارث، محرمیت، حضانت و ... می

شود ارتباط ژنتیکی و خونی میان دو یا چند نفر است. نسب نسب که در پارسی به آن نژاد گفته می

ن یا برادران و توان به خویشاوندی و قرابت تفسیر کرد. چنانکه میان والدین و فرزندانشارا می
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خواهران رابطه نسبی برقرار است. البته نسب یک مفهوم مشکک است و به میزان نزدیکی و دوری 

تر ( یقیناً فرزند انسان از عموزاده به او نزدیک21: 1387افراد از هم متفاوت است. )ناصری مقدم، 

اند: نسب یف آن گفتهشناسان در تعرروند. لغتاست، گرچه هر دو خویشاوندی نسبی به شمار می

عبارت است از یک نوع رابطه خونی میان دو نفر که به سبب تولد یکی از آنان از دیگری و یا تولد 

اند بلکه دانان تعریف متفاوتی از نسب ارائه نکردهیابد. فقها و حقوقهر دو از شخص ثالث تحقق می

علت آن باشد که مفهوم نسب دارای اند و شاید در تبیین معنای آن، همان معنای لغوی را آورده

حقیقت شرعی یا حقوقی نیست. نسب به معنای خویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد 

آید، از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می

 (151: 1373گردد. )امامی، یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می

ای استدلالی است که اطلاعات به دست آمده به صورت کتابخانه –این تحقیق یک مطالعه منطقی 

تبیین و روشن ساختن نسب و ارث طفل ناشی از تلقیح آوری شده است. همچنین هدف آن جمع

مصنوعی، بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب و ارث کودک ناشی از 

باشد. همچنین با توجه به اینکه این مسائل در جامعه بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون می آن،

شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از کند و انجام میظهور می

طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود 

 شود.ت این تحقیق روشن میدارد، اهمی

 

 تلقیح مصنوعی -1

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر 

نامند. غیر از مقاربت در رحم زن، طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می

معنی باردار شدن است. تلقیح مصنوعی یعنی اینکه به تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به 

های کمکی تولید مثل در علم پزشکی، زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم وسیله روش

شود. بنابراین این لقاح مرد فراهم نموده که در نتیجه ترکیب تخمک و اسپرم جنین تشکیل می

سیله آلات پزشکی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی مصنوعی نیز به معنی باردار شدن زن به و

 (106: 1387باشد. )قلی و رحمانی، جنسی می
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 های تلقیح مصنوعیروش -2

 در تکون یک طفل سه عامل مؤثر است:

 . رحم که مختص زن است. 3 تخمک که مختص به زن است. .2. اسپرم که مختص به مرد است. 1

های درمان نازایی را به دو گروه توان روشبندی کلی میتهبا توجه به سه عامل فوق در یک دس

 تقسیم کرد:

های لقاح داخل رحمی، آن است که لقاح بین های لقاح داخل رحمی: منظور از روشالف. روش

ها که امروزه گیرد. این روشهای جنسی نر و ماده در داخل بدن زن صاحب رحم صورت میسلول

های لقاح خارج رحمی به جهت ساده و کم هزینه بودن نسبت به روش در سراسر دنیا رواج یافته و

 است. با استقبال بیشتری مواجه شده

های تلقیح های لقاح خارج رحمی، آن دسته روشهای لقاح خارج رحمی: منظور از روشب. روش

یابد یهای جنسی نر و ماده در خارج از بدن زن تحقق مها لقاح بین سلولمصنوعی است که در آن

 (127 -125: 1394شود. )کردی، های مختلف آن پرداخته میکه در ذیل به روش

 

 شوهر تلقیح مصنوعی با اسپرم -3

افتد با وجود اینکه اسپرم شوهر قدرت بارور کردن تخمک و آبستن نمودن زن را گاهی اتفاق می

های هنگام با استفاده از تکنیکگیرد که در این دارد اما به علل جسمانی یا روانی، باروری صورت نمی

پذیر است: گردد که این روش به دو صورت امکانکمکی تولید مثل، اسپرم شوهر به زن تلیقح می

و تلقیح مصنوعی اسپرم   (A.I.H)متعلق به زن و شوهر در رحم همسر (I.U.I) لقاح اسپرم با تخمک

 شوهر در خارج از رحم.  متعلق به زن و (I.C.S.I) یا لقاح به طریق  (I.V.F)و تخمک

آورده و آن توان گفت در این روش، نطفه )اسپرم( مرد را به نحوی به دست تر میدر بیان کلی

نمایند. ی دیگری در مهبل یا در رحم همسر قانونی وی وارد میی لقاح و یا هر وسیلهلوله را به وسیله

های متداول یعنی مقاربت دو ده از روشگیرد که استفامعمولاً توسل به این روش زمانی انجام می

ی رحم یا کمی همسر با مشکلات فیزیکی و عیوب و امراضی از قبیل غیر قابل نفوذ بودن دهانه

پزشکان های پزشکان یا رواناسپرم و یا ناتوانی جنسی مرد یا انزال زودرس مواجه است و تلاش

گردد. در تلقیح بین همسران اگر مؤثر واقع نمیها ها و بیماریگونه نارساییمجرب نیز در درمان این

زوجین، خود در گرفتن اسپرم یا تخمک مباشرت داشته باشند وقوع هرگونه اقدام غیراخلاقی و یا 
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غیرشرعی منتفی است ولی اگر در انجام این عمل، دیگران به عنوان متخصص و یا هر عنوان دیگری 

خواه، عمال غیرمجاز یا خلاف شرع محتمل است. )وطندخالت نمایند، در این حالت امکان ارتکاب ا

1386 :143) 

 

 جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر -3-1

شود و همة آثار نسب قانونی و شرعی نسب طفل ناشی از این تلقیح، به پدر و مادر خود منتسب می

هستند،  1159و  1158 شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که موادهم بر این طفل بار می

اند چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است و الا خصوصیتی در نزدیکی و مواقعه را بیان کرده

مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. اکثر فقها و حقوقدانان 

هستند که نظر به عدم جواز آن دارند و  دانند و تنها عده کمی از فقهامعاصر این موضوع را جایز می

از نظر حکم وضعی این مورد هم، اکثر حقوقدانان و فقها نسب این طفل را صحیح دانسته و آن را 

دانند. البته با تأکید بر این نکته که در جریان این روند باید از کارها و اعمال به زوجین ملحق می

 ود. خلاف ضوابط شرعی و عفت خانواده جلوگیری ش

  در ذیل نظرات چند تن از فقها و حقوقدانان بیان شده است: 

مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی: مستفاد از ادله شرعیه، نطفه مرد در رحم حلیله خود قرار بگیرد 

جایز است و اولاد ملحق به مرد و حلیله است و توارث از طرفین ثابت است. آیت الله مکارم شیرازی: 

شوهر در رحم همسرش توسط خود شوهر مانعی ندارد ولی توسط دکتر بیگانه جایز تلقیح نطفه 

نیست مگر در صورت ضرورت. اما برخی از فقهای امامیه قائل به مدخلیت جماع برای حلیت لقاح 

اند. مرحوم آیت الله بوده و از آنجایی که لقاح مصنوعی فاقد این ویژگی است آن را جایز ندانسته

سوره  30دی و میلانی معتقدند تلقیح مصنوعی جایز نیست. عمده دلیل ایشان آیات العظمی بروجر

است. لیکن در پاسخ به این استدلال باید گفت احکام صادره بنا بر تغلیب و دلالت بر منع  1نور

 (183-182: 1384نزدیکی و مباشرت با غیر همسر است. )روشن، 

 

 

                                                      
 .قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن .1
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 شوهربررسی حقوقی تلقیح مصنوعی با اسپرم  -3-2

هرگاه شوهر نتواند با زن نزدیکی نموده و از طریق عادی صاحب فرزند شود لیکن عقیم نبوده و 

تواند تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق اش دارای ماده حیاتی باشد مینطفه

نسب او شک ملحق به شوهر یعنی صاحب نطفه و زن خواهد بود و طفلی به دنیا آید. این طفل بی

باید مشروع تلقی شود زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در اینجا وجود دارد و مانعی برای 

به تعبیر دیگر برای الحاق طفل به پدر و مادر  ،الحاق طفل به پدر و مادر طبیعی خود نیست

ی سخن قانون مدنی از نزدیک 1159و  1185گذار در مواد خصوصیتی در نزدیکی نیست و اگر قانون

شود. پس هرگاه نطفه شوهر با گفته به اعتبار این است که معمولاً عمل مزبور موجب انعقاد نطفه می

ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، وسیله

سد و بین شناملحق به صاحب نطفه و مادر است. به طور کلی عرف طفل را فرزند صاحب نطفه می

نماید، خواه انتقال نطفه مرد به رحم زن از راه طبیعی باشد او و طرفین نطفه رابطه نسب برقرار می

 یا از طریق مصنوعی.

قانون مدنی قید نزدیکی به عنوان فرد شایع تلقی شده،  1160و  1159، 1158در بررسی مواد 

است. طفل متولد شده طفل قانونی است،  گذار در مقام بیان حصر رابطه مشروع به آمیزش نبودهقانون

باشد. تفاوتی که لقاح مصنوعی با موارد عادی دارد تمامی شرایط لازم را برای نسب قانونی دارا می

آن است که در لقاح مصنوعی، طفل به وسیله طبیعی به وجود نیامده است و این امر تأثیری در نسب 

سب قانونی قرار نداده و به همین جهت است که طفل قانونی ندارد، زیرا قانون، نزدیکی را شرط ن

با عنایت به بررسی فقهی و حقوقی که  باشد.متولد از تفخیذ زن و شوهر منتسب به پدر و مادر می

در موضوع لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر صورت گرفت مشخص شد، فقهای بسیاری اصل تلقیح را 

عیت طفل نبوده زیرا فرزند متولد از تفخیذ ولد عملی جایز دانسته و نزدیکی، عاملی برای مشرو

باشد و در حقوق موضوعه اگرچه قانون در خصوص آن ساکت است، ولی مبنای آن مشروع می

شود. دانان نظر مخالفی مشاهده نمیمشروعیت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی است و بین حقوق

 (185-184)همان: 
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 آثار مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر  -3-3

 توارث -3-3-1

اگر اسپرم شوهر قبل از فوت با تخمک زن ترکیب شود و نطفه تشکیل شود و زنده هم متولد شود 

برد ولی اگر بعد از فوت شوهر نطفه تشکیل شود، همچون فرزند حاصل از نزدیکی طبیعی ارث می

صنوعی از پدر خود ارث نخواهد برد و دلیل آن هم این است که به محض فرزند حاصل از لقاح م

کند و اسپرم بدون ترکیب با فوت شخصی، قهراً و بلافاصله ماترک او به ورثه موجود انتقال پیدا می

 برد. تخمک حمل نیست که بگوییم ارث می

 

 نفقه -3-3-2

اعم از صعودی یا نزولی ملزم به  قانون مدنی، فقط اقارب نسبی در خط عمودی 1196طبق ماده 

انفاق یکدیگرند. فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر همچون فرزند ناشی از نزدیکی زن 

 و شوهر شرایط داشتن حق نفقه را دارد.

 

 سایر روابط مالی  -3-3-3

چون در مورد این موارد هم مثل هزینه آموزش و پرورش و حضانت و تربیت کودک، این طفل هم

ها در صورت حیات پدر طفل ناشی از نزدیکی زوجین باید در این موارد هم تأمین شود و این هزینه

بر عهده او و در صورت فوت پدر بر عهده مادر است و پدر یا جد پدری به عنوان ولی قهری 

 موظفند فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی را نگهداری و اموال او را محافظت نمایند.

 
 

پرم شوهر آثار مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اس

توارث

سایر روابط مالی نفقه 
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 ثار غیرمالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر آ -3-4

 حرمت نکاح -3-4-1

طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در این مورد هم مثل کودک ناشی از مواقعه است و تمام آثار نسب 

تواند با پدر و اجداد و مادر و جدات قانون مدنی نمی 1045شود و طبق ماده مشروع بر او بار می

ها هر قدر که پایین رود و با اولاد هر قدر که پایین رود و با برادر و خواهر و اولاد آن هر قدر که بالا

رود و همچنین با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات ازدواج 

 کند.

 حضانت -3-4-2

تی ندارد و حضانت در مورد حضانت هم فرزند ناشی از لقاح مصنوعی با فرزند ناشی از مواقعه تفاو

قانون  1179و  1168به معنای نگهداری اطفال از جهت جسمی و روحی و تربیتی است و طبق مواد 

مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و در صورت فوت یکی از ابوین حضانت 

کرده باشد.  طفل، با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین

 هاست از نگهداری امتناع کند.هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن

 

 تربیت -3-4-3

تربیت در لفظ به معنای پروردن و پرورانیدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم است 

ال به کار رفته است. )صمدی و در اصطلاح حقوقی به معنای پرورش روحی و اخلاقی یا معنوی اطف

ای داده شده و یکی از وظایف ( در حقوق اسلام به امر تربیت اهمیت فوق العاده70: 1382اهری، 

 اند.قانون مدنی به این امر پرداخته 1178و  1104مهم والدین تربیت فرزندان عنوان شده است. مواد 

 

 ولایت -3-4-4

ست و چون فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با  اسپرم یکی از آثار نسب مشروع هم ولایت قهری ا

شوهر هم دارای نسب مشروع است ولایت قهری این طفل با ولایت طفل ناشی از مواقعه تفاوتی 

ندارد. طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نیز تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد تحت ولایت قهری 

ود که این کودک غیر رشید است یا دارای جنون پدر و جد پدری است و اگر بعد از بلوغ معلوم ش

 باشد و سفه یا جنون وی به زمان صغر اتصال دارد تحت ولایت پدر و جد پدری است.می
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 تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه -4

باروری و پرورش نطفه علاوه بر زن یا شوهر، شخص ثالثی نیز نقش دارد.  در این روش در مرحله

ی بارور شده در رحم زن بدین توضیح که گاهی نطفه زوج با تخمک همسرش ممزوج شده و نطفه

ای ممزوج شده و این شود و گاهی نطفه )اسپرم( زوج با تخمک زن بیگانهثالثی به ودیعه سپرده می

ی مرد یابد. در برخی مواقع نیز نطفهای پرورش میرحم همسر و یا زن بیگانهی بارور شده در نطفه

یابد. ای پرورش میبیگانه با تخمک زوجه ممزوج شده و این نطفه در رحم زوجه یا زن بیگانه

 (143: 1386خواه، )وطن

ر در هر غیرشوه اولین بار در بین مسلمانان، علامه شیخ محمد مصری نظر داد که تلقیح با اسپرم

به  .نامشروع و زنای محصنه است صورت که باشد حرام است و اگر این کار با آگاهی باشد رابطه

سازمان کنفرانس اسلامی به اتفاق آراء تمام کشورها  دنبال فراگیر شدن این مسأله، شورای فقه اسلامی

  که باشد را حرام نمود. تلقیح اسپرم غیرشوهر به هر صورت

در مورد تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن دو فرض را باید از یکدیگر تفکیک نمود: فرض 

شود و عادتاً ی مرد اجنبی به زنی که دارای شوهر قانونی است تزریق میاول موردی است که نطفه

ق.م در صورتی  1158نیز امکان باروری زن از شوهر خود معقول باشد، در این صورت مطابق ماده 

ماه نگذشته باشد طفل  10ماه و بیشتر از  6ه از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان تولد طفل کمتر از ک

تر مادامی که احتمال نزدیکی بین زوجین و انعقاد نطفه ملحق به شوهر مشروع است و به بیان روشن

شده توان طفل را به صاحب نطفه تزریق از اسپرم شوهر موجود باشد به صرف تلقیح اجنبی نمی

ق.م چنین اقتضاء  1158ملحق نمود یا اصلاً نفی نسب کرد بلکه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده 

نماید که طفل را باید به شوهر قانونی و شرعی زن منتسب نماییم، چنانچه برخی از فقهای امامیه می

لقیح شود، شوهر اند: اشکالی نیست در اینکه اگر نطفه اجنبی به زن تنیز در این خصوص فتوا داده

رم شوهر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپغیرآثار

حرمت نکاح

ولایتتربیت حضانت
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قانونی زن با او مقاربت نماید و احتمال تکون طفل از نطفه شوهر موجود باشد، طفل متولد شده 

 ( 9: 1393ملحق به شوهر است. )روحانی، 

فرض دوم این است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتاً امکان باروری از شوهر خود را نداشته 

ل ناشی از نطفه شوهر نیست. برخی از حقوقدانان میان صورت باشد یا اینکه یقین پیدا کنیم که حم

اند. دکتر امامی در مورد جهل طرفین علم و جهل طرفین نسبت به انجام عمل تلقیح تفاوت قائل شده

در صورتی که مرد و زن جاهل به حقیقت امر بوده باشند طفل ملحق به »چنین اظهار نظر کردند: 

زیرا طفل مزبور در حکم ولد شبهه است همانگونه که جاهل به  باشدپدر و مادر طبیعی خود می

کند اما اگر یکی از آن دو جاهل به حقیقت ی طفل را در ولد به شبهه ملحق به خود میحرمت، رابطه

( اما اگر جهل طرفین به 185: 1378)امامی، «. امر باشند طفل نسبت به او در حکم ولد شبیه است

توان بر آن بود که هر فرزند طبیعی قانونی است مگر آنکه قانون لیل میعمل لقاح باشد از نظر تح

تصریح به خلاف نموده باشد و موردی که قانون به رسمیت نشناخته ولد الزناست که ملحق به کسی 

( 168گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است )همان: که مرتکب زنا شده است نمی

د حقوقی قابل استنباط است طفل متولد از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم بیگانه آنچه از اصول و قواع

به رحم زن اجنبی، ملحق به صاحب نطفه است زیرا عرف تکون طفل از انسان دیگری را منشأ 

عرف را در این خصوص پذیرفته و تنها در  داند و قانونگذار نظریهمی اعتباری و انتزاع رابطه نسبی

شود و همچنین اطلاق را منتفی دانسته و چون تلقیح عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمی مورد زنا نسب

ولد عرفاً بر این طفل صحیح است و منع صریح قانونی نیز در این مورد وجود ندارد باید بر این 

عقیده بود که طفل ملحق به صاحب نطفه است. ممکن است که ایراد شود که مفهوم مخالف اماره 

پذیر است و در غیر کند که الحاق ولد طفل فقط در مورد وجود فراش امکاناقتضاء میفراش چنین 

مورد فراش خواه زنا و خواه لقاح مصنوعی، اصولاً طفل ملحق به کسی نیست پاسخ به این ایراد این 

ی ظاهری است که برای موارد مشکوک وضع گردیده و است که اصولاً قاعده فراش یک قاعده

 (186: 1374ن نیست که با انتفای فراش نسب منتفی است. )علوی قزوینی، مفهوم آن ای

پیرامون مشروعیت یا حرمت تلقیح اسپرم بیگانه در ایران در بین مراجع و فقهای گذشته هیچ 

اختلاف نظری درباره حرام بودن تلقیح اسپرم غیرشوهر وجود ندارد و از آیات عظام، امام خمینی، 

 راکی )رحمه االله علیهم( فتاوای صریحی در این مورد صادر گردیده است.خوئی و گلپایگانی و ا

اند: اگر عمل تلقیح با منی غیرشوهر انجام گیرد و زن االله خمینی )ره( در این زمینه فرمودهآیت 
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دارای شوهر باشد و مسلم باشد که بچه ناشی از تلقیح است شکی نیست که بچه به شوهر ملحق 

قیح از روی شبهه صورت گرفته باشد همانند مورد وطی به شبهه بچه ملحق به زن شود و اگر تلنمی

شود پس اگر مردی منی خود را به زنی به خیال اینکه همسر خودش است تلقیح و صاحب منی می

کند و بعد خلاف آن معلوم شود بچه حاصل از این تلقیح ملحق به صاحب منی و زن است ولی اگر 

منی و زن مشکل است )چون  به زن اجنبی صورت گرفت الحاق بچه به صاحبتلقیح با علم و عمد 

رسد ولی تر به نظر میعمل غیرمشروع و در حکم زنا بوده است( هرچند ملحق شدن بچه صحیح

ناچار باید در آن احتیاط کرد و در حکم ارث در خصوص تلقیح از روی شبهه همانند وطی به شبهه 

 ( 621تا: رام باید احتیاط کرد. )موسوی خمینی، بیاست و در مورد تلقیح عمدی ح

شود جمعی از مراجع مانند صافی در بین فقهای متأخر اختلاف نظر شدیدی در این باره دیده می

گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، شیخ جواد تبریزی، بهجت، منتظری، موسوی اردبیلی، 

 ریزی، سیستانی، جعفرسبحانی و ... فتوای صریح دربارهنوری همدانی، صانعی، یحیی نوری، مدنی تب

اند در مقابل برخی از فقه پژوهان کشور مانند سید محمد موسوی حرام بودن این عمل صادر کرده

دیگری ارائه کردند. ایشان در این تاریخ نوشت: این کار زنا  شمسی نظریه 1371بجنوردی در سال 

شده باشد نیست، لذا بر اساس اصل  هم که در شرع حرام شود و از عناوین محرمهمحسوب نمی

  اصالة الاباحه جایز است.

تلقیح »ای نیز همچون فتوایی که در مورد تلقیح اسپرم شوهر داده بودند معتقدند االله خامنهآیت

حرام باید اجتناب نمود. با این وجود  نطفه اجنبی به رحم زن موجبی برای منع ندارد ولی از مقدمات

مجمع فقه اهل بیت مسأله تلقیح را در دستور کار خود قرار داد و در اظهار نظر نهایی  1372در سال 

)پژوهشکده « تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن حرام است.»درباره تلقیح اسپرم غیرشوهر فرمود 

 ( 284: 1382ابن سینا، 

ظر به زنا و روابط نامشروع با مردان گویند که آیات قرآن اساساً ناموافقان تلقیح اسپرم بیگانه می

بیگانه است و تلقیح حکم زنا را ندارد و معنای قطعی نگهداری خروج از غیرهمسران حفظ افراد 

ای که از آلت او به طریق حلال بیرون آمده و برداری جنسی است و ورود نطفهبیگانه با انگیزه بهره

( گرچه  58- 57ق: 1415شود. )مؤمن، را شامل نمی با ابزار پزشکی به اندام تناسلی زن ورود یافته

برخی از موافقین، امکان از هم پاشیدگی خانواده و نگرانی ناشی از فرزنددار نشدن زوجین را نیز در 

دانند. ها میمسیر استدلال خود داخل کرده و حکم ممنوعیت را مانعی برای خوشبختی برخی خانواده
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گردد و های شرعیتواند منجر به رهایی از تکلیفترحم هرگز نمی رسد که دلسوزی واما به نظر می

شود در ادامه این بحث ابهامی که ایجاد می در مسیر استدلال جواز یا حرمت عملی به آن استناد گردد.

شود که برخی فقها بحث انتساب طفل و ملازمه آن با مشروعیت است. این اشکال از آنجا ناشی می

اند که کودک ناشی از زنا به زانی و زانیه دانند و بر این عقیدهیز دارای نسب میحتی ولدالزنا را ن

رسد که در فقه بین شود و تنها ارث به حکم نص خاص استثناء شده است. به نظر میملحق می

توان از تحقق نسب به مشروعیت اطفال تحقق نسب و مشروعیت طفل ملازمه وجود ندارد و نمی

ورد طفل ناشی از مساحقه نیز نسب محقق است. در مورد تحقق نسب نیز همچون رسید چنانچه در م

شود و در حالیکه برخی قائل به مشروع بودن و مشروعیت بین علما و فقها اختلاف نظر دیده می

تحقق نسب هستند برخی عقیده به عدم مشروعیت و عدم تحقق نسب دارند. گروه اخیر زنا را علت 

دانند که به ترین راه ایجاد فرزند طبیعی میدانند بلکه زنا را شایعنسب نمیمنحصر نامشروع بودن 

رو فرض ما را نیز داخل در آن عنوان نمونه بارز روابط نامشروع موضوع حکم قرار گرفته و از این

( در حالیکه باید گفت اصل این است که هر فرزند به پدر و مادر 57-64: 1380زاده، کنند. )نایبمی

شود مگر قانون آن را استثناء کرده باشد و تنها موردی که قانون استثناء نموده عی خود ملحق میطبی

های جنسی بین زن و مرد مورد حکم قرار گرفته است و با زنا است که به عنوان فرد غالب تماس

ناء بر توجه به اصل تفسیر مضیق موارد استثناء در حقوق، تلقیح مصنوعی را نباید جزء موارد استث

اصل به شمار آورد. به علاوه تحقق نسب با مصلحت طفل نیز سازگار است و به استحکام و اعتبار 

کند و باید گفت که حتی اگر قائل به عدم جواز تلقیح اسپرم بیگانه شویم نباید خانواده نیز کمک می

مطابق آنچه در حق نسب را از طفل سلب کنیم گرچه با نبود دلیل قطعی بر عدم جواز فرض مذکور 

یابد اما نکته اینجاست شود. پس نسب تحقق میگذشته آمد ممنوعیتی در نفس این عمل یافت نمی

گردد در حالیکه این خانواده زن بوده که قصد که فرزند مذکور ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می

شوهر زن انتساب  فرزنددار شدن را داشته نه صاحب اسپرم و به طور قطعی باید گفت که طفل به

توان ندارد و این موضوع مورد اتفاق است. در زمینه حضانت و ولایت قانونی نیز باید گفت که می

این مسأله را با موافقت و تعهد شوهر زن حل نمود اما در مورد انفاق حتی رضایت ابتدایی شوهر و 

طفل از جانب شوهر به وجود  تواند از جهت حقوقی الزامی برای انفاقموافقت وی با تلقیح هم، نمی

ی نسبی است. از جهت محرمیت نیز باید گفت که از بیاورد چون تکلیف انفاق ناشی از ایجاد رابطه
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گردد به شرطی که بین زوج و زوجه مواقعه آنجا که فرزند مذکور فرزند زوجه مرد محسوب می

 ( 379م: 1981ند. )نجفی، تواند با دختر زوجه مدخوله خود ازدواج کواقع شده باشد زوج نمی

 

 مادر جانشین -5

است. این  "ایمادر جانشین یا رحم اجاره"های نوین باروری استفاده از روش یکی دیگر از روش

های نابارور به بچه، که به موجب آن مادر جانشین به وسیله ای است برای دستیابی زوجروش شیوه

جنین حاصل از اسپرم و تخمک والدین حکمی، باردار های کمکی تولید مثل و با استفاده از روش

( این روش در مواردی که مشکلاتی وجود دارد که مانع از 15: 1387شود. )ناصری مقدم، می

گیرد. مثلاً زنی ممکن است مبتلا به شود مورد استفاده قرار میفرزنددار شدن به روش طبیعی می

ماه را نداشته باشد  9مانی توانایی تحمل جنین در طی دیابت یا تالاسمی شدید باشد و یا از نظر جس

کند که اصلاً توانایی بارداری را ندارد طی قراردادی که به موجب آن یک و یا از نظر روانی فکر می

ها حمل کند که جنینی را برای آنزن )مادر جانشین( در مقابل یک زوج ازدواج کرده موافقت می

ها بچه را مثل فرزند او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید که آن کرده، بچه را به دنیا آورده و

( البته این روش نوین باروری نیز، موافقان و مخالفانی 82: 1380خودشان بزرگ کنند. )نایب زاده، 

کنند که نعمت فرزنددار شدن حق زوجین است و نداشتن را دارد که موافقان این چنین استدلال می

توانیم مانع تلاش زوجین برای فرزنددار ها داشته باشد و نمیاند آثار زیانباری بر خانوادهتوفرزند می

دهد شدن شویم و مخالفان نیز معتقدند که این قراردادها در واقع جسم انسان را مورد مبادله قرار می

ها ساد نسبها است و عمل انتقال جنین مستلزم اختلاط و افو باعث از بین رفتن حرمت جسم انسان

 است.

 

 بررسی ماهیت حقوقی اجاره رحم )رحم جایگزین( -5-1

اگرچه واگذاری رحم از حیث شرعی یا قانونی ممکن است در قالب انواع عقود معوض و حتی 

غیرمعوض صورت پذیرد اما در حقیقت واگذاری رحم معمولاً در عمل از طریق عقد اجاره انجام 

تعریف عقد اجاره به بررسی ماهیت این صورت خاص از اجاره  گیرد، بنابراین لازم است ضمنمی

اجاره عقدی است که به "در مورد عقد اجاره آمده است:  466پرداخته شود. در قانون مدنی ماده 

شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می
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تمام ارکان اجاره باشد  ه مذکور، تعریف جامعی که دربرگیرندهبه دلیل اینکه ماد "مستأجر گویند.

دهد، لذا باید به فقه به عنوان یکی از منابع قانون مدنی رجوع شود. در مذاهب مختلف ارائه نمی

اسلامی، تقریباً تعریف مشابهی از عقد اجاره شده است و از مجموع آنچه در کتب فقه آمده است 

  ان برای عقد اجاره نام برد:توسه ویژگی اساسی را می

                 

  
       

( 27/204: 1981؛ نجفی، 4/327: 1403شهید ثانی،) "اإلجارة هی العقد علی تملیک بعوضٍ معلوم"

شود که رحم خود را به بر اساس این تعریف، در اجاره رحم، زن صاحب رحم موجر محسوب می

برابر عوض معلوم به زن و مرد صاحب نطفه که مستأجر  مدت معلوم )تا زمان متولد شدن طفل( در

دهد. امری که در این جا باید به آن توجه ویژه شود، موضوع عقد است. در اجاره هستند اجاره می

رحم، موضوع عقد، قسمتی از بدن )رحم( یک انسان است که به مدت معلوم در اختیار دیگری قرار 

تواند قسمتی از جسم خود را در اختیار این است آیا انسان میشود. بنابراین، سؤال اساسی داده می

دیگری قرار دهد تا در آن دخل و تصرف صورت پذیرد؟ به ویژه زمانی که این واگذاری از طرف 

تواند به این یک زن و آن هم در حوزه بضع و فرج باشد؟ آیا هر زنی اعم از باکره و غیر باکره می

د از طرف یک زن صورت پذیرد آیا با حقوق زوج در تعارض نخواهد عمل تن در دهد؟ اگر این تعه

ها، باید به فقه بود و در این صورت آیا رضایت و اذن او لازم است؟ برای پاسخگویی به این پرسش

و قوانین موضوعه به ویژه قواعد عمومی قراردادها مراجعه کنیم تا بتوانیم راهی فراسوی حلّ این 

دارد ق.م به اجمال، چهار شرط اساسی را برای صحت معامله مقرر می 190ه ماد .مجهولات بگشاییم

به تبیین آن و ذکر شروط  216و  215، 214ها مورد معامله است و سپس طی سه ماده که یکی از آن

توان فهمید که موضوع عقد، دست کم باید سه پردازد که از مجموع این مواد، میمورد معامله می

 (154: 1376و کاتوزیان،  209: 1339باشد: )امامی،  شرط اساسی داشته

 

               

موقت بودن معوض بودن تملیکی بودن

معین بودن منفعت عقلایی مالیت
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کند موضوع معامله باید چیزی باشد که مالیت داشته حال که قانون مدنی به صراحت بیان می

تواند به باشد، باید به این مسأله پرداخت که اگر موضوع عقد، تمام یا قسمتی از بدن انسان باشد می

داد و ستد قرار گیرد؟ برای پاسخگویی به این مسأله بهتر است چند فرض از یکدیگر عنوان مال مورد 

  تفکیک شود:

گاهی موضوع معامله، تمامیت جسمانی فرد است؛ بدین صورت که کل بدن فرد، مورد معامله  -1

 گیرد. منظور از این صورت، همان بردگی استواقع شده و مانند یک کالا مورد داد و ستد قرار می

غیرقانونی اعلام  1اعلامیه جهانی حقوق بشر 4که امروزه طبق قوانین حقوق بشر و از جمله ماده 

تواند اقدام به فروش ی آزادی اراده نمیحایز اهمیت آنکه، حتّی خود فرد نیز به بهانه شده است.

 959اده ی سلب حقوق مدنی از خود بوده که غیر قانونی است. مخود کند زیرا این عمل به منزله

تواند به طور کلی حق تمتّع و یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق هیچکس نمی"کند: ق.م بیان می

 باشد.ق.م ممنوع می 960 سلب حرّیت نیز به موجب ماده "مدنی را از خود سلب کند.

فرض دیگر آن است که گاهی انسان تمام یا قسمتی از وقت و مهارت خود را به طور موقتّ،  -2

بارز آن  دهد. نمونهون اینکه مستلزم دخل و تصرف در بدن باشد، در اختیار دیگری قرار میبد

ق.م احکام آن بیان شده است. نباید از نظر  515و  514باشد که در ماده ی خدمه و کارگر میاجاره

ای ندازهی ذات عقد است. این نکته تا ادور داشت که این معامله باید موقّت باشد و توقیت، لازمه

ای سلبی و برای نشان دادن موقّت بودن این عقد، دارای اهمیت است که مؤلفان قانون مدنی، با جمله

تواند اجیر شود مگر برای مدت کند: اصولاً خادم یا کارگر نمیبا ظرافت خاصّی بیان می 514در ماده 

عین نشود دو فرض متصور معیّنی یا برای انجام امر معیّنی. حال اگر شخصی اجیر شود و مدتی م

شود. است: یا اینکه مدت، تابع مزد است و به عبارتی با توجه به عوض، موقت بودن عقد معلوم می

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت "دارد: ق.م بدان پرداخته شده و بیان می 515موضوعی که در ماده 

و یا اینکه  "ر آن معین شده است...اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرا

توان مدتی برداشت کرد و یا اساساً معامله به شرط نه مدت معین شده و نه با توجه به عوض، می

تأیید منعقد شده است که در این صورت باید قائل به بطلان عقد بود زیرا علاوه بر غرری بودن عقد 

 959رد اجیر شده که آن هم بر اساس ماده ( موجب سلب حقوق مدنی از ف192: 1382زاده، )قاسم

 باشد.ق.م ممنوع می

                                                      
 باشد ممنوع است. توان به بندگی یا بردگی گرفت. بندگی و سوداگری بنده در هر شکل کهکس را نمی هیچ .1
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در فرض دیگر، ممکن است شخصی، قسمتی از بدن خود را آن هم با شرط دخل و تصرف  -3

در بدن، مورد معامله قرار دهد. برای مثال فردی جهت انجام اعمال نامشروع و منافی عفّت اقدام به 

تواند مشمول عناوین باطل است بلکه بسته به موضوع، می فروشی کند که این تراضی نه تنهاتن

  (95-94: 1400مجرمانه از قبیل: زنا، لواط، مساحقه، مضاجعه، تفخیذ و تقبیل قرار گیرد. )رمضانی، 

 

 مادر طفل ناشی از رحم جایگزین -5-2

تعیین  ترین بحث در مخورد طفخل حاصخل از رحخم جخایگزین،ترین و مشکلتوان گفت پیچیدهمی

مادر قانونی طفل تولّد یافته از حالت جانشینی در بارداری است. مخادر، بخرخلاف پخدر کخه فقخط از 

ی طبیعخی و خخونی دارد، هم از نظر بیولوژیک نظخر ژنتیخک و بیولوژیخک بخا فرزنخد خخود رابطخه

م خود( با فرزند )از طریق تخمک( و هم از نظر فیزیولوژیک )از طریخق نگهخداری کودک در رحخ

توان از انتسخاب طفخل بخه صاحب تخمک ای که نمیکند، به گونهی طبیعی برقرار میخویش رابطه

هخا در درون رحخم او رشخد کخرده، صرف نظر کرد. و تعلخق و وابسختگی طفخل بخه کسخی کخه مخاه

زن را منشأ اعتبار حال سخن این است که آیا عرف، تکون یک انسخان از اسخپرم مخرد و تخمخک 

آورد؟ داند یا پرورش جنین در رحم زن و تولّد از او یا هر دو را منشخأ اعتبخار به شمار میرابطه می

ی رحم، اجاره ی مخادر و نسخب مخادری کخودک حاصخل ازپیدایش فرزنخد از ناحیخه درباره

 :بخه نظخر برتخر ضرورت داردهخا بخرای رسخیدن های متعددی ارائه شده است که بررسخی آننظریه

            

 
 ی آن مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه -5-2-1

طرفداران این نظریه معتقدند که ملاک مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاک پدر بودن است. عرف، 

ی آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد، به عنوان مادر تلقی زنی را که در نخستین مرحله

ی وجود کودک کند و او کسی جز صاحب تخمک نیست زیرا تخمک وی در نخستین مرحلهمی

ی جنین از ترکیب تخمک وی و اسپرم پدر به وجود آمده است. )المؤمن، دخالت داشته و نطفه

کنند که از نظر پزشکی ثابت شده که منشأ پیدایش علاوه بر آن، این گروه استدلال می (99: 1415

دیدگاه دو مادری مادر بودن صاحب رحم
مادر بودن صاحب 

تخمک
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ی مادر، تخمک زن است و رحم زن نقشی نخستین در پیدایش جنین ی جنین از ناحیهسلول سازنده

ی ی زن و مرد، یک نوع رابطهاز سوی دیگر عرف از پیدایش طفل از نطفه (9: 1382ندارد. )غفاری، 

نامد و این موضوع که عرف منشأ پیدایش فرزند را کند و آن را نسب میواقعی و طبیعی انتزاع می

داند، مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است به نحوی که در قرآن کریم نسب، یمان و حمل میغیر زا

ی حاصل از در جایی دیگر با اشاره به نطفه 1ی نطفه قلمداد شده است.ی پیدایش و ثمرهنتیجه

تخمک  داند که ترکیبی از اسپرم وترکیب اسپرم و تخمک زن و مرد، ایجاد انسان را مبتنی بر نطفه می

  2است.

ی رحم، به صاحبان اسپرم و تخمک بوده و بانوی نتیجه آنکه انتساب فرزند حاصل از اجاره

ژنتیکی فرزند با صاحب اسپرم و  ی نسبی ندارد و عرف نیز از رابطهصاحب رحم با طفل رابطه

داشته و  کند. بنابراین عنوان نسب منشأ تکوینی، واقعی و طبیعیتخمک عنوان نسب را انتزاع می

( برخی از فقهای معاصر نیز قائل 166: 1375شود. )شهیدی، صاحب تخمک مادر طفل محسوب می

برخی عبارات ایشان در این باره این چنین است: بچه متعلق به زن و مرد  به این دیدگاه هستند.

ا ارث فرزند متعلق به صاحبان نطفه است، ام( »1275: 1382ای، صاحب نطفه است. )حسینی خامنه

فرزند متولد شده از ( »53: 1419)صافی گلپایگانی، « بردن ولد از صاحب نطفه محل اشکال است.

ی رحم، متعلق به صاحبان نطفه بوده و نسبت به زنی که او در رحمش پرورش داده نیز محرم اجاره

  (466: 1380است، بدون آنکه از او ارث ببرد. )مکارم شیرازی، 

 

 ی آن حب رحم و ادلّهمادر بودن صا -5-2-2

اند که بانوی صاحب در مقابل دیدگاه یاد شده، برخی فقهای معاصر و مؤلفان حقوقی بر این عقیده

طور ی آنان در لغت و همین( به عقیده372: 1418تبریزی، آید. )خویی؛ مادر طفل به حساب می رحم،

شود، زاید و دیگری از او متولد میشود که کسی را میدر عرف، مادر یا والده به شخصی اطلاق می

رود. بنابراین زنی که کودکی را حمل کرده و سپس او را زاییده است، مادر این کودک به شمار می

ن رابطه گفته شده است که اگر زنی، اسپرم مرد اجنبی را در رحم ( در همی91: 1414)المحسنی، 

شود و اگر فرزند، دختر خود قرار دهد، گناه کرده است اما فرزند به او و صاحب اسپرم ملحق می

                                                      
 .هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباًو صخهراً و کخان ربخک قخدیراً .1

 .إنّخا خلقنخا الانسخان مخن نطفخه أمشخاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً .2
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ها به منظور تأیید این نظریه ( آن284: 1410تواند با او ازدواج کند. )خویی، باشد، صاحب اسپرم نمی

بدین توضیح «. انّ امهاتهم الا اللائی ولدنهم»...ی ی شریفهاند، از جمله آیهناد کردهبه آیاتی چند است

کند، خواه تخمک از وی باشد خواه زایند را مادر طفل محسوب میکه آیه شریفه مطلقاً زنانی که می

 ی حصر مادر کسی است که فرزند را زاییده است. آیات دیگرینباشد و به طور مطلق و به صیغه

ووصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهخاً و وضخعته » ی شریفهکه مورد استناد قرار گرفته آیه

باشد. می« ووصخینا الانسخان بوالدیخه حملتخه امخه وهنخاً علی و هن» ی شریفهو همچنین آیه« کرهاً

کند: مادر است که ف میاستدلال ایشان به آیات یاد شده آن است که خداوند مادر را چنین توصی

کند؛ پس مفهوم مخالف آن کند و رنج و مشقت بارداری و سستی آن را تحمل میحمل و زایمان می

( از این رو با توجه به 324: 1383است که هرکس حمل نکند و نزاید مادر نیست. )رضانیا معلم، 

ده و تمامی رشد روانی و ی رحم چسبیاینکه جنین پس از انتقال به رحم مادر جانشین به دیواره

 توان بانوی صاحب رحم را مادر طفل به حساب نیاورد.جسمی او متأثر از رحم است نمی

 

 ی آندیدگاه دو مادری و ادلّه -5-2-3

دانند، پدر را بر اثر عامل اسپرم می قائلان به این دیدگاه به رغم آنکه معیار پیدایش فرزند از ناحیه

نخست ارتباط تکوینی و وراثتی  دانند: ی دو عامل میبه مادرش را در نتیجهارتباط و انتساب فرزند 

ی شود و دوم ارتباط حملی و ولادتی که به وسیلهی تخمک حاصل میفرزند به مادر که به وسیله

شود به طوری که ارتباط هر دو زن با کودک تغییر ناپذیر و پابرجاست و هر دوی رحم محقق می

توانایی به وجود آوردن کودک را نداشتند، در این باره از نظر ژنتیکی و طبیعی ایشان به تنهایی 

توان از انتساب کودک به صاحب تخمک به عنوان اساس و منشأ تکون طفل، چشم پوشید و از نمی

ها در درون او همچون جزئی از پیکر توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماهسوی دیگر نمی

( از طرفی تحقق دو مادر 187: 1376نظر کرد. )مهرپور، شکل گرفته است، صرفوی رشد کرد و 

برای یک طفل در قالب مادر رضاعی و مادر نسبی مسبوق به سابقه بوده و عنوان مادری در هر دو 

 ها مترتب نمود. توان احکام مادری را برای هر دوی آنزن وجود دارد؛ به همین علت می

 موسوی اردبیلی و آیت الله فاضل لنکرانی پیرو این نظریه هستند. آیت از فقهای معاصر آیت الله

تلقیح منی و تخمک زن در خارج از رحم ولو از غیر همسر و قرار »فرمایند: الله موسوی اردبیلی می

اما پدر این جنین صاحب منی است،  دیگر باشد، فی نفسه اشکال ندارد دادن در رحم زن، اگرچه زن
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که جنین در رحم او قرار داده شده است و مولود دو مادر خواهد داشت. صاحب نه همسر زنی 

( آیت 395: 2381)موسوی اردبیلی، «. تخمک و صاحب رحم که جنین را در آن پرورش داده است

فرزند مربوط به صاحبان نطفه است هرچند که آن زن )صاحب رحم( »فرمایند: الله فاضل لنکرانی می

رسد با توجه به اینکه نسب ( به نظر می602: 1380)فاضل لنکرانی، « شود.ب میهم عرفاً مادر محسو

داند و نیز از مفاهیم عرفی بوده و عرف طفل را صاحبان نطفه )صاحب تخمک و اسپرم( منتسب می

 تر است.به منظور رعایت مصلحت و سعادت کودک پذیرش مادر بودن صاحب تخمک معقول

 

 ت رحم جایگزیناحکام فقهی و مشروعی -5-3

های های صاحب فرزند شدن زوجمشروعیت رحم جایگزین همچنان که اشاره گردید، یکی از راه

است. در این حالت زن و مخرد هر دو سالم هستند. « رحم جایگزین»گیری از فناوری نابارور، بهره

یماری مثل دیابت کند، لکن از نظر نقض ارگانیک یا بسازد و زن تخمک آزاد مییعنی مرد اسپرم می

  شود:تواند جنین را نگه دارد در چنین مواقعی دو صورت فرض مییا تالاسمی نمی

اول، جنین به رحم زنی که محرم این مرد است و آمیزش با وی برای مرد منع شرعی ندارد، 

ن زن ها خواه ایشود که در این صورت طبق نظر بیشتر فقها، بلکه قریب به اتفاق آنانتقال داده می

صاحب تخمک باشد یا همسر دیگر او باشد، دلیلی بر حرام بودن آن نیست، چرا که در تمام این 

ها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است و زن هم نطفه شوهر خود صورت

 ای برای تأمینرا حمل کرده است. البته فقهای اهل سنت در این فرض اختلاف نظر دارند. عده

دانند. در مقابل گروهی با این مصلحت استوار ماندن بنیان خانواده و نظایر آن، این عمل را جایز می

استدلال که امکان اختلاط نسب از طرف مادر در این فرض وجود دارد، حکم به عدم جواز آن 

 اند.داده

ری از فقهای دوم، جنین به رحم زنی منتقل شود که آمیزش با او بر این مرد حرام است. بسیا

ها مستند به آیات و احادیثی اند. برخی از این مخالفتاهل سنّت تلقیح را در این حالت حرام دانسته

دانند. به نظر مخالفان این ادله اصولاً دخالت است که روابط جنسی را جز در موارد معین حرام می

که در فرض مورد بحث، جنین از یناند ولی با توجه به اعامل ثالث را در انعقاد نطفه ممنوع دانسته

تر مخالفت، آثار ناشی یاد شده بر آن مناقشه است. علت مهم یابد، شمول ادلهزوجین نشأت می خود

رحم و اشکالات شرعی و حقوقی آن از جمله مسئله نسب مادری است. این  از جانشینی و اجاره
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شود که در برخی ورت چنین پاسخ داده مینماید، مثلاً اشکال لزوم عاشکالات البته حل نشدنی نمی

ای موارد، به دلیل ضرورت یا عسر و حرج، حرمت از موارد چنین استلزامی وجود ندارد و در پاره

اساس منتفی است. همچنین موضوع لزوم احتیاط نمودن در امور جنسی یا فروج به اصطلاح احادیث 

یابد. این موضوع در فقه رد، مصداق نمیی زوجیت وجود داو فقها در فرض مورد بحث که رابطه

اند، مشروط بر آنکه گونه تلقیح را روا شمردهامامیه تا حدودی اختلافی است. برخی فقهای امامیه این

ضوابط شرعی از قبیل حرمت نظر یا لمس رعایت شود. البته برای انتقال جنین به رحم جانشین، 

ی رحم ضروری اجاره دهنده ی شوهر زناجازه رضایت صاحبان اسپرم و تخمک زن و شوهر و نیز

 است.

ی مرد اجنبی به همسر ای در پاسخ به سؤالی به این صورت که آیا تلقیح نطفهالله خامنهآیت

اند که: تلقیح شود، از طریق قرار دادن نطفه در رحم او جایز است؟ پاسخ دادهدار نمیمردی که بچه

اشکال ندارد ولی باید مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و ی مرد اجنبی فی نفسه زن از نطفه

ها اجتناب شود و به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به شوهر غیر آن

الله صانعی شود. آیتشود، بلکه ملحق به نطفه و به زنی که صاحب رحم و تخمک میآن زن نمی

توان اسپرم مرد اند. اما به نظر ایشان مید اجنبی به رحم زن را حرام دانستهنیز وارد نمودن اسپرم مر

اجنبی و تخمک همسر را در خارج )شرایط آزمایشگاه( مخلوط کرد و سپس جنین حاصل را به 

شود رحم زن انتقال داد که در این صورت، همسر که صاحب تخمک منشاء است، مادر محسوب می

شود. این ی خود اعراض نکرده باشد، پدر محسوب میتی که از نطفهو صاحب اسپرم نیز در صور

شود تلقیح حساب با توجه به آیات و روایات ذکر شده و نیز از نظر فقها اینگونه نتیجه گرفته می

اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن شوهردار عملی حرام است ولیکن مطابق فتوای برخی فقهاء تلقیح 

ار دادن آن در رحم زن دیگر به عنوان رحم استیجاری اشکالی ندارد. اسپرم و تخمک زوجین و قر

 (119-118: 1391)لطفی، 

 

 اهداء جنین -6

طریق تلقیح مصنوعی، به طور عمده کاهش یافته است.  های جنسی و عدم امکان باروری ازناتوانی

تولید نسل به زوجین  تواند موانع بارداری را مرتفع و درای نوین است که میتلقیح مصنوعی، پدیده

کمک شایان کند. آشکار است که رفع این موانع تا چه حد در سلامت روحی، حفظ نزدیکی عاطفی 
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هایی است که برای درمان زوجین و بقای بنیاد خانواده مؤثر است. اهدا گامت یا جنین از فناوری

گفته « تخمک»یا ماده « رماسپ»گیرد. گامت به سلول جنسی نر برخی بیماران مورد استفاده قرار می

شود و بنابراین اهدا گامت شامل اهدا اسپرم یا تخمک است. اهدا اسپرم آنگاه در مورد زوجینی می

گیرد که شوهر به علت اختلال ژنتیکی یا عوامل محیطی چون شیمی درمانی و پرتو صورت می

شود که نیز آنگاه اعمال می درمانی، فاقد اسپرم توانا برای بارور ساختن تخمک باشد. اهداء تخمک

درمانی یا پرتو درمانی قادر به تولید زن به علت فقدان تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان، شیمی

اما اهداء جنین تواند داوطلب دریافت تخمک زن دیگری باشد. تخمک نباشد. در این شرایط زن می

شکلاتی مانند فقدان اسپرم یا تخمک گیرد که هر دو طرف دچار مدر شرایطی مورد استفاده قرار می

اند. راه حل پزشکان برای این معضل، استفاده از جنین اهدایی است. جنین اهدایی، حاصل سالم

های اولیه و حداکثر پس از چهار ترکیب اسپرم و تخمک زوج دیگری است که پس از لقاح و تقسیم

ر است که در اهدای گامت و جنین، کودک شود. آشکاروز از زمان لقاح به رحم زن نابارور منتقل می

حاصل با یکی از طرفین یا هر دو طرف زوج، پیوند بیولوژیک ندارد. در اهدای اسپرم مرد و در اهدا 

: 1390، اند. )خداپرستظ بیولوژیک غایبتخمک زن غایب است؛ در اهدا جنین هر دو طرف به لحا

132) 

 

 بررسی تحقق نسب در حالت اهدا جنین  -6-1 

هرگاه زوج بدون اسپرم بارور و زوجه بدون تخمک بارور اما دارای رحم سالم باشد، با استفاده از 

توان به زوج نابارور کمک کرد. بنابراین جنین به دست آمده از اسپرم و جنین اهدایی زوج ثالث، می

بحث اهدای شود. در تخمک زوج قانونی، حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن منتقل می

ی وضعیت ارتباط کودک متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک از یک طرف و گیرندگان جنین، مسأله

 شود. اسپرم و تخمک از سوی دیگر مطرح است که در ذیل به آن پرداخته می

 

 نسب پدری -1-1-6

احبان نطفه و ی اعتباری بین صمنشاء نسب، پدید آمدن انسان از ترکیب نطفه زن و مرد است. رابطه

کودک متولد شده در لغت و عرف نسب نام گرفته است. این رابطه وقتی مورد تأیید شارع مقدس 

ی زوجیت و یا حتی با اعتقاد به زوجیت گیرد که متکی به تماس جنسی صحیح و رابطهقرار می
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ن، در انتساب ی زن و شوهر اهدا کننده جنیباشد. بنابراین با توجه به تشکیل جنین از ترکیب نطفه

ها تردیدی وجود ندارد. پس آنچه مسلم است زوج بدون اسپرم با نسب جنین تشکیل شده به آن

ی نسب ندارد و صاحب اسپرم، پدر کودک خواهد بود. در صورت آشکار کودک متولد شده، رابطه

ان بودن صاحب اسپرم تمامی آثار حقوقی و شرعی از قبیل ارث، ولایت، حضانت و نفقه ... می

بنابراین از آنجایی که زوج بدون اسپرم که شوهر زن  صاحب اسپرم و کودک برقرار خواهد بود.

ی نسبی ندارد، در صورتی که کودک گونه رابطهی جنین اهدایی است با کودک متولد شده هیچگیرنده

ش جنین ی زوج بدون اسپرم خواهد بود. از نظر علم پزشکی، منشاء پزشکی پیدایدختر باشد، ربیبه

های قرآن نیز این مطلب بیان شده ی پدر، اسپرم موجود در منی مرد است. در بسیاری از آیهاز ناحیه

آفرینش حضرت آدم از خاک بوده ولی نسل او از نطفه و آب آفریده  8و  7سجده/  است برای نمونه:

 (159-158: 1389شدند. )نظری، 

 

 نسب مادری -2-1-6

ز حالات با اهدای تخمک یا دخالت رحم زنی که تخمک از او نیست، درمان ناباروری در برخی ا

پذیرد. اکنون سؤال این است که در صورت اهدا جنین مادر کودک صاحب تخمک صورت می

 های مختلفی ارائه شده است: خواهد بود یا صاحب رحم؟ در این زمینه نظریه

 
دک ناشی از اهدای جنین با صاحب با توجه به نظریات فوق، باید گفت: بدون هیچ تردیدی کو

ی مادری و مهم این است که آیا تخمک، ملاک رابطه احب رحم ارتباط دارد. اما نکتهتخمک و ص

فرزندی است یا رحم وضع حمل؟ در دانش پزشکی به اثبات رسیده که منشاء پیدایش جنین از 

فرزند، زایمان بوده است.  ی مادر، تخمک زن است. اما در عرف گذشته، راه تشخیص پیدایشناحیه

ی تخمک رها شده از تخمدان زن، جنین، به وسیله طریق علمی ثابت شده است که نطفهاما اکنون از 

نسب مادری

.هیچکدام از صاحب تخمک و صاحب رحم مادر محسوب نمی شوند•

.صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو مادر کودک هستند•

.صاحب رحم، مادر کودک است•

.صاحب تخمک مادر کودک اسمک و صاحب رحم هر دو مادر رضاعی هستند•
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گذار اسلام برای حفظ آرامش کانون شود. بنابراین اماریت زایمان مطلق نیست؛ اما قانونایجاد می

اگر همان عرف در مورد خاصی یقین داشته  خانواده، اماره بودن زایمان را حفظ کرده است. بنابراین

کنند؟ باشد که زنی نابارور است، آیا به صرف اینکه قدرت حمل و زایمان را دارد او را مادر تلقی می

در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن ناباروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن 

ی حمل و زایمان را ندارد و با عمل جراحی، قدرت ادامهجنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند 

یابد، عرف های ویژه رشد میشود و در رحم مصنوعی با مراقبتجنین از رحم بیرون آورده می

تردیدی ندارد که رحم زن و صاحب رحم، با این وجود که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد 

ین که عرف منشاء پیدایش کودک را به جز زایمان و حمل شود و این دلیلی ندارد، جز امحسوب می

 (166داند. )همان، می

 

 ضوابط شرعی و حقوقی اهداء جنین  -6-2

با توجه به استفتائات متعدد از مراجع عظام )چه مخالف و چه موافق( ایشان اهدا و انتقال جنین 

ها را جزئی از رعایت آن حاصل از لقاح مصنوعی را منوط به انجام شرایط شرعی مسأله کرده و

اند، لکن در قانون اهدا تصریحی نسبت به این وظایف مراکز و اشخاص متقاضی و اهدا کننده دانسته

شرایط و ضوابط شرعی برای اهدا جنین و به تبع آن اخذ یا اهدای گامت نشده است. با این وجود 

اند د که از جمله موارد آن عبارتشود موارد و شرایط شرعی مسأله در قانون مشخص گردپیشنهاد می

 از:

. انجام آزمایشات مربوط توسط زوجین، زیر نظر پزشکان زن یا مرد نسبت به جنسیت ایشان در 1

 مراکز تخصصی. 

 . محفوظ نگه داشتن فروج تا حد امکان از نگاه غیر.2

خذ اسپرم یا . عدم ارتکاب فعل حرام توسط هریک از زوجین در فرآیند اهدا، انتقال جنین و ا3

 تخمک در مراکز مجاز مانند استمناء زوج برای گرفتن اسپرم.

. مراعات کردن شرایط زوجیت شرعی و قانونی در مواردی که زوجین برای انتقال جنین و گامت 4

شوند با یا رحم جایگزین در موارد مجاز، راهنمایی به انتخاب همسری دیگر به صورت موقت می

 زوجین در این زمینه. انجام مشاوره حقوقی به
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. رعایت تناسب دینی و مذهبی در اهدا اخذ فریز و انتقال جنین یا گامت و حتی معرفی رحم 5

 جایگزین از سوی مراکز و اشخاص.

: 1394. حفظ کرامت انسانی و برخورد شایسته و اسلامی اشخاص به صورت متقابل )کردی، 6

144.) 

شرایط شرعی این است که چون هر شخص نکته قابل توجه در خصوص رعایت ضوابط و 

لذا زوجین اهدا گیرنده و اهدا کننده بایستی ابتدا در موضوع محل  ؛مکلف، مرجع تقلید منتخبی دارد

بحث احاله به مرجع تقلید خود شوند. این نکته بسیار مهم است چرا که صرف استفتاء از سوی یک 

فان نیز ایجاد کند و آن را به عموم اطلاق کرد تواند تکلیفی برای سایر مکلمرجع عظام تقلید نمی

مگر در موضع احتیاط واجب و در صورت عدم استفتاء و فتوی مرجع تقلید شخص مکلف و 

 1متقاضی جنین در آن زمینه.

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به  29/4/1382لازم به ذکر است در ایران در تاریخ 

نامه اجرایی آن توسط وزارت بهداشت، ماه آئین 3آن مقرر بود که تا  5 تصویب رسید و بر اساس ماده

 .درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد

به تصویب هیأت وزیران رسید. در  19/12/1383ماه تأخیر تهیه شده و در  13ولی بالاخره با حدود 

بر رعایت ضوابط شرعی باید جنین نیز دارای تکون شرعی بوده و از سوی  این قانون ضمن تأکید

هخای مندرج در بند الف دیگری به زوجین قانونی و شرعی نیز قابلیت اهداء دارد. بخا ذکخر ویژگخی

و احراز آن توسط دادگاه تلاش شده است تا از احتمال سوء استفاده و یخا رهخا شخدن طفخل  2ماده 

معخه جلوگیری شود. ضمن آن که مسأله تابعیت نیز مد نظر بوده است. تعیین وظایف متولخد در جا

گذار است. و تکلیف والدین، جنین و کودک به مثابه سایرین از نکات مثبت و مورد توجه قانون

لیکن در آینده مخسائلی از قبیل دیه سقط در اولین روزهای انتقال، تولد و پس از آن ولایت در نکاح، 

و دماء، حق قذف و ... مطرح خواهد شد. اگر چخه بنخا بر مبانی پذیرفته شده بتوان پاسخ لازم قتل 

قانون اساسی و آرای مشهور ارایه  167را از اصول، عموم و اطلاقات را به استناد این قانون و اصل 

صول و لزوم نامه در مواردی توسعه داده شده که ایخن شیوه نگارش با ارسد، آئیننمود، به نظر می

 (413-412 :1386، )روشننامه از متن اصلی مغایر است. تبعیت آئین

                                                      
 .ک به توضیح المسائل مرجع تقلید خود، قسمت احکام تقلیدبرای مطالعه بیشتر ر. .1
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 گیری نتیجه

مرکز درمان ناباروری در ایران وجود دارد که از این جهت همراه با مصر در بالاترین  50در حدود 

های نابارور از دیگر کشورها نیز جهت درمان نازایی رتبه منطقه قرار دارد و از آنجا که بیماران و زوج

( 159: 1393. )تاتاری، گردند، در واقع ایران قطب درمان نازایی در خاوریانه استبه ایران ارجاع می

های علمی و فنی، قانونی متناسب با آن تدوین و اجرایی اکثر جوامع امروزی همگام با پیشرفتاما 

شود ولی در کشور ما متأسفانه این گونه نبوده و غالب مسائل مستحدثه فاقد قوانین موضوعه می

ای متهافت فقها نیز در این زمینه هستند. در مورد تلقیح مصنوعی نیز خلأ قانونی وجود دارد و فتاو

راهگشا نیستند. فلذا ضرورت دارد که با در نظر گرفتن جوانب و حواشی جزایی مختلف موضوع، 

بینی ضمانت اجرایی مطمئن از هرگونه قانون جامع و مانعی در این خصوص تصویب گردد تا با پیش

ان نیز در انجام این وظیفه خطیر و سوء استفاده جلوگیری به عمل آمده و زمنیه امنیت خاطر پزشک

 ( 161: 1386خواه، دوستانه فراهم گردد. )وطنانسان

 توان نتایج زیر را به دست آورد:در نهایت از مجموع مطالب گفته شده می

توان گفت که در حقوق کنونی ایران عمل در مورد تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر می -1

خود را دارد و از نظر فقهی هم مشکل چندانی بر آن بار نیست صحیحی است و آثار حقوقی خاص 

اند و تقریباً اشکالی ندارد و آن دسته از فقها هم که مشروع بودن این روش را مورد تردید قرار داده

 بیشتر به دلیل بیم از مقدمات حرام مثل اخذ اسپرم و تخمک به روش غیرمجاز است.

نه موضوعی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد و این تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگا -2

روش مخالفان بسیاری دارد اگرچه موافقانی هم دارد و در فقه هم دلیل قاطعی بر حرمت یا عدم 

دانند ولی شود، اگرچه در مقام حکم تکلیفی اکثراً این روش را مجاز نمیجواز این روش یافت نمی

 کنند.ن طریق را به اشخاص به عنوان پدر و مادر منتسب میدر مقام حکم وضعی طفل متولد از ای

قراردادی که به موجب آن یک زن »توانیم اینگونه تعریف کنیم: قرارداد مادر جانشین را می -3

کند که جنینی را برای )مادر جانشین( در مقابل یک زوج ازدواج کرده )والدین حکمی( موافقت می

ها بچه یا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید که آنها حمل کرده و بچه را به دنآن

 « را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.

نسب مادری طفل متولد از رحم جایگزین، نظریات مختلفی ارائه شده است که برخی  درباره -4

احب مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و برخی دیگر مایل به پذیرش بانوی ص
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ی رحم و برخی دیگر، طرفدار دیدگاه دو مادری هستند؛ اما از آنجایی که منشأ پیدایش سلول سازنده

ی مادر، تخمک زن است و رحم زن نقشی نخستین در پیدایش جنین ندارد به نظر جنین از ناحیه

داند تسب میرسد با توجه به اینکه نسب از مفاهیم عرفی بوده و عرف، طفل را به صاحبان نطفه منمی

 تر است.و نیز به منظور رعایت مصلحت و سعادت کودک پذیرش مادر بودن صاحب تخمک معقول

ی اهدا جنین به زوجین نابارور، گام مهمی در تعیین تکلیف نامه نحوهبا تصویب قانون و آئین -5

 167تناد به اصل مشروعیت این اقدام برداشته شده است و با توجه به این قانون با تنقیح مناط و اس

قانون اساسی با مراجعه به منابع معتبر فقهی، تمسک به اصول اباحه، برائت و عدم تفسیر موسع از 

استثنای توالد و تناسل در زنا، انواع اهدای اسپرم، تخمک و جنین اصولاً دارای مشروعیت هستند. 

انت و نفقه مشخص شده این قانون وظایف و تکالیف زوجین و طفل از نظر حض 3اگرچه در ماده 

است ولی مسائلی از قبیل نسب، ارث، ولایت در نکاح، دماء عاقله و حق حد قذف و ... بدون پاسخ 

 مانده است.
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 پرونده شخصیت در اصل فردی کردن مجازات
 

 1پیمان آراسته

 

  دهیچک

معاصر از جمله جنبش دفاع  یجرم شناخت یکردهایکردن مجازات به عنوان دستاورد رو یفرد

در  یجامعه شناخت ،یروانشناخت ،یحقوق یهاابزارها و دستورالعمل یریبا بکارگ ن،ینو یاجتماع

حاکم بر  نیمعاصر که در قوان یجرم شناخت کردیمجرم است. رو یمتناسب برا یفریک نییصدد تع

ناظر بر درمان و  یهایدئولوژیها و اداشته بر ضرورت یریچشمگ راتیثأت فریک نییتع یالگوها

راه از  نیکند. در ایرا اتخاذ م یمتفاوت یهاوهیها، شکردن مجازات یو در فرد دیکأکنترل مجرمان ت

فرد مجرم  تیو وضع طیها از جمله در نظر گرفتن شراکردن مجازات یفرد نهیدر زم یمهم یابزارها

 -یفیپژوهش به روش توص نیهره برد. اتوان بیفرد م تیبه پرونده شخص یتوجه قاض نیو همچن

ها حاکم بر مجازات یاز اصول مترق یکیها به عنوان کردن مجازات یاصل فرد یبه بررس ،یلیتحل

پژوهش  نیا از حاصل جهینت پردازد.یم یفریو پساک یمجرم در مراحل دادرس تیپرونده شخص و

در مراحل  یمطلوب جینتا ت،یپرونده شخص لیها در پرتو تشککردن مجازات یکه فرد دهدینشان م

پس  یعنی ،یفریدارد و در مرحله پساک ییتوسط مقام قضا یینها میدر اتخاذ تصم ژهیبه و یدادرس

که محتمل است  ییجنا یمجرم و کنترل رفتارها یو رفتار اجتماع یبر سبک زندگ زین فریاز تحمل ک

 .دهدیرا در مجرم کاهش م یبه باز بزهکار لیتما زانیباشد و میم رگذاریثأت ابندی رتکابا ندهیدر آ

 

  .رانیا ینظام حقوق ،تشخصی ، پروندهمجازات دیاصل تفر ها:واژه دیکل
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  مقدمه

. یلازم است مجریان عدالت در راستاى توجه به شخصیت مجرم گام بردارند نه اعتراف فرد امروزه

گخناه را را باطخل، باطل را حخق، بی حقانجامد: قضاوتی که بر پایه شناخت سطحی باشد به خطا می

قاضی در قضایا »ند: اهدهخد. امام علی )ع( در این باره فرمودگناه جلوه میگناهکخار و مخجرم را بی

 .«به آنچه در وهله نخستین و نظر سطحی بفهمد، اکتفاء نکند و از کاوش در اعماق حقایق باز نایستد

عه سوابق متهم، به صدور حکم بپردازد رأى صادر شده با توجه به قاضی کیفرى اگر پس از مطال

الهی تبعیت نموده است. زیرا بر کسی جز به اندازه توانش  نشخصیت متهم خواهد بود و از فرما

شود و این قاعده متخذ از روش الهی است که بر نفسی جز به قدر وسع آن تکلیفی تکلیفی بار نمی

ها اظهار داشت: دیگر غیرممکن است که کنگره جهانی علم اداره زندان در ورواکبار نفرموده است. 

بدون مطالعه علمی قبلی و بدون روش صحیح و عمیق و گسترده در مورد هر بزه ارتکابی و هر 

  .واقعه رخ داده، بتوان یک درمان منطقی و عقلانی مؤثرى را درباره بزهکار تجویز نمود

شخصیت وجود دارد. این موانع شامل ضعف آموزشی  جهت عملیاتی شدن پرونده موانعی

هاى غیرعلمی، تراکم پرونده، کمبود اعتبارات مالی و فقدان )غفلت دستگاه قضایی(، انتصاب

باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی هاى مجهز به تکنولوژى روز و افراد متخصص میآزمایشگاه

ها استفاده بهینه از اصل فردى کردن مجازات متنوع شدن ضمانت اجراهاى کیفرى ا، ب1392مصوب 

گذار دست قاضی را در راستاى فردى کردن آراى خود و در نتیجه اتخاذ پذیر شده و قانونامکان

 بهترین راه درمان و اصلاح مجرم باز گذاشته است.  

 

  تیپرونده شخص لیو ضرورت تشک تیاهم -1

است چراکه تمام  یپرونده لازم و ضرور نیعادلانه و منصفانه وجود ا یدادرس کیبه  دنیرس برای

همچون  یعوامل تیپرونده شخص در خاص متهم را مدنظر قرار داده است. طیپنهان و شرا یهایژگیو

و  زانیدر م نظرگرفته شود و در دیمتهم با یو اجتماع ییایجغراف ،یطی، محیکیژنت ،یعوامل روان

 دارد. ییبه سزا ریثأت یمجازات و نییتع

است  یزمان اصولاً دیآیم انیفرد سخن به م کیکه از مجازات  یدر حقوق جزا زمان یطور کل به

تعهداتی را که مورد قبول جامعه و افراد  ایو  نیاز قوان یکی شده و یهنجارشکن کیکه فرد دچار 

مرحله وارد  نیجامعه در ا نیبنابرا ،نقض کرده است باشدیم زیآممسالمت یستیهمز کی یبرا
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را مجازات  یفرد خاط نیحفظ آرامش و نظم مردم به عهده گرفته ا یکه برا یتا با تعهدات شودیم

 نیک روسو که اان ژاژ یقراداد اجتماع هیطبق نظر .کند و دوباره نظم و آرامش را به جامعه برگرداند

از  یک. یکنندیبه دولت واگذار م مردم را اراتیاز قدرت و اخت یو بخش کندیمهم را مطرح م

ها مجازات یشده برا نیبه اهداف مع دنیمتهم رس تیپرونده شخص لیالزام به تشک یها براضرورت

شده است اما از گذشته تا کنون چند مورد  انیب یها اهداف متعددمجازات یباشد که همواره برامی

    .رودیاهداف به شمار م نیتراز عمده

 

 عدالت یاجرا -1-1

که  یو اقتضا دارد که کس باشدیم یشده در جوامع بشر رفتهیمحبوب و پذ یهمواره اصل عدالت

 هدف، نیتحقق ا یجامعه را نقض کرده است از طرف جامعه مجازات شود. برا نیقوان و عامداً عالماً

 زانیآن و م یهازهیانگ ارتکاب جرم، تیفیک ،یو یزندگ طیشرا سوابق مجرم، یبه بررس دیبا یقاض

 طیمتناسب با شرا یمتهم مجازات یفریک تیبپردازد و پس از اثبات مسئول هیعلیصدمه وارده به مجن

 .ردیعدالت در نظر بگ یبرقرار یبرا یو

 

 از جرم یریشگینقش آن در پ و یبازدارندگ -2-1

است. هرچند  یفریاهداف هر نظام عدالت ک نیتریدیاز کل یکیاز ارتکاب جرم،  یبازدارندگ

 ریو تأث یعموم یتوان منکر بازدارندگینم کن،یمطرح شده است. ل یبر کارکرد بازدارندگ یانتقادات

از جرم  یریشگیمربوط به اصل پ ،یبازدارندگ یکل از وقوع جرم بود. به نحو یریشگیمثبت آن بر پ

 است.

 کیو در قالب  ربازیکه از د یهاانیگرا لیهدف تقل از اهداف مجازات است، یکی یبازدارندگ

 ستنیو با نگر افتهی نیتکو فریمند کدهیو در چهارچوب کارکرد فا یهیتوانمند و در بطن مدل تنب هیّنظر

 آنچنانکه-و انتقام از مجرم کیتار یااعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته رو، شیپ یهابه افق

رو  نیانگارد، از اای روشن لازم میندهین آمطرح است بلکه با هدف ساخت یسزاده کردیدر رو

جرم  یزهیکاهش انگ یآن برا یاجرا ای یفریبه مجازات ک دیتهد ،یبازدارندگ دگاهید یاصل استیس

 زیو ن دهمجرم ش یکه مانع تکرار جرم از سو یاستفاده از مجازات به عنوان بازدارندها یعنی است،

 یابه گونه دیکه مجازات باچرا. ارتکاب همان جرم کاهش دهد یرا برا گرانید یزهیانگ یبه شکل کلّ
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 ریبار چه توسط خود مجرم و چه توسط سا گرید وسته،یکه به وقوع پ یباشد که کمک کند تا جرم

 .تکرار نشود شهروندان،

 :شودیم میعام و خاص تقس یخود به دو دسته بازداردگ یبازدارندگ

مجرمان  انیدر م یبرا یرعب یکه مجازات فعل شودیمنجر م جهینت نیعام به ا یبازدارندگ درالف( 

 .شودیها مآن یو مانع از ارتکاب جرم احتمال کندیبرقرار م یاحتمال

 یمجازات مانع یکه بتوان با اجرا باشدیخود متهم مدنظر م ژهیخاص به طور و یبازدارندگ درب( 

 باشد. یو یاحتمال میجرا گریبر سر راه د

 

 یو بازپرور اصلاح -3-1

مطرح شده  فریک یدر زمینه کارکردها یمتعدد یهاموازات اعمال مجازات بر بزهکاران، نگرش به

به مجرمان  یبه پاسخ ده «گراندهیآ» ای «گراگذشته یکردیرو»با  یکل ها به طورنگرش نیاست. ا

گرا دهیاگرا )سزاده( و ففیبه دو گونه تکل توانیرا م فریها، کارکرد کنگرش نینگرند. در پرتو ایم

تنها به دنبال سرزنش  «نگریگذشته»مجازات با  یگرافیکرد. کارکرد تکل یبند( دستهرانهیشگی)پ

 نینخست یاز بزهکار یریشگیدرصدد پ« ینگرندهیآ»با  فر،یک یگرادهیبزهکار )مقصر( و کارکرد فا

گرا دهیفا یکارکردهااست. از جمله  یدوباره مجرمان واقع یاز بزهکار یریشگیو پ یمجرمان احتمال

مورد توجه قرار گرفت و به عنوان  یبه طور جد ریها که از حدود شصت سال اخسودمند مجازات ای

با  یمنعکس شد، رفتار اصلاح یالمللنیاسناد ب یو برخ یدر مقررات داخل یدغدغه انسان کی

 بزهکاران است.

توأم با حسن رفتار است.  یاصلاح اخلاق ای یاجتماع یبهساز یدر اصطلاح، به معنا یبازپرور

 یاجتماع کردیوجود دارد. رو یو اخلاق یاجتماع کردیدو رو یبازپرور یاصطلاح یدر ارتباط با معنا

 یابیارز یبرا یمشخص و قابل سنجش یارهایاست و مع رفتهیپذ ریتأث یشناسجرم یهاافتهیکه از 

و  ی: استحکام روابط اجتماعکندیم فیتعر نیرا چن یبازپرور ایدهد، اصلاح یاصلاح فرد ارائه م

 دیمف یهااجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت یکه به و یابزهکار، به گونه یفرد

 ییبسزا تیاهم زیهدف ن نیا. دیها استفاده نماییتوانا نیو در عمل از ا ردیرا فراگ یو مقبول اجتماع

 هیآن اصلاح مجرم شود. البته اگر اصل اول جهیباشد که نت یابه گونه دیه مجازات بانظر ک نیدارد از ا

 یو خاص و یمتهم باشد و عوامل درون تیعدالت مدنظر باشد و مجازات منطبق با پرونده شخص
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 یو منجر به اصلاح و بازپرور پوشاندیعمل م یبه خود جامه زیهدف ن نیا ردیمورد توجه قرار بگ

 .شودیمجرم م

 

 کردن یاصل فرد -4-1

با  یکه قاض باشدیکردن م یتوجه به اصل فرد تیپرونده شخص لیتشک یهاضرورت از گرید یکی

و اوضاع و احوال  طیاعطا شده است به متناسب کردن مجازات با شرا یکه به و یاراتیاستفاده از اخت

 دهارائه ش حاتیو توض یو اوضاع و طیبا در نظر گرفتن و توجه به شرا که مثلاً کند،یمجرم اقدام م

 دیتشد ایو  فیخود مشمول تخف یقانون اراتیرا با اخت یمجازات و تواندیم تیپرونده شخص در

از  یکیشده است و  انیب نینو یمکتب دفاع اجتماع روانیپ دگاهیبار اول در د یاصل برا نیا کند.

و از  دیمجرم رس یبه اصلاح و بازپرور توانیاست و بدون آن نم یفریدر حقوق ک یمسائل اساس

و اوضاع و احوال مجرم  تیمجازات با شخص نیدر تناسب ا یعدالت واقع یاجرا گریطرف د

و قابل  یبه شناخت اساس دیها باکردن مجازات یبه اصل فرد دنیرس یبرا نیبنابرا پس. باشدیم

 .دیبزهکار رس تیاز شخص یاعتماد

بهتر  یاجرا یبرا مجازات، یباورند که قبل از اجرا نیبر ا نینو یمکتب دفاع اجتماع طرفداران

نحوه رفتار  نییتع یبرا یو تیشناخت شخص نیمتهم را از جهات مختلف شناخت و ا دیعدالت با

جداگانه و منحصر به فرد است پس  یتیشخص یهر فرد دارا چون العاده دارد.فوق یتیمناسب اهم

 گریمتفاوت با رفتار مناسب با بزهکار د کاملاً یرفتار تواندیرفتار مناسب در مورد هر بزهکار م

عمل مجرمانه تلاش فراوان در  تیو کم تیفیقبل نسبت به شناخت ک یهادر زمان اگرچه باشد.

تنها  یفریک یدگیمکتب در رس نیا روانیبا توجه به پ یاست ول گرفتهیصورت م ییمراجع قضا

 زین یگریپرونده د دیبلکه با ستین یآن منعکس شده باشد کافکه اعمال مجرمانه در  یفریپرونده ک

 در آن: هشود ک لیتشک

 یو امراض و ینحوه کار مغز و غدد داخل مجرم، یشناس ستیز ،یجسم ،یبدن : ساختاراولاً

 .منعکس شده باشد

 گردد. نییاو به طور خاص تع یروان یهاو عکس العمل یو یو روح ی: وضع رواناًیثان

با  یروابط و او، یزندگ خچهیو تار یو تیو ترب میتعل ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یوضع شخص: ثالثاً

 یکامل و ییبا شناسا یقاض بیترت نیآن به طور مشخص معلوم شده باشد تا بد ریو غ لیافراد فام
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 شناس،روان پزشک، یهمکار یاپرونده نیچن لیتشک یبرا نیهمچن .دیلازم را اتخاذ نما میتصم

از آنان  کیو با گزارش هر  باشدیم یو ... ضرور یمددکار اجتماع روان پزشک، شناس،جامعه

 .داردیبا مجرم قدم برم ستهیشا یعدالت و رفتار حیصح یدر راه اجرا یقاض

 انیب نگونهیا یاپرونده نیندرباره چ باشدیم نینو یمکتب دفاع اجتماع شگامانیآنسل از پ مارک

 یکس یبه نوبه خود قادر به شناخت واقع کیهر  کننده، یدگیقضات رس خواهندیم که: کندیم

به  توانینم گری. دشوندیم یفیدار تکالنسبت به او عهده ایو  رندیگیم میاو تصم که درباره باشند

که به سرعت در مورد  یبه اطلاعات ایو  گذاردیم اریدر اخت ییکه اداره سجل قضا یفریسوابق ک

 یعلم شیآزما شهیکه اند منیکیبسنده کرد لذا ملاحظه م شودیم یآورمتهم جمع یوضع اخلاق

و ضرورت  تیقسمت از پژوهش اهم نیتا ا نیبنابرا 1958 یفریک یدادرس نییدر قانون آ تیشخص

به اهداف  دنیرس یبرا نیهمچن. شد انیها بشد و اهداف مجازات نییتب تیپرونده شخص لیتشک

پرونده  لیهمواره تشک ،یفریشده در حقوق ک نییتع شیاستقرار عدالت از پها و مجازات یعال

 .شودیاحساس م شیاز پ شیپ یفریدر نظام ک یاساس ازیمتهم به عنوان ن یبرا تیشخص

است که به  یاشهیاند دهیها زائاصول حاکم بر مجازات ریها همچون ساکردن مجازات یفرد

در  دیسخت اعتقاد دارد. بنا به اصل مذکور دادرس با یمجازات در جامعه بشر یضرورت اجرا

کردن  یعمل داشته باشد. در واقع فرد یبنا به تناسب حال مجرم آزاد فریک زانیانتخاب نوع و م

بر بزهکار، بر  یفریواکنش ک لیو نحوه تحم زانینوع، م نییتع»عبارت است از:  ،یفریواکنش ک

اصل  یمعنا انیاز حقوقدانان در ب ی(. برخFletcher. 1999: 76) «و جامعه یاساس مصلحت و

مجازات مناسب با وضع مجرم  دیاست که به موجب آن با یاند: اصلکردن مجازات نوشته یشخص

اند، جداگانه آن را مرتکب شده کیجرم که چند نفر مجرم هر  کیمورد  در بیترت نیباشد و به ا

بلکه علاج مجرم  ستیهدف از دادن مجازات انتقام ن رایز کند،یبه کار بردن مجازات فرق م بیترت

 (.51: 1388 ،یمتناسب به وضع مجرم باشد )لنگرود دیاست. پس با

دسته  نیاند. ادو مفهوم دانسته یها را داراکردن مجازات یشخص ،یشناس جرم نیلفؤاز م یبعض

 فریک دیبا یورد هر فرداند: در مها نوشتهکردن مجازات یمفهوم دوم شخص انیدر ب سندگانیاز نو

نوع  کی دینوع جرم نبا کیاعمال شود. در مورد  اشیو نوع جرم ارتکاب تیمتناسب با شخص

و هر کس بر  ردیبه خود بگ یجنبه فرد دیگردد بلکه مجازات با لیتحم نیهمه مرتکب بهمجازات 

(. در 141: 1371 ،یمتناسب محکوم شود )صانع یکه دارد به مجازات یطیو شرا اتیاساس خصوص
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است در  امدهین انیکردن مجازات به م یاز اصل فرد ینام یما حت یفریحقوق ک فاتیتأل یبعض

اهداف و  ق،یاصل تنها به ذکر مصاد نیاز ا یحیروشن و صر فیارائه تعر نهم بدو گرید یبرخ

ز حقوقدانان، ا ی(. برخ34: 1345اند )صدارت، ها پرداختهکردن مجازات یفرد یهاوهیش ایموجبات 

اند و در انتقاد از نموده یمجرم تلق تیها را منطبق نمودن مجازات با شخصکردن مجازات یفرد

متفاوت  یهازهیمجازات در مورد دو مجرم که با علل و انگ یاند: تساوها نوشتهمجازات یاصل تساو

 یعیوس اراتیاخت هاکردن مجازات یفرد یاست. برا یاند خلاف عدالت اجتماعشده یمرتکب جرم

 شوندینوع جرم را مرتکب م کیداده شده است. دو فرد  ییبه مقامات اجرا یبه دادرس و گاه

مجازات،  یاجرا نیبه حداکثر مجازات محکوم گردد و در ح یگرید وبه حداقل  یکیممکن است 

 تیکوممدت مح انیتا پا یگریمشروط زندان مرخص شود و د یبا استفاده از آزاد یکیممکن است 

 (. 57: 1368در زندان به سر ببرد )دانش، 

 یشخص نبهها امروز جمجازات نکهیبر ا یمبن نینو یبه حقوق جزا ینیببا خوش زیپرفسور گارو ن

به تناسب  دیبا یها هر مجازاتکردن مجازات یاند معتقد است بنا بر اصل فردکرده دایپ یو فرد

 یاصل فرد فی(. به هر حال به نظر تعر95: 1345)گارو،  شود نییمجرم و استحقاق او تع تیوضع

متناسب  یمجازات یعبارت است از: اعمال و اجرا رانیا یفریها در حقوق موضوعه ککردن مجازات

 ایو  یجرم ارتکاب تیفرد مجرم که به اعتبار ماه یاجتماع ،یروان ،یجسم یهایژگیو و تیبا شخص

 دهیبه منصه ظهور رس هییقوه قضا یاز سو شده و ینیبشیاز طرف مقنن پ هیعلیمجن اتیخصوص

 نیو ... مجازات شود که در ا قیتعل ای فیتخف د،یاست و ممکن است حسب مورد منجر به تشد

 یاصل فردو  هامجازات دیکردن  تشد یمقاله موضوع موصوف در دو قسمت با عنوان اصل فرد

 .ردیگیمورد بحث و مطالعه قرار م هامجازات فیکردن و تخف

بزهکاران و  تیتوجه کامل به شخصو بی کیکلاس وهیدر آغاز به ش ییمحاکمات جزا رانیا در

بزهکاران  تیبار شخص نیاول ی، برا1304 یداشت. در قانون مجازات عموم انیجرم جر یعلل واقع

ها به مجازات یو حداکثر برا حداقل نییمورد توجه قرار گرفت. علاوه بر تع یدر قالب الفاظ قانون

مجازات  قیو تعل لیتبد ف،یاطفال، تخف ینسب تیمجازات در امر تکرار و تعدد جرم، مسؤول دیدتش

دادگاه اطفال بزهکار  لیقانون مربوط به تشک بی، تصو1304 یتوجه شد. پس از قانون مجازات عموم

 ییرانامه اجنیی، آ1346مجازات  یاجرا قی، قانون تعل1339 یتیو ترب ینی، قانون اقدامات تأم1338
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 یاساس یهاو... حرکت 1377مشروط  ی، قانون راجع به آزاد1347 تیسازمان کانون اصلاح و ترب

 است.  نیمجرم تیمجازات با شخص قیدر تطب

، 1361 یو قانون راجع به مجازات اسلام یقانون اساس بیبا تصو یانقلاب اسلام یروزیبعد از پ

 تیکه شخص یساتیالذکر، تأسریکردن مجازات مورد توجه قرار گرفت که در قانون اخ یاصل فرد

مجازات،  فیتعدد و تکرار جرم، تخف ،یتیو ترب ینیاقدامات تأم لیاز قب شدیها لحاظ مبزهکار در آن

 تیرعا زین یدادرس نییمورد حکم قرار گرفت. در بخش آ راتیفقط در تعز قیمشروط و تعل یآزاد

 ژهیو و ینظام یهادادگاه لیهمچون تشک یخاص یدادرس ستمیس نیموجب تدو ییهایژگیو

 ریتأث ،یتیو ترب ینیاقدامات تأم ایمجازات  یو اجرا نییدر تع ستمیس نیا یکه اجرا دیگرد تیروحان

توجه به اصل  یبرا یکه نمود گرددیمحکوم توجه م تیمجازات به شخص یدارد و در اجرا میمستق

 1378 یفریک یدادرس نییو قانون آ 1370 یقانون مجازات اسلام در .باشدی کردن مجازات م یفرد

 نییقانون آ نیو همچن 1392مصوب  یمجازات اسلام دیتوجه شد. در قانون جد وریبه اصل مز زین

 قرار گرفته است. تیاصل مورد عنا نیتوجه به ا زی، ن1392 یفریک یدادرس

 

 ها کردن مجازاتابزارهای فردی  -1-4-1

از  یکی م،یهست فرییآن در نظام عدالت ک گاهیمقاله به دنبال جا نیها که ما در اکردن مجازات فردی

توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده  ریاست که در قرون اخ فرییابزارهای اجرای عدالت ک

 کندیمرا دنبال  یو هدف دهیخود به آن رس یتکامل اتیاست که مجازات در طول ح ایدهیاست، پد

در  شد،یو حصری که به مجرمان روا داشته م حدیهای بکه آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت

مناسب  فرییک ریاتخاذ تدب یعنیها . فردی کردن مجازاتاندکردهیپاسخ به ندای خود آن را دنبال م

 فرییک یجرم از طرف قاض مرتکب یواقع تیمجرم که لازمه آن شناخت شخص یواقع تیبا شخص

های قانون که از نوآوری تیپرونده شخص لیشود جز با تشکشناخت حاصل نمی نیو ا باشدیم

 لیتشک فرییآن را همراه با پرونده ک فرییک یباشد و قاضیم 1392 فرییک یدادرس نییآ دیجد

حاوی  ت،یپرونده شخصپردازد و یو نحوه عمل مجرمانه م تیفیک فیبه توص فریی. پرونده کدهدیم

شناخت  .باشدیبزهکار م یو اجتماع یشناسستیو ز یو روان یبدن اتیاز خصوص یکامل طلاعاتا

متخصصان  یکارشناس اتیو اخذ نظر تیپرونده شخص لیبا تشک یبزهکار که قاض تیشخص قیدق

سهم اراده  زانیعوامل و م نیاز ا کیسهم هر  نییعلوم مختلف و لحاظ آن در پرونده مجرمانه و تع



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            110

به طوری  د،یرا در برخورد با مجرم اتخاذ نما ریتدب نیهای ارتکاب جرم، بهترزهیو انگ مرتکبآزاده 

 که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده باز گرداند.

مجرم  تیزات با شخصمجا شتریرا برای انطباق هر چه ب یامروزه ابزارهای متنوع ،یعرف یحقوق

 توانیکه م نیشده است، ضمن ا رفتهیابزارها پذ نیاز ا شیکم و ب زین فریی. در حقوق کبردیبه کار م

 ندییها فراسازی مجازاتابزارها اضافه کرد. فردی نیبه ا زیاسلام را ن یهای خاص نظام حقوقروش

. شناخت باشدیم فرییک یدادرس کی انیمقامات مسئول در جر هیاست که محتاج به نظر کل

 یدگیمرحله از رس کینفر برآمده و در  کیکه از عهده  ستین یمجرم، موضوع یتیشخص حتجاجاتا

مورد  یسازی را در مراحل مختلف دادرسابزارهای فردی توانیاساس م نیباشد. برا ریپذامکان

از اقدامات  یبرخ یساز مرحله دادر شیپ سازییدر فرد تیشخص پرونده لیتشک قرار داد. لیتحل

 سازییفرد ینوع نفسهیف یسازی برای مراحل بعدی است و برخمرحله در واقع معد فردی نیدر ا

 .شوندیمحسوب م

 

 مناسب  نیاخذ تأم -1-1-4-1

در مراحل بعدی  ییقضا یمقتض میبرای اخذ تصم یاقدامات مقدمات ینوع زین نیقرارهای تأم صدور

دارد که در  تی( آن قدر اهمنی)قرارهای تأم ییهای کنترل قضاادقرارد یتیترب یاست. وصف اجتماع

 شودیم ادی ونیبروباس شیو از آن به پ کنندیم سهیمقا یمراقبت قیفرانسه آن را با تعل فرییحقوق ک

 فرییک یدادرس نییقانون آ 134ماده  رانیا فریی(. در حقوق ک829، 1377 گران،یو د ی)استفان

جرم و  طیعلاوه بر تناسب با شرا نیشده بود که قرارهای تأم ینیبشیو انقلاب پ یهای عمومدادگاه

مزاج،  تیو وضع همبا سابقه مت دیرفتن آثار جرم، با نیاتهام، احتمال فرار متهم و از ب لیمجازات، دلا

 .تناسب داشته باشد زیاو ن تیسن و جنس

شده است که:  انیب نگونهیخصوص ا نیدر ا زین 1392 فرییک یدادرس نییقانون آ 250در ماده  

جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب  تیمستدل و موجه با نوع و اهم دیبا ییو نظارت قضا نیمأقرار ت

و  یروح تیرفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضع نیو از ب تهمشدن م یمخف ایاتهام، احتمال فرار 

الذکر ضمانت ن در تبصره ماده فوقو همچنا او متناسب باشد تیثیو ح تیسن، جنس، شخص ،یجسم

از درجه چهار به بالا است، در  یانتظام تیشده که موجب محکوم انینامناسب ب نیمأاجرای اخذ ت

 نی. قرارهای تأمرودیبه شمار م قیمرجع تحق دییقرارهای تمه نیمهمتر فرییک نیواقع قرارهای تأم
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 اریبه منظور در اخت قیقرار مرجع تحق نیبا ا .شودیم یقرار محدود کننده آزادی متهم تلق کی فرییک

 ایمحدود و  یحقوق متهم را برای مدت یلازم، برخ قاتیداشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحق

مجاز  یهای اجتماعضرورت لیفردی که به دل هاییبه حقوق و آزاد یتعرض کند،یسلب م یحت

قضات و نقض حقوق و  یاز خودکامگ رییبه منظور جلوگ نیشناخته شده است. اصل تناسب تأم

 زینه تنها در صدور آن، بلکه در تداوم آن ن ن،یشده است. لزوم تناسب تأم ینیبشیمتهم پ هاییآزاد

 :1388 ،یمتناسب باشد و هم متناسب بماند )خالق دیهم با نیتأم قرار جه،یگردد و در نت تیرعا دیبا

 نییاز قانون آ 618و ماده  217ماده  3موارد مثل تبصره  یاست که در برخ یدر حال نی(. ا191- 189

 (.137 :1379کرده است )آشوری،  یتلق یخاص را الزام نیصدور قرار تأم  فرییک یدادرس

 

 کردن پرونده  یگانیو با بیتعق قیتعل -2-1-4-1

موجب فردی کردن ها توجه به آن که کندیم ینیبشیپ بیتعق قیرا برای تعل یطیقانونگذار شرا اصولاً

 یآن را با برخ ب،یامکان وجود دارد که به منظور فردی کردن تعق نیا نی. همچنگرددیم بیتعق

 قیلاز انقلاب، تع شیپ فرییک یدادرسنییکرد. در مقررات آ نیگزیجا یهیتنب ای یاقدامات جبران

 یهای عمومدادگاه فرییک یدادرس نییاست که در قانون آ یدر حال نیشده بود، ا ینیبشیپ بیتعق

 قیتطب نیهمچن یعدم اعتبار مقررات قبل ایموضوع نشده بود و اعتبار  نیای به ااشاره چیو انقلاب ه

 نیدر ا تروی مقاما شیهای پچالش ،یقانون مجازات اسلام یفعل تیها با وضعمقرر در آن طیشرا

نهاد را  نیاستفاده از ا نهیکند و زم نظر اظهار نهیزم نیدر ا است. لازم بود قانونگذار صراحتاً نهیزم

 گرییها جز اتلاف وقت ثمره دآن نیو سنگ سکیکورکورانه جرائم بدون ر بیفراهم آورد. تعق

 بیی تعقنهیهز وبه بار آورد. در مواردی که جرم سبک  بخشانیز جیممکن است نتا یندارد و حت

 یی مجرم به زندگاندر اعاده یتیو ترب ینیاقدامات تأم ایمجازات  ریباشد و تأث نیسنگ یو دادرس

نخواهد بود،  یمجرم و مجازات بزهکارانه امر معقول بیمحرز نباشد، تعق یی اجتماعشرافتمندانه

گونه موارد  نی. در اکندیمن نیاست تأم نیرا که اصلاح و بازپروری مجرم فریهدف از اعمال ک رایز

سرپوش گذاشته شود )آخوندی،  یروی جرائم ارتکابنظر گردد و  بزهکار صرف بیبهتر است از تعق

 ینیبشیپ بیتعق قیقرار تعل 1392 فرییک یدادرس نییقانون آ 81(. خوشبختانه در ماده 188 :1390

 گرییشده است که اقدام د انیب تاً قانون مذکور صراح 80در ماده  زیپرونده ن یگانیشده است و قرار با

دادرس  ای)حسب مورد دادستان  ییکه به مقام قضا شودیمحسوب م بیجهت فردی کردن تعق
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قانون  81و  80مقرر در ماده  طیکه متهم شرا یداده شده است در صورت اری( اختباشدیدادگاه م

 نیکه در ا دیصادر نما وندهپر یگانیقرار با ایوی را معلق کند  بیرا داشته باشد تعق رالذکریاخ

به او زده شود به او کمک کرد تا اصلاح شود و از  یتهامبرچسب و ا نکهیبدون ا توانیصورت م

شرافتمندانه سابق  یدر آن قرار گرفته بود خارج شود و به زندگ رعمدیغ ایکه به عمد  یانحراف ریمس

 بازگردد. خود

 

 یدادرس نیسازی حفردی -2

 زانینوع و م نییتع یقاض اراتیمربوط به اخت یسازی مجازات در مرحله دادرسوجه فردی نیمهمتر

 سازییاز اقدامات فرد یکی توانیم زینهاد توبه را ن ران،یا فرییدر نظام ک نیمجازات است. با وجود ا

مجازات به طور  نییدر تع یقاض اراتیاخت (.112 :1393 ،ینمود )واله یتلق یدر مرحله دادرس

مجازات،  لیتبد محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، نیمجازات ب نییتع اریخلاصه اخت

در  اراتیاخت نیهای شناخته شده امجازات از نمونه ییقضا فیتخف ای دیمجازات، و تشد طیتقس

است،  اراتیاخت نیمربوط به هم فریسازی کمرحله فردی نیاست. از آنجا که مهمتر یحقوق عرف

قانون  یمموای مستقل را در مقررات عموضوع، قانونگذار فرانسوی را بر آن داشته ماده تیاهم

قانون مرقوم  132-24امر اختصاص دهد. در پاراگراف اول ماده  نیکشور به ا نیا 1994مجازات 

اجرای  میو رژ دهدی: دادگاه در محدوده مقرر شده توسط قانونگذار حکم به مجازات ممیخوانیم

 وقدر حق( 112. )همان، دینمایم نییمرتکب تع تیآن را مطابق با اوضاع و احوال جرم و شخص

 سازییامکان فرد رات،یودن جازات در قلمرو تعزب« الحاکم رهیبما» با توجه به قاعده رانیا فرییک

 1392مصوب  ی. به عنوان نمونه، فصل چهارم از بخش دوم قانون مجازات اسلاماستیمجازات مه

مانند هستند ه یاوضاع و احوال اتیفیک نیدارد. ا یمجازات اختصاص ییمخففه قضا اتیفیبه ک

 یها برای قاضتفاوت که هرگاه وجود آن نیبا ا گردندیعذرهای مخفف که باعث کاهش مجازات م

 لیمذکور به طور حصری در هشت بند در ذ اتیفیمختار است. ک فیدر اعطای تخف دیمحرز گرد

ها را در حکم خود مکلف شده است آن یشده است و قاض ینیبشیپ یقانون مجازات اسلام 38ماده 

که برای  دییفوا نی(. مهمتر1392مصوب  یقانون مجازات اسلام 38ماده  1کند )تبصره  دیق حاًیصر

 تیاجرای عدالت با عنا گرییو د تیمنطبق کردن مجازات با شخص یکیاند مخففه برشمرده اتیفیک

هم و سوابق و  اتیتا با توجه به روح دهدیاجازه م یمخفف به قاض اتیفیاست. ک یبه افکار عموم
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او متناسب سازد.  یخود را هر چه بهتر با وضع فعل میبزهکار در ارتکاب جرم، تصم زهیگان نیچن

 زانیم نییثابت مانند اعدام، تع فرهاییدر مواردی که ک ژهیها به وفردی کردن مجازات استیس

 اریگونه موارد ابزاری در اخت نیدر ا یکه قاض کندیم جابیا سازد،یمجازات مناسب را دشوار م

 (.145-144 :نیشیپ ،یلیمخفف است )اردب تیفیابزار همان ک نیمقصود برسد. ا نیتا به ا شدداشته با

 قیض ایدر قاعده مزبور، موجب توسعه  ریهای مختلف از کلمات حاکم و تعزبرداشت ن،یوجود ا با

مقاله قصد ورود به اختلاف  نیبوده است. در ا رییهای تعزمجازات نییدر تع یقاض اراتیقلمرو اخت

که  میکنینکته بسنده م نیتنها به ذکر ا م،یوجود نداشته ندار راتیقانون تعز نیکه در تدو یینظرها

 نفسه امری مطلوب است، یداده شود که ف عیوس اراتیاخت یمجازات به قاض نییاگر قرار است در تع

مبهم  یپرستوو ن یجانیاحساسات ه میتسل دی. نباردیالهام گشده قانون  سیاز اصول تقد دیبا یقاض

و ساختارمند، و با استعانت و  کیستمیس اس،یبر ق یبر طبق سنت، مبتن دیشود. با ختهیو افسارگس

 یکند و الا مخالف با هر مفهوم تیاعمال صلاح یاجتماع ینظم در زندگ یضرور گاهیاز جا تیتبع

نفر قرار داده  کی کیها سرنوشت افراد جامعه در از عدالت است که به بهانه فردی کردن مجازات

 جهینت نیبه ا دهرسان بیبه تصو ریسال اخ چند یکه ط یقانونگذار در مقررات رسدیشود به نظر م

نکه در چنا د،یتر از گذشته نماها و روشنمجازات نییقضات را در تع اراتیکه محدوده اخت دهیرس

مصوب  یقانون مجازات اسلام نیو همچن 1382مسلح مصوب  روهاییمجازات جرائم ن ریقانون اخ

 است. ودهتری همراه نمقیدق فیبا تعر انیمجازات جرائم نظام لیو تبد فیحدود تخف 1392

 

 از آن  تیمجازات و معاف فیتخف -1-2

 ییقضا ریمعاذ گریبه عبارت د .شودیم میتقس یو قانون ییمخففه قضا تیفیک دو به مجازات فیتخف

 ردیو اوضاع و احوال هر جرم صورت گ اتیبا توجه به خصوص یی. برای آن که عدالت جزایو قانون

مجازات  رد ،یدادگاه بتواند در موارد مقتض یلازم است قاض ابدیها تحقق و فردی کردن مجازات

 (. 748 :1382 ،یقائل شود )صانع فیجرم تخف نیمرتکب

ابتدا  دیبحث با نیمطرح شده که برای اشراف به ا ییقضا ریفصل چهارم از ق.م.ا بحث معاذدر 

ها کاستن آن تیو خاص کندیم ینیبشیاموری هستند که مقنن پ ری. معاذمیینما فیرا تعر ریمعاذ

(. همانطور که در 120 :1382 ،یمانی)ا باشدیکامل مجازات م ردنب نیاز ب ایمجازات از حداقل و 

 یموجبات ییقضا ری: معاذشوندیم میتقس یو قانون ییقضا ریبه معاذ یبه طور کل ریصدر ذکر شد معاذ
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است که مجازات بزهکار را  ریگردد دادگاه مخ نیاست که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم، قر

را از تحمل تمام مجازات معاف بزهکار  یطیبا وجود شرا ای( و 144 :نیشیپ ،یلیدهد )اردب فیتخف

 یکی کنندیمطرح م ییقضا ریکه برای معاذ دییفوا نی(. مهمتریقانون مجازات اسلام 39کند )ماده 

. باشدیم یاجرای عدالت با توجه به افکار عموم گرییبزهکار و د تیمنطبق کردن مجازات با شخص

بزهکار در  زهیانگ نیو سوابق و همچن اتیتا با توجه به روح دهدیم اجازه یمخفف به قاض اتیفیک

فردی کردن مجازات  استیاو متناسب سازد. س یخود را هرچه بهتر با وضع فعل میارتکاب جرم، تصم

 سازدیمجازات مناسب را دشوار م زانیم نییثابت مانند اعدام، تع فرهاییدر مواردی که ک ژهیبه و

مقصود برسد.  نیداشته باشد که به ا اریگونه موارد ابزاری در اخت نیدر ا یکه قاض کندیم جابیا

 (.145-144 :مخففه است )همان اتیفیابزار همان ک نیا

صدور حکم  نیکه از سوی دادگاه در ح رییهستند: معاذ میبه دو دسته قابل تقس ییقضا ریمعاذ

قانون مجازات  37)ماده دهنده  فیتخف ییقضا ریدسته معاذ به دو زیخود ن که، شوندی اعمال م

 گریی. دسته دباشندیم می( قابل تقسنیشیپ 39معاف کننده )ماده  ییقضا ری( و معاذ1392 یاسلام

 سازیی هستند که بعد از صدور حکم از سوی دادگاه قابل اعمال هستند مربوط به فرد رییمعاذ

 پردازم،ی آن م حیقسمت به تشر نیبحث در هم لیکه جهت تکم باشدیم یپس از مرحله دادرس

 یدادرس نییقانون آ 277که از سوی دادگاه و بعد از صدور حکم قابل اعمال هستند: ماده  رییمعاذ

در  یخصوص یمدع ای یداشته: هرگاه شاک انیکه ب فرییو انقلاب در امور ک یهای عمومدادگاه

 تواندیم هیعلمحکوم دیخود صرف نظر نما تیشدن حکم از شکا یقطگذشت بعد از  رقابلیجرائم غ

مجازات  زانیدرخواست کند که در م ،یاز دادگاه صادر کننده حکم قطع تیبا استناد به استرداد شکا

نموده  یدگیالعاده رسدر وقت فوق هیمورد دادگاه به درخواست محکوم عل نیدر ا د،ینما دنظریتجد

است. با توجه  یرأی قطع نیخواهد داد. ا فیدر حدود قانون تخف قتضاءو مجازات را در صورت ا

در وقت  هیعلمورد دادگاه به درخواست محکوم نیماده که مقرر نموده است: در ا ریبه قسمت اخ

 خواهد داد. فینموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخف یدگیفوق العاده رس

 :1392)شمس ناتری،  باشدیدهنده م فیتخف ییقضا رین ماده ناظر به معاذیگرفت که ا جهینت توانیم

قانون مجازات  90( ماده ییقضا ری)معاذ ییمخففه قضا اتیفینوع از ک نیا گری(. نمونه د126-127

 ایاز وضع طفل  دهیهای رسبا توجه به گزارش تواندیداشته است: دادگاه م انیکه ب باشدیم یاسلام

کند و مدت نگهداری  دنظریبار در رأی خود تجد کی تیدر کانون اصلاح و ترب اونوجوان و رفتار 
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او  یسرپرست قانون ای ینوجوان به ول ایطفل  مینگهداری را به تسل ایدهد  لیسوم تقل کیرا تا 

نوجوان حداقل  ایکه طفل  شودیاتخاذ م یدر صورت دنظریبر تجد یدادگاه مبن می. تصمدینما لیتبد

مورد  نیرا گذرانده باشد. رأی دادگاه در ا تیو تربنگهداری در کانون اصلاح  مدتپنجم از  کی

ها آن طیبا تحقق شرا یقانون فاتیتخف ریامر مانع استفاده از آزادی مشروط و سا نیاست. ا یقطع

 فیهستند )تخف یقانون ریخته شد معاذابه آن پرد یکه در دسته بندی کل ریاز معاذ گریی. دسته دستین

شده و در صورت وجود  ینیبشیپ یو در جرائم خاص فرییاست که در قانون ک ی(: موجباتیونقان

مجازات قرار  فیوی را مشمول تخف ایملزم است که مجرم را از مجازات معاف کرده  یها قاضآن

 دهد. 

دهنده که به عنوان مثال  فیتخف یقانون ریهستند: معاذ میبه دو دسته قابل تقس یقانون ریمعاذ

است  شاوندییبر عذر خو یکه مبتن راتیتعز یقانون مجازات اسلام 554به تبصره و ماده  توانیم

 521و  507به ماده  توانیمعاف کننده هستند که به عنوان مثال م یقانون ریمعاذ گریاشاره کرد. دسته د

 نیاز مجازات به ا تی)عذر همکاری(، اشاره کرد )در قسمت معاف راتیتعز یقانون مجازات اسلام

مقنن در مرحله قانونگذاری به علت عوامل مختلف و  قتیبحث پرداخته خواهد شد.( در حق

مجازات به حساب آورده است.  فیرا از عوامل تخف طیشرا یآمدن برخ شیهای خاص، پمصلحت

گردد  نیاست که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قر یمجازات، موجبات فیهای تخفسبب

 یدر قانون وعده داده شده و قاض ثیح نیمجازات از ا فی. تخفابدییم فیفمجازات بزهکار تخ

وجود دارد: اعمال  ییهاتفاوت یقانون ریو معاذ ییقضا ریمعاذ نی(. ب142به آن دارد )همان،  فیتکل

که  یقانون مجازات اسلام 38اساس وجود جهات هشت گانه مندرج در ماده  بر ییقضا ریمعاذ

رفتار مجرمانه  یکه داع یروان یحالت ایبعد از آن و  ایقبل از وقوع جرم و  ایهستند  یاوضاع و احوال

اگر جهات  یحت یعنیدادگاه است،  اریکه البته در اخت ردیپذیباشد، صورت میبوده که حصری م

مزبور  فیتخف تواندیمحقق شده باشد دادگاه م یقانون مجازات اسلام 38حصری مندرج در ماده 

 ارییباشد و دادگاه اخیو اجباری م یالزام یقانون ریاعمال نکند. اما اعمال معاذ هیلعق محکومرا در ح

 ها ندارد.در اعمال آن

 یول باشدینم یمحدود به جرم خاص یعنیاند شده ینیبشیپ یبه طور عام و کل ییقضا ریمعاذ 

چ وجه یاند و به هشده انیبه صورت موردی و در مورد هر جرم به طور خاص ب یقانون ریمعاذ

 حیاساس نص صر )بر باشدیقابل اعمال است م راتیفقط در تعز ییقضا ریندارد. معاذ تیعموم
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 580،  630، 507)مثل مواد  راتیعلاوه بر تعز یقانون ریمعاذ ی( ولیقانون مجازات اسلام 37ماده 

 ردنسبت به پدر در مو ( شامل حدود )مانند عدم اجرای حد سرقتراتیتعز یقانون مجازات اسلام

که در قتل عمد به  یی)جا اتی( و دیقانون مجازات اسلام 301سرقت اموال فرزندش براساس ماده 

از  هید ه،یعاقله بودن پرداخت د ییاو و عدم توانا ییدارا تیو عدم کفا هیعلعلت فرار محکوم

 تهنک نی. ذکر اشوندیم زی( نیقانون مجازات اسلام 435اساس ماده  بر شود،یپرداخت م المالتیب

را از شمول قواعد  رییهای تعزاز مجازات یموارد، قانونگذار برخ یاست که در برخ تیحائز هم زین

قانون مجازات اخلالگران در نظام  2ماده  5مجازات خارج دانسته به عنوان نمونه: تبصره  فیتخف

دائم  لو انفصا تیو محروم یمال که در آن مقرر شده اعدام و جزاهای 1369اقتصادی کشور مصوب 

 .باشدینم لیتقل ای فیمحاکم قابل تخف قیو نهادها، از طر یاز خدمات دولت

 

 از مجازات  تیمعاف -2-2

ها به طور حصری در سبب نیمبنای واحدی ندارند، ا کنیاز مجازات متعددند، ل تیمعاف هایسبب

-(. سبب133 :)همان گردندی بگذارند مانع از اجرای مجازات م ریاند و هر جا تأثقانون احصاء شده

 و صغر.  هاتیمصون ،ییقضا تیهای مذکور عبارتند از عذرهای معاف کننده، معاف

 

 معاف کننده یعذرها -1-2-2

 ییجنا استیفاعل ندارد، بلکه بنا به ملاحظات س تیو مسئول ریبر تقص رییعذرهای معاف کننده تأث

عذرهای معاف کننده  قی)همان(. مصاد شودیبزهکار از مجازات م تیموجب معاف یاجتماع دهیو فا

)ماده  ری(، در محبث جعل و تزوراتیتعز یقانون مجازات اسلام 507عبارتند از: عذر همکاری )ماده 

 تیقانون مجازات اختلال کنندگان در امن 5عذر ندامت )ماده  رات،یتعز یقانون مجازات اسلام 531

(، عذر اطاعت از 1379مصوب اسفند  ییمایهواپ ساتیو تأس لیو خرابکاری در وسا مایپرواز هواپ

(، یقانون مجازات اسلام 114(، عذر توبه )ماده راتیتعز یقانون مجازات اسلام 580مافوق )ماده 

نکته  نیا انیب کی.( در خصوص عذر تحرراتیتعز یقانون مجازات اسلام 630)ماده  کیعذر تحر

مرد از مشاهده  یروان یشانیو پر یجانیهمان حالت ه یرورت دارد، مبنای معافیت از لحاظ شخصض

ناروا  رقانون گذا ضیتبع نی. بنابراستیزن و مرد ن انیم یتفاوت ثیح نیصحنه مواقعه است. از ا

و هر  افتهیقانون قوم ن تیاست که هنوز حاکم یمتعلق به دوران یاحکام نیاست. افزون بر آن، چن
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آور است که قانونگذار و هم مجری حکم بود. شگفت یهم قاض یهم شاک یکس در محکمه خصوص

 (136: )همان ستیرفتار جرم ن نیا یعنیرفتار مجرمانه را حق مرد شناخته است،  نیا

 

 ییقضا تیمعاف -2-2-2

در  تواندیم ینهاده شده است، قاض هیبر آن پا زین یدر دادرسی اسلام که قانون مجازات اسلام

 شیپ رییدر باب صدور حکم مجازات تعز اریاخت نیکند. ا یپوشمواردی از مجازات بزهکار چشم

به قانون  دیبا ریناگز یقاض ت،یمعاف نی(. در باب ا13-9 :1361 ،یلانیها است )گمجازات گریاز د

کننده محصور است و دستور  نییکه قانونگذار تع یدر چارچوب اصول اریاخت نیاستناد کند، چرا که ا

ق.م.ا به  39ارتباط ماده  نی(. به عنوان نمونه در ا137 :شنیپ ،یلیوجود ندارد )اردب نهیزم نیدر ا یکل

چنانچه  ت،یهای هفت و هشت پس از احراز مجرمدرجه رییدادگاه اجازه داده که در جرائم تعز

صادر کند،  فریاو از ک تیکم به معافح شودینکردن مجازات، مرتکب اصلاح م دهد با اجرا صیتشخ

 که: نیمشروط بر ا

 .مؤثر نداشته باشد فریی. سابقه ک1 

مرتکب متعهد به جبران آن  ایوارد شده جبران شده و  یگذشت کرده و خسارت احتمال ی. شاک2 

 .باشد

 داشته باشد. جازاتم فی. استحقاق تخف3 

 

 یمرحله دادرس سازی پس ازدر فردی تیپرونده شخص لینقش تشک -3

همچون آزادی  یبا مسائل یسازی در مرحله پسا دادرسدر فردی تیپرونده شخص لیدر بحث از تشک

 نیسازی افردی ی. که قانوگذار برای تحقق هرچه بهتر مبانمیآزادی مواجه هست مهیمشروط و نظام ن

های خشب نیاز مهمتر یکین رای مثال عفو و مسائل مربوط به آگونه نهادها را قرار داده است. ب

 پردازد.یاست که به حقوق متهم م یسازی در هر نظامفردی

 

 آزادی مشروط  -1-3

نشده است. اما حقوقدانان در کتب مختلف،  انیاز آزادی مشروط ب یفیتعر یقانون مجازات اسلام در

 : شودیاز آنان اشاره م یداشتند که به برخ انیاز آن ب یمتفاوت فیتعار
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و منوط به حسن رفتار و  دیمق هیعلمه آزادی مطلق محکوممعناست که ادا نیمشروط به اآزادی  -1

زمان  یو درخواست و دستورات دادگاه برای دوران آزادی مشروط و حت یمطابقت از مقررات قانون

 (.282 :1386 ،یاسی)دپارتمان حقوق و علوم س باشدیبعد از آزادی م

 طیکرده و با شرا یخود را ط تیاز دوره محکوم یکه مدت یآزادی موقت محکوم به حبس -2

صورت  مدت مجازات را بدست آورده است. لذا در هیآزادی بق تیدر قانون قابل شدهی نیبشیپ

آزادی مشروط  ها،ی)نور گرددیطور کامل اجرا مه ب تیالا محکوم و یآزادی او قطع ط،یاجرای شرا

 ق.م.ا.(. 38در ماده 

 یمعمولعلیه قبل از انقضایمحکوم یآزادی مشروط را به رها نمودن موقت و مقطع زیای نعده -3

مفهوم، آزادی مشروط  نیطبق ا اند. برکرده فیآن تعر طیمجازات او در صورت حائز بودن شرا

بوده برای ورود به مرحله آزادی مطلق  یقیآزمون تشو کیبلکه  باشدیاز اجرای مجازات نم تیمعاف

 :2، ج1352 آبادی،ی )عل دیآ رونیآزاد شده بتواند از تعهدات قبل از آغاز آن موفق ب کهیصورت رد

357.) 

قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و  هیعلست که مجازات محکوما منظور از آزادی مشروط آن -4

 لقاًبود مط دهیتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسند ردیقرار گ شیای مورد آزمادوره یدر ط هیعلمحکوم

مجازات در  ماندهیوی را متنبه نکرده است، باق ییجزا تیآزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکوم

مورد مجازات قرار  دتریشد هم ریاخ یحق وی اجرا گردد. به علاوه، به مناسبت رفتار ضداجتماع

 (.464 :دوم ، جلد1380)باهری،  ردیگ

گفت: آزادی مشروط عبارتست از  توانیاند منوشته زین نیقوان یتر چنانچه برخکامل فیدر تعر -5

 یقطع تیکننده حکم محکوم توسط دادگاه صادر دیتبع ایاز حبس  هیعلصدور حکم آزادی محکوم

که قانون مشخص کرده  نیدر مدت مع هیعلکه محکوم دیق نیمقرر در قانون، با ا طیشرا تیبا رعا

 (.63: 1385ی،گردد )همت یکند تا آزادی او قطع تیمواردی را رعا دیاست با

شدن را  یبه، باز اجتماع هیعلاز مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم ،یمدن قیتعل -6 

 (.15 :1382 ،یمانیو ا 32 :1387و جعفری لنگرودی،  124 :1385)اخوت،  ندیآزادی مشروط گو

دادگاه صادر  رییبه حبس تعز تیدر مورد محکوم اشعار داشت: 58در ماده  1392در سال  قانونگذار

 ریاز ده سال پس از تحمل نصف و در سا شیتواند در مورد محکومان به حبس بیکننده حکم م
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 تیاجرای احکام با رعا یقاض ایدادستان  شنهادیسوم مدت مجازات به پ کیپس از تحمل  موارد

 حکم به آزادی مشروط را صادر کند:  ریز طیشرا

  .حسن اخلاق و رفتار نشان دهد محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود -الف

مورد موافقت  ایمورد حکم  انیدادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و ز صیبه تشخ -ب

  .دهد بیقراری برای پرداخت آن ترت ایرا بپردازد  یخصوص یمدع

ده باشد. انقضای مواعد فوق مذکور در بندهای از آن از آزادی مشروط استفاده نکر شیمحکوم پ -ت

 یقاض رسد.یاجرای احکام م یقاض دییزندان محل به تا سئیماده پس از گزارش ر نیالف و ب ا

و  یمذکور بررس طیرا درباره تحقق شرا یزندان تیاجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضع

 .دینما میتقد آزادی مشروط را به دادگاه شنهادیاحراز آن پ تدر صور

ماده  نیشمول ا ایبود که آ نیشد ایمطرح م 1370قانون  38که با توجه به ماده  گریید الؤس

منظور ماده  ایبار مرتکب بزه شده و مجازات آن حبس است  نیاست که اول یفقط در مورد کسان

بار است که به  نیاول نیاز حبس محکوم شده و ا ریغ گرییهای دبه مجازات است که قبلاً یکسان

حقوقدانان معتقد بودند ماده اطلاق  تیبود. اکثر یمسئله اختلاف نیا اند؟حبس محکوم شده اتمجاز

 و به مجازات حبس نداشته باشد تیمعتقد بود مرتکب سابقه محکوم انیچنانچه مرحوم کاتوز دارد،

 تیشرط محکوم دیشود که مجازت آن حبس است. در قانون جدیم یبار اول باشد که مرتکب بزه

محکوم  مقرر گشته که: 58ماده  4به مجازات حبس برای بار اول برداشته شده و در عوض در بند 

به مجازات حبس برای بار  تیمحکوم گرید یعنیاز آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛  شیپ

ق.م.ا مجازات جرمش به  22اعمال ماده  قیاز طر یکه اگر کس نیال آخر اؤ. سستیملاک ن لاو

اذعان  دیپاسخ با در ر؟یخ ایآزادی مشروط استفاده کند،  ازیتوانست از امتیشد میم لیحبس تبد

 یعمل ارتکاب یداشت آنچه که ملاک است حبس مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانون

 .(251، 1382 ،یلی)اردب

که بتواند از آزادی  نیبرای ا هیمحکوم عل 1370ق.م.ا  38 با توجه به ماده نکهیا گرید مطلب

در  دیکرد اما در قانون جدینصف مجازات حبس خود را سپری م ستیبایمشروط استفاده کند م

سال پس از تحمل نصف مدت مجازات و در  10از  شیمقرر شده که محکومان به حبس ب 58ماده 

توانند در خواست یاز مدت مجازات م 1/3تحمل  پس از سال( 10در حبس تا  یعنی) ردموا ریسا

ده سال  ریهای زاستفاده از آزادی مشروط برای حبس لیتسه انگریب نیآزادی مشروط دهند و ا
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 نیتر است. ذکر امناسب نیبه حال محکوم یبا قانون قبل سهیحکم قانونگذار در مقا نیباشد ایم

سپری شدن مواعد مقرر مجازات مقرر در  ،که ملاک احتساب ستین دهیاز فا یلخا زیموضوع ن

که قانونگذار نه در قانون  یذکر است موضوع انیدادنامه است نه مجازات مندرج در قانون. اما شا

 یبه حبس ابد است؛ اداره حقوق نیبه آن اشاره نکرده است، مسئله محکوم دینه در قانون جد و 1370

خصوص بارها اعلام کرده است که چون حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر است  نیا در هییقوه قضا

 لیمجازات با استفاده از عفو به حبس مدت دار تقل نکهیولو ا ستیاستفاده از آزادی مشروط متصور ن

حبس مندرج در حکم داد گاه  تیاست که ملاک مدت محکوم نیا یاستدلال اداره حقوق باشد. افتهی

 انیقانون راجع به آزادی مشروط زنداد در اما (238: 1393ی، لی)اردب افتهی لیحکم تقل زانیاست نه م

به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال حبس  نیمحکوم» :داشتیم اشعار 1337اسفند  23مصوب 

توجه به سکوت قانونگذار و با توجه  رسد بایبه نظر م ندیممکن است از آزادی مشروط استفاده نما

ماده  نیالذکر قابل جمع نباشد پس اوجود ندارد که با ماده فوق نیقوان نیدر ا یمقررات چیه نکهیبه ا

به حبس ابد به ماده فوق استناد کرد. طبق ماده  نیتوان در مورد محکومینشده است و م ینسخ ضمن

دادگاه صادرکننده حکم  رییبه حبس تعز تیدر مورد محکوم 1392 یقانون مجازات اسلام 58

موارد  ریسال پس از تحمل نصف مجازات و در سا 10از  شیتواند در مورد محکومان به حبس بیم

حکم به آزادی  لیذ طیشرا تیاجرای احکام با رعا یقاض شنهادیپس از تحمل ثلث مجازات به پ

 هیعلکه محکوم کندیم دایپ تیقطع یاز زندان وقت هیعلآزادی محکوم نی. بنابرادیمشروط صادر نما

 از دستورات دادگاه، عملاً تیدوران آزادی بتواند با ابراز حسن رفتار و اخلاق و تبع در ییجزا

کرده است، به  نیکه دادگاه در حکم آزادی مشروط مع ییهاتیاز محدود تیوفاداری خود را به تبع

حکم آزادی مشروط لغو و  صورت نیا رینشود. در غ دییمرتکب جرم جد نیهمچن اثبات برساند.

 (.201 :1375 دی،یمحکوم به زندان فرستاده خواهد شد )ول

شده و او را مستحق استفاده از آزادی  یروش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلق نیا

 رسدیسنجش حسن اخلاق و رفتار در قانون مشخص نشده است و به نظر م اریمع داردیمشروط م

اخلاق باشد. پس اصلح است که عدهای  حسن اخلاق از ضد صیزندان ملاک تشخمقررات  تیرعا

حالات و سکنات مجرم را تحت  یو کارشناسان فن یروان ،یو آگاه به امور اجتماع صصاز افراد متخ

اصلاح  که شخص واقعاً ینموده و هنگام یرا بررس یزندان تینظر قرار داده و شکل تحولات شخص

سنجش  اریمع یدر قانون مجازات اسلام نکهیا یانیرا به او اعطا نمود. نکته پا ازیامت نیشده است ا
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حسن  صیمقررات زندان، ملاک تشخ تیرعا رسدیو به نظر م است دهیمشخص نگرد قحسن اخلا

و  یبهتر است که از افراد متخصص و آگاه به امور روان نیا نیاخلاق از ضد اخلاق باشد بنابرا

 یزندان تیلات و سکنات مجرم استفاده نمود تا بتوان شکل تحولات شخصدر سنجش حا یاجتماع

اصلاح شده است، نسبت به  واقعاً یکه زندان دیحاصل گرد نانیاطم نیا کهیننمود و زما یرا بررس

 (.187 :1392 ،یاتیاعطای آزادی مشروط به وی اقدام کرد )شامب

 

 آزادی  مهینظام ن -2-3

آزادی،  مهی: نظام نداردیم انیآزادی ب مهینظام ن فیدر مقام تعر دیجد یاسلام قانون مجازات 56 ماده

ای، حرفه هایتیدر زمان اجرای حکم حبس، فعال تواندیاست که بر اساس آن محکوم م ایوهیش

 هاتیالفع نیرا در خارج از زندان انجام دهد. اجرای ا هانیا ریو نظا یآموزی، درمانحرفه ،یآموزش

. شودیم سیتأس یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمآزادی است که در سازمان زندان مهینظر مراکز ن ریز

 هایتیآزادی را فعال مهینظام ن فیتوص یکه ارکان اصل افتیدر توانیمزبور م فیبه تعر یبا نگاه

 لیتحل توانیها ماز آن کیجداگانه هر یکه با بررس دهدیم لیتشک یدرمان ،یای، آموزشحرفه

 آزادی داشت. مهیاز نظام ن ترییقو

 هایتیممکن است به فعال شوندیآزادی م مهیکه به حکم دادگاه از تابعان نظام ن یمحکومان

 نیشوند که ایو حرفه آموزی آشنا م یهای شغلبزهکاران با مهارت وهیش نیای بپردازد. در احرفه

و بازگشت آنان  یمال تیبهبود وضع قیاران از طرکردن بزهک یاجتماع منجر به باز تواندیموضوع م

 هایتیفعال گری. به عبارت ددیفراهم نما زیموجبات اصلاح آنان را ن تواندیبه جامعه باشد که م

شدن محکومان  لیای نه تنها از تبدحرفه هایتیفعال نکهیا لیاست از قب ادییز دیمزبور دارای فوا

آنان  لایمانع ابت قیطر نیو از ا کندیپر م زیبلکه اوقات آنان را ن کندیم رییجلوگ یبه افرادی خنث

سود  نی. همچنشودیهای مجرمانه مو طرح نقشه کارییو ب ییاز تنها یناش یروان هاییماریبه ب

از مخارج محکوم و  یتا حداقل قسمت گرددیموجب م شودیمادی کاری که توسط آنان انجام م

 یحاثر اصلا تی. در نهادینما رییشگیز آثار مخرب فقر بر خانواده وی پشود و ا نیخانواده وی تأم

و  دیایبه خود بار ب یانسان متک شودیحرفه موجب م کی رییادگیمهم است. صرف  اریبس زیکار ن

آزادی را که  مهی( قانونگذار اجرای نظام ن175 :1388قوی باشد.( صفاری، یو روح یاز نظر جسم



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            122

 ریآزادی دانسته که ز مهیمراکز ن سیمنوط به تأس باشدیدر کشور ما م سیتازه تأس ینهاد حقوق کی

 .پردازدیم تیبه فعال یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمنظر سازمان زندان

محکوم اجازه دارد در طول روز در خارج  ،یقانون مجازات اسلام 56طبق ماده  گر،یعبارت د به

 ردیبازگشت وی به جامعه صورت گ نهیو ... بپردازد تا زم یدرمان ،یآموزش تیزندان به فعال طیاز مح

است  «دیآزا مهیمراکز ن»مزبور به عهده  هایتی. اجرای فعالگرددیو پس از اتمام آن به زندان برم

مراکز  نیا جادیشود. گرچه عدم ا جادیکشور ا یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمدر سازمان زندان دیکه با

مراکز  نیا جادیدر ا دیها بااما سازمان زندان ست،ین 56آزادی مقرر در ماده  مهیی نظام نمانع اجرا

 تیاصلاح و حما تیسؤولها که م( اما سازمان167-166 :1392اقدام عاجل معمول دارد. ) مصدق، 

آزادی به انجام  مهیبه وی را دارند با عنوان مراکز ن لاتیامکانات و تسه هیآزاد شده و ارا یاز زندان

در خارج از زندان )کار  یدر مورد قرار دادن شخص زندان ز،ی. در فرانسه نپردازندیم فیوظا نیا

سسه مربوط به زندان نوشته شده ؤدر آن م یآزادی(، نام شخص زندان مهیاعطای ن ایخارج از زندان 

اجرای مجازات در  یقاضو  کندیشخص را دنبال م نیاقدامات راجع به ا رییگیو مؤسسه مزبور، پ

 مهیاهداف موجود در ن نیاز مهمتر یکی. کندیم نییو تب نییاقدامات معموله را تع یچگونگ تینها

. ردیصورت پذ انهیسودمند و فردگرا است ریپذتا آنجا که امکان فریآزادی آن است که مجازات ک

. البته لازم شوندیشناخته م کیدر واقع دو اصل مهم در مکاتب کلاس ییفردی بودن و سودمندگرا

بر اصلاح  ایاز جمله بکار یمکتب به نظر رخ نیبودن مجازات در ا یبه ذکر است از آنجا که ارعاب

که نظام  یاصول، از هدف مهم یبرخ درگفت که در مقاطع مشخص و  دیلذا با چربد،یبزهکار م

مطلب مشخص  نیا حیاست. با توض به دور افتاده د،ینمایاصلاح و درمان دنبال م یعنیزادی  مهین

 گریمکتب دانست و از سوی د نیآزادی را منطبق با هدف ا مهینظام ن توانیم ییکه از سو گرددیم

ی دوره کی یط کیداشت. مکاتب کلاس هدامکان وجود نخوا نیرد ضابطه اصلاح و درمان ا لیبه دل

 میجرا )رساله ایم( و بکار 1748در  نیالقوان )روح ویکه از عصر مونتسک -ساله  چهار و ستیو ب صد

 انیپا م( 1876لمبروز )انسان بزهکار در  یم( شروع و با نشر کتاب انقلاب 1764ها درو مجازات

 ا،یو افکار بکار دیبه طور عمده از عقا کاتبم نی( ا58 :1370 ها،ی)فرج اند.شکل گرفته - ابدییم

 کیکلاس اند. در خانوادهلق، نشأت گرفتهعدالت مطبنتام و کانت، مرکب از سودمندی مجازات و 

سؤال  ریها دو اصل گذشتگان را زدارند اما آن فیهای ظروحدت کامل وجود نداشته و تفاوت

 اند: نبرده
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استفاده ناپسند از  -2خوب آزاد هستند؛  ایو اطفال در انجام فعل بد  وانگانیهمه افراد جز د -1 

در در مورد  نیدر روح القوان ویاست. مونتسک هیتنب ستهیکارآمد با بزه شای مبارزه لیآزادی به دل

 نیبه منظور تأم دیامعتدل و محتوم باشد؛ ب( مجازات ب دیها باها معتقد است: الف( مجازاتمجازات

با بزه متناسب باشد؛ ج( و  ،یمنافع برای خودکامگ جادیآزادی شهروندان و ا نیتضم ،یعموم تیامن

 نیکه بارزتر -م(،  1794-1738 ایتالی)ا ایشود. بکار ینیب-شیدر قانون پ دیبا میجرا مجازات و

و  میدر کتاب جرا ویشانزده سال بعد از مونتسک -مکتب به او منتسب است  نیتفکرات در ا

نظر نوآور محسوب  نیبنا نهاد که از ا یبراساس اصول عقل دییم( نظام جد 1764ها ) مجازات

نظام  نیدر ا یکل یشهیپرداخت که سه اند فرییدر حقوق ک یواقع یبخشنظام کی. او به شودیم

 حاکم است:

و  -3از نظر تعداد  میکم بودن جرا -2 یدادرس نییها و آو مجازات میاصل قانونمندی جرا -1

 دهیفا دیبا فریک -1: شودیخلاصه م ریدر موارد ز ایاندیشه بکار بیترت نیگرا. بددهیفا یفرشناسیک

 .داشته باشد

شهروندان از  ریبازداشتن بزهکار از صدمه رساندن به جامعه و بازگرداندن سا فریک دهیتنها فا -2

 .تبهکاری است

مجازات از سودی  ینیاگر سنگ نیبنابرا ه،ی)عام و خاص( است تا تنب رانهیشگیپ شتریب فریهدف ک -3

 .شودباشد، وارد عمل نمی شتریب شودیمجرم م بیکه نص

است نه بر  یبر ارعاب و بازدارندگ دیتأک شتریب فریدر ک -5ها آزاد و دارای اراده هستند؛ انسان -4

 (. ونی)برخلاف مب اصلاح بزهکار

 است: ریبه شرح ز زین ایاز نظر بکار فریک یقواعد اساس

است نه احساسات بزه  یآن تابع خسارات عموم زانیباشد و م کسانیبرای همه  دیها بامجازات -1 

 .مجازات یمدت مجازات قرار دارد تا سخت ریتحت تأث شتریواقع روان انسان ب کار، در

 تیشود. در رعا تیبا بزه رعا فریروی و متناسب بودن کانهیاصل م دیمجازات ها با نییدر تع -2 

 بیاز سودی باشد که نص شتریب شودیم لیکه بر بزهکار تحم یاست رنج یروی کافانهیاصل م

 .شودیبزهکار م

باشد تا عادلانه و سودمند  کیبه زمان وقوع جرم نزد یو از نظر زمان یحتم دیاجرای مجازات با -3 

 باشد.
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برخوردار است که  یفرد )مجرم( هر چند از آزادی محروم است اما از چنان روابط و قدرت -1 

 یوجودش در شکل حکومت مستقر، انقلابمحسوب گردد و  دیملت تهد تیوجودش برای امن

 .آورد دیپد اکخطرن

 ایبکار نیشود. هم چن یاز ارتکاب جرم تلق گرانیجهت انصراف د رومندیمرگ فرد تنها مانع ن -2

را  یو روان یحسب سن، جنس، وضع جسم انیبندی زندانو طبقه کیها، تفکاصلاح وضع زندان

. دیگرد فرییک نیو قوان نیاو منشأ تحولات مهم در تدو دیعقا بیترت نیضروری اعلام نمود و بد

 هایم( با الهام از نظرات استاد خود و با نوآور 1748-1832) ای( بنتام شاگرد بکار58 :1370 ها،یفرج)

را  فری، نقش کییگری جزابا توجه به اصل حساب -1: دیگویم نیچن فریچند در مورد ک یاختلافات

 یعنی عام، رییشگیهمزمان منجر به پ دیبا فریک دیگویو م ینه اخلاق داندیگرا( مدهیسودمندی )فا

ی حسابگرانه و اقتصادی جنبه فرینقش ک نیاز بزهکار شود. اما بنتام به ا دیاز تقل گرانیبازداشتن د

 یکه به طور واقع داندیو بزهکار را فردی آزاد، باهوش و عاقل م دهدیم اینسبت به بکار شترییب

عمل خود  بیو معا ایزامثل اقتصاددان م باشدیمنافع خود م یو قاض زندیم قیه محاسبه دقدست ب

در  نینو هایشهیاصل اند نیسود تجاوز کند. اعمال ا زانیاز م دیبا فریرنج ک نی. بنابراسنجدیرا م

 را به ارمغان آورده است: ریبه شرح ز فریک

هولناک  دیبا فریک نیداشته باشد بنابرا یباشد تا نقش بازدارندگ انیتوأم با رنج و ز دیبا فری( کالف

را  فریتا حد ممکن ک دیبا یآن که افکار عموم گریو نظارت تام و د تیباشد، مثل زندان قابل رؤ

 باشد؛ یمردم دیبا فریک یعنی رند،یبپذ

 رایشود، ز لیبزهکاران تحم واحد برای بزه واحد نسبت به همه فریک دینبا فریسازی کی( فردب

به قضات به طور محدود آزادی  دیبا نی. بنابراستندین یهای واقعهمان مجازات یهای اسممجازات

 -کمتری دارند  تیمسؤول ایکه خطر  ینسبت به کسان -( دیعمل در جهت کاهش مجازات )نه تشد

 اصله گرفته است. ثابت ف فرهاییدر مورد اصل ک اینظر بنتام از بکار نیدر ا بیترت نیشود. بد ادهد

 

 یو واقع یعفو شخص تیارتباط پرونده شخص -3-3

فردی اشخاص  اتیقانونگذار نوع جرم و مجازات را بدون در نظر گرفتن خصوص یدر عفو واقع

افرادی که  ایقانونگذار فرد خاص  یکه در عفو شخصیدهد. در حالیعفو شونده، مورد حکم قرار م

که فاقد سابقه  یدهد به عنوان مثال اشخاصیمورد حکم عفو قرار مها باشند یژگیو یدارای برخ
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 تیپرداخت جزای نقدی را نداشته باشند و دارای محکوم ییکه توانا یاشخاص ایفری باشند و یک

باشد یمیی متهمان و محکومان جزا یعفو عموم حهیلا ،یهای عفو واقعباشند. از جمله نمونه یمال

آن در مراجع  بیتصو خیکه تا تار یکسان هیو به موجب آن کل د،یگرد ییاجرا 19/2/58 خیکه در تار

نشده بود،  ایدر مورد آنان صادر شده  یحکم قطع نکهیقرار گرفته بودند اعم از ا بیمورد تعق ییقضا

 (.230 :1384مجازات معاف نموده بود )آشوری، ای بیحسب مورد از تعق

 

  دیبا عفو مطلق و مق تیارتباط پرونده شخص -4-3 

در عفو  یقرار نداده است ول یو شرط دیق چیعفو مطلق قانونگذار برای استفاده کننده از عفو ه در

 تیمورد نظر قانونگذار را رعا ودیشروط و ق ستیبایم دیخواهد از عفو استفاده نمایکه م یکس دیمق

 یشاک داشتنبه عنوان مثال در صورت . دینموده تا بتواند از عفو در نظر گرفته شده استفاده نما

از جزای  یدر صورت محکوم شدن به جزای نقدی بخش ای دیوی را اخذ نما تیرضا یخصوص

 یعفو عموم یقانون حهیرا جبران کند. لا هیعلیخسارات وارده به مجن ای دیمذکور را پرداخت نما

 گرددیمحسوب م زین دیعفو مق دیبه آن اشاره گرد یکه در مبحث قبل ییمتهمان و محکومان جزا

 مندی از عفو دانسته بود.گذشت وی را شرط بهره ،یخصوص یدر صورت وجود شاک رایز

 

 خاص  یبا عفو عموم تیارتباط پرونده شخص -5-3

که  یکسان نوع عفو نی. در اندنماییفردی کردن عفو استفاده م شترینوع عفو برای هر چه ب نیا از

 یعفو تلق قانونی از منداندر زمره بهره گردندیم نیو در مدت مع نیعفو از مقام مع افتیموفق به در

از  یبود فهرست دادهاجازه  رانیبه دولت وقت ا 1346ماه  ریگردند. به عنوان مثال قانون مصوب تیم

 نی(. در ا231 :1384)آشوری،  و از شاه عفو آنان را بخواهد هیداند تهیکه مستحق عفو م یانیزندان

است که  یدر حال نیگردد. ایشخص زائل م تینوع عفو، پس از آنکه عفو صورت گرفت محکوم

 گردد.ینم زائل تیمحکوم یدر عفو خصوص

انواع عفو  نیدتریاز جد یکینوع عفو  نیا: ییقضا یبا عفو عموم تیپرونده شخص ارتباط

اجازه  یمعلوم است قانونگذار به قاض زیآن ن نوع عفو همانگونه که از نام نیگردد، در ایمحسوب م

 نیاند مشمول عفو قرار دهد، که در ااز مجازات محکوم شده ینیمع زانیرا که به م یاشخاص دهدیم

 دینمایاز مجازات محکوم م یمشخص زانیبه م امتهم وی ر فرییبا توجه به سجل ک یقاض صورت
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عفو از سوی قانونگذار  شترینوع عفو با هدف فردی کردن هر چه ب نیتا بتواند مشمول عفو گردد. ا

مجرمانه عمل  تیخاص د،یپس از آنکه اعمال و اجرا گرد یبه وجود آمده است. عفو عموم فرییک

در  یقانون عفو عموم نکهیگردد و بسته به ایم تبرده و متعاقب آن موجب سقوط مجازا نیرا از ب

قبل از  یخواهد بود. اگر عفو عموم یلحاظ حقوق دارای آثار متفاوتبرسد، از  بیبه تصو یچه زمان

را نخواهد داشت.  بیحق تعق گرید بیمرجع تق ایبرسد، دادسرا  بیمتهم به تصو ایمجرم  بیتعق

 دهیرس بیو قبل از صدور حکم به تصو بیتعقپس از شروع  یکه قانون عفو عموم یدر صورت

گردد و در یم بیتعق یساقط شده و موجب صدور قرار موقوف یدعوی عموم صورت نیباشد، در ا

و آثار  دهیگرد زائل تیبرسد، محکوم بیبه تصو تیپس از محکوم یکه قانون عفو عموم یصورت

 خواهد داشت. یرا در پ ریز

به امحای  نسبت زیگردد و در صورت ثبت نیفرد خودداری م فرییدر سابقه ک تیاز ثبت محکوم -1

 .گرددیآن اقدام م

عفو شده خصوص جرم امکان استفاده از مقررات تکرار جرم در د،یدر صورت ارتکاب جرم جد -2

 وجود ندارد.

استفاده  از سوی شخص عفو شده، جرم مورد عفو مانع از امکان دیجرم جد بدر صورت ارتکا -3

 نخواهد بود. دیدر جرم جد نییاز تع

وارد شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه  گرییبه د یارتکاب جرم خسارت جهیاگر در نت -4

 .باشدیم

در بر  زین راجرم  نینداشته باشد، شرکاء و معاون یجنبه شخص یکه عفو عموم یصورت در -5 

 .ردیگیم

 .گرددینم تیو ترب ینیشامل اقدامات تأم ،یهستند که عفو عموم دهیعق نیغالب حقوقدانان بر ا -6 

 

 رییگجهینت 

زا ضروری بزه عوامل باشد، شناخت داشته بر روی بزه بتوانند اثر مطولب نکهیبرای ا که است روشن

و  یاصلاح ریتداب اعمال جهت به نیو همچن و منصفانه معقول فریبهتر، برای اتخاذ ک انیب . بهاست

و  برخوردار است ایژهیو تیاز اهم مجرمان تیشخص بزهکار، مطالعه تیبا وضع متناسب یدرمان

 .است هر فرد متفاوت رامونیپ طیو مح ، جسمروان تفاوت تناسب به تیشخص نیا
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 امروز مورد توجه جهان فرییک در حقوق که است یمسائل نیاز مهمتر زیها نمجازات کردن فردی

 تیشخص پرونده عنوان ی ابزاری تحتفردی ساز . اصلاست قرار گرفته فرییک حقوق عرصه فعالان

 ، موضوعجرم و تکرارکنندگان جرائم نرخ شیبا افزا در مبارزه فرییالگوی ک دارد، بعد از شکست ازین

 رامونیپ که یعلم قاتی. در تحقاست قرار گرفته مورد توجه و بازپروری مجرمان و درمان اصلاح

 ای کهگسترده از مطالعات پژوهش نیما در ا که یجیو نتا گرفته صورت فرییناکارآمدی الگوی ک

 مبارزه که است تیواقع نیا انگریب ،میاافتهی دست آن به جرمو تکرار  جرائم شیافزا موضوع نهیدر زم

 نیا بلکه ستین قموف فرییاز ابزارهای ک با استفاده ای صرفاًکاری مکرر و حرفهکاری و بزهبا بزه

در باز  ینوع به که ییهاروش به دیبا نیرهم خاط و به باشدیناکارآمد م یسلاح نهیزم نیابزار در ا

و  ییکارآ شیو افزا طرف کیها از آن شهیتفکر و اند وهیش و اصلاح بزهکاران کردن یاجتماع

 .دیورز دیدارند تأک هیتک گرید از طرف آنان یزندگ مهارت

و  فرییالگوهای ک اعمال جیدر مورد نتا که یفراوان هاییو بررس از مطالعه پس قیتحق نیا

از  رفت برون تنها راه که است افتهی دست جهینت نیا به داده انجام یو درمان یالگوهای اصلاح

 شیشاهد افزا زیو هر روز ن دهروبرو ش با آن رانیا جامعه امروز و خصوصاً جهان که یفعل تیوضع

 است رانهیشگیو پ یو درمان یالگوهای اصلاح رییکارگ به است شترییب و تکرار جرم میجرا نرخ

 محصول جرم رایز است یانسان تیواقع کی . جرمباشدیم تیشخص پرونده لیامر تشک نیا لازمه که

 جستجو و کشف در انسان دیبا جرم قیو عم یقیحق علل است منشاء آن انسان و چون است یانسان

 جرم یواقع علل صیو برای تشخ است یموجود اجتماع کی مجرم کرد که فراموش دیشود، و نبا

 یاو و ... بررس یزندگ طیشرا ،دهید که یماتیو تعل لاتیتولد، تحص محل ،یخانوادگ طیمح دیبا

از  دینبا یکرد و قاض توجه مجرم تیشخص به دیبا یقانون مجازات ایو  ریتدب نییتع ایشود. لذا بر

 طور محسوس به دیبا کند بلکه یابیرا ارز مجرم تیطور مجرد، شخص و به مادی جرم روی شدت

وجود  مجزی دانستن ای مجرم تیشخص درباره قاتیو تحق یو اجتماع یروان ،یطب شاتیاز آزما پس

 دل و از تحمل نیهای او را تأمو آزادی حقوق ،یانسان شأن و احترام آن و مجازات ییجزا دهیپد

 تیشخص که است آن یهای اجتماع العملعکس اعمال . لازمهدینما ، اجتنابمجازات یبخواه

 کاملاً یو اجتماع یروان ،ی، پزشکیجسم اتیاز خصوص وی اعم اتیخصوص هیو کل متهم یواقع

 . شناختدینما میی او اتخاذ تصمدرباره کامل رتیباز و بص با چشمان دادگاه یشود تا قاض شناخته

 . امروزی است و مدرن شرفتهیجزای پ حقوق یاساس یاز مبان یکیاو،  یواقع و درک متهم تیشخص
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وی اقتضاء کند،  یواقع تیشخص طور که را آن نخواهد مجرم اینتواند  محکمه یقاض هرگاه

 بدون و هرگاه رد،یبرای او در نظر گ تیشخص نیبا ا متناسب قادر نخواهد شد واکنش بشناسد بالطبع

 یعلم هایتیبا واقع یمیتصم نیچن مسلماً د،ینما مبادرت میاتخاذ تصم ، بهمجرم یواقع شناخت

 نیمأمور به زی، نی اجرای حکمدر مرحله تیشخص نیا شناخت علاوه . بهخواهد داشت صلهفا اریبس

 را در مورد هر محکوم آن ری، تأثاز اجرای حکم حاصله جینتا به با توجه خواهد داد که اجراء اجازه

اجرای  در روش دیبا که نیا ایو  آمده بدست مطلوب جینتا ایآ که ابندیو در قرار داده یمورد بررس

 بدست جینظر در نتا با امعان بیترت نیشود، و بد داده یراتییتغ محکوم تیبا شخص ، متناسبحکم

 های برونراه نیاز ا یکی زین حبس نیگزیهای جا. مجازاتدینما زییریبعدی را پ اقدامات آمده

در  گرفته صورت قاتیو تحق مطالعات اساس بر ،یطور کل . بهدباش تواندیم معضلات نیاز ا رفت

از  یکی. است نبوده موفق ها و اهدافشرسالت در تحقق حبس مجازات رانیا یکشورها و حت شتریب

. است امر بوده نیاز هم نشأت حبس نیگزیجا یهای اجتماعمجازات میو تنظ نیتدو هایزهیانگ

 پس که ی)کسان جرم را تکرار کنندگان زندان فرییک تیاز جمع یقسمت که دهدیم نشان ارهاآم رایز

 ، بهجهت نی. از ادهندیم لیاند( تشکشده حبس مستوجب جرم مجددا مرتکب زندان از آزادی از

 نیاز ا عیوس استفاده، آن یو ساختار اجرائ حبس بر مجازات وارده بیو معا مشکلات یبرخ علت

 هیدر رو یو حت یجزئ و مقررات نیقوان در مجموعه اصل کی عنوان موارد به در غالب مجازات

 کی عنوان به حسب از مجازات دیبا و فقط رسدینظر م به و نامناسب رضرورییغ رانیها در ادادگاه

در کشورهای  گرفته صورت آمارها و مطالعات نیچن شود. هم استفاده ییاجرای استثنا ضمانت

 حبس با خود مجازات اسیدر ق حبس نیگزیهای جامجازات هستند که مطلب نیا انگریب مختلف

 موجب توانندیم نیگزیهای جامجازات ینیبشیتنها پ نه ترند، چرا که موفق اهدافشان در تحقق

را  مجرم شدن یو باز اجتماع شوند، اصلاح اجرای عدالت جهیو در نت ااجراه ضمانت شتریب تنوع

 ازاتجم هاینیگزیجا عنوان تحت رییتداب اگرچه ،رانیا فرییک . در حقوقندینمایم فراهم شتریب

 زا ریتداب نی، اما ااست شده ینیبشیهای قانونگذاری پدوره نیاز اول دوری از آن یو حت حبس

 یجنائ استیس رانیا فرییک عدالت در نظام آن ساختن نهیو برای نهاد برخوردار نبوده یکاف انسجام

 قیتعل رینظ یبرخ محدود بود و تنها شامل رانیا فرییک در حقوق ریتداب نی. اشدینم دهید یمشخص

جزای نقدی  زیو ن یاجتماع قوقاز ح تی، محروممجازات لی، تبد، آزادی مشروطاجرای مجازات

از  رییرپذیبا تأث حسب مجازات هاینیگزیجا ،بیرالتصویاخ یاسلام مجازات . اما در قانونشدیم
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 طور جدی مورد توجه به یللالمنیاز اسناد ب رییرپذیبا تأث نیچن و هم یقیتطب و حقوق یاسلام فقه

 جزای نقدی روزانه ،گانیرا یعموم ، خدماتمراقبت دوره به نآ ریتداب نحو که نی. بدقرار گرفت

 و فردی کردن تناسب تیو در رعا دیبخش استیس نیا به شترییب امر تنوع نیا که افتی شیافزا

 زیو ن یو مراقبت یراهکارهای نظارت که آن گرید و نکته دینمایم شترییب مجازات های مساعدت

شد. در  ینیبشیپ ریتداب نیبرای اجرای ا نیمع اراتیو دارای اخت ژهیو نیبا مأمور مشخصنهادهای 

 یو اجرائ یاز قضائ اعم نهادهای مسؤول ریو سا هیقضائ قوه که دانمیم را لازم نکته نیذکر ا انیپا

 یاهبرنامه نییو تب هی، توجنمونه نعنوا سازی بهفرهنگ قیرا از طر دیو مف و بستر مناسب نهیزم دیبا

از  مردم ساتن آگاه ،یهای آموزشو دوره نارهایبرگزاری سم قیاز طر برای قضات حبس نیگزیجا

 یونیزیهای تلوو برنامه لمیف هیته قیرا از طر حبس نیگزیسودمند نهادهای جا جیو نتا زندان بیمعا

محور  اجتماع مانند خدمات حبس نیگزیجا ریاز تداب ارییبس اعمال که اجکنند. از آن فراهم رهیو غ

 لازم شرط نیترمهم دیسازی را با، فرهنگاست و نهادهای جامعه و همکاری مردم مشارکت ازمندین

 نمود. یتلق نیگزیهای جابرنامه تیموفق نیبرای تضم

بر  آن و نقش رانیا فرییک یدادرس در نظام تیشخص پرونده لیتشک یبررس به پژوهش نیا در

برای  که یو سنت یمیاز ابزارهای قد ارییبس که مینمود و روشن میها پرداختمجازات فردی کردن

 دیاند و ابزارهای جدشده لیتبد دابزاری ناکارآم به گرفتندیقرار م مورد استفاده اهداف نیا به دنیرس

 هیفرض نیا باره نیدر ا گرفته صورت یعلم مطالعات جینتا یاند و با بررسها شدهآن نیگزیجا

تواند یم در اکثر مواقع ها کهمجازات فردی کننده برای اجرای ابزارهای مدرن که دیگرد اثبات مانیبرا

ضروری  تیشخص پرونده لیشود تشک تکرار جرم و مانع میجرا هشو کا نیمجرم اصلاح باعث

 .باشدیم
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جایگاه طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری از منظر موازین 

 حقوق بشری

 

 1سید مسلم حسینی

 

 چکیده

باشد که فرایند در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزهکار بوده و زیان دیده اصلی دولت می

های اقتصادی، شود. هزینهدیده به حاشیه رانده میدست گرفته است، در اینجا بزه رسیدگی را در

ها، افزایش نرخ بزهکاری به خصوص تکرار جرم از افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان

گیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد جمله مشکلات فراوانی است که گریبان

سازی فرایند که دستیابی به صلح و سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصیعدالت ترمیمی 

تواند راه چاره باشد. مقنّن طی سابقه دیده باور دارد؛ میرسیدگی و پر رنگ نمودن نقش بزه

قانون کاهش حبس تعزیری مصوب »اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و  قانونگذاری

رادات و مشکلات ناشی از نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این در جهت رفع ای« 1392

بینی شده است. نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش

تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده و بزهکار در این قانون -این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

در تلاش برای مقایسه و میزان انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر  پردازد، سپسمی

آید. هر چند در ظاهر، قانون مصوّب در راستای حمایت از حقوق امنیتّ حقوقی شهروندان بر می

های مثبتی برداشته اما در نهان، چنین نبوده و هدف دیگری مدّنظر بوده است دیده و بزهکار گامبزه

 اش به مخاطره انداختن امنیتّ حقوقی و قضایی ایشان است.جهکه نتی
 

ت حقوقی، عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، قانون کاهش حبس ، امنیّ امنیتّ قضایی ها:کلید واژه

 تعزیری.

 

                                                      
 seyedmoslem.hosseiny@gmail.com                                    دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. .1
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 مقدمه

بندی جرائم به عمومی و خصوصی، در حقوق کیفری و اجرای عدالت تأثیرات بسیار عمیقی تقسیم

این راستا وجه مشخصه حقوق کیفری، نقش محوری دولت است که بر اساس بر جای گذاشت. در 

. بنابراین با افزایش تمایل (Zehr, H. 1985)العموم و مجازات کننده است دیده، مدعیآن دولت، بزه

دولت به دخالت در قلمرو اجرای عدالت کیفری، خواه به عنوان مجازات بزهکار و ایجاد بازدارندگی 

به عنوان بازپروری مجرم و یا بازدارندگی خاص، نقش بزه دیده به فراموشی سپرده عمومی و خواه 

یکی  .(Mcanany, p. d. 1978)گیری عدالت کیفری محروم گردید شد و از دخالت در فرایند تصمیم

از دلایل این امر آن بود که به بزه دیده به عنوان کسی که در پی اخذ انتقام از بزهکار است نگاه 

گردید. بدین ، در حالی که دولت در پی اجرای عدالت و یا حتی بازپروری بزهکار تلقی میشدمی

ترتیب ظهور اندیشه بازپروری و پیش از آن اندیشه بازدارندگی و سزادهی، خواه به عنوان بازداشتن 

لت در دیده را از دخابزهکار از تکرار جرم یا به عنوان پیشگیری از ارتکاب جرم توسط دیگران، بزه

-(. چنین ایراداتی مبانی و کارکرد53: 1390گیری عدالت کیفری محروم نمود )غلامی،فرایند تصمیم

های عدالت کیفری دولت محور )سنتی( را با انتقاد مواجه ساخته و موجب ظهور نهاد عدالت ترمیمی 

گسستن آن و  . در این نوع از عدالت، اولویت اصلی حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از1گردید

 نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است.

های بالای بر اثر مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری که مهمترین آن عدم تأمین هزینه 

باشد، قانون کاهش مجازات مجازات حبس و ناکارآمدی آن در اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم می

و  1392مل تغییراتی در قانون مجازات اسلامی . این مصوّبه شا2حبس تعزیری به تصویب رسید

رفت که با توجه به معایب سیستم بود و گمان می 1375های بازدارنده قانون تعزیرات و مجازات

                                                      
به عنوان یکی از اولین مصلحان عدالت « سزاربکاریا»با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا،  .1

مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعلام بود و ضمن  کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرتش به خاطر رویکرد نسبتاً

زهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. تأکید بر ضرورت توجه به حقوق ب

 (.Bentham, 1977: 40) کنددیده در فرایند کیفری تأکید میفیلسوف انگلیسی نیز بر ضرورت توجه به بزه« بنتام»
ضایی مجلس مطرح بوده اما به جهت عدم بحث کاهش یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون ق. 2

به  23/2/1399در تاریخ  شفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده بود که نهایتاً

قانون  104ه اصلاح ماده به موجب ماده واحدسپس  به تأیید شورای نگهبان رسید. 7/3/1399تصویب مجلس شورا و در تاریخ 

 اصلاح گردید. 25/2/1403مصوب  زات اسلامیمجا
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در قانون آیین  1عدالت کیفری و میل قبلی قانونگذار به سوی صلح و سازش از طرق میانجیگری

های آن ی و استفاده هر چه بیشتر از آموزهشاهد سوق به سوی عدالت ترمیم 1394دادرسی کیفری 

هایی از این قانون همچون در این قانون باشیم. گذشته از آنکه اصلاحات صورت گرفته در قسمت

تبدیل شلاق به جزای نقدی یا تعلیق مجازات یا قابل گذشت اعلام کردن جرم، اساساً با عنوان قانون، 

هایی از آن به حقوقی رعایت نشده است در بخش سازگاری ندارد و مبانی قانونگذاری و اصول

ایم. پرسش اصلی نوشتار تبدیل و تقلیل مجازات حبس اشاره شده که در این مقاله به آن پرداخته

حاضر این است که قانونگذار از کدام نهاد عدالتی بهره برده است و آیا گرایشی به گذار از عدالت 

دیده و اصلاح و بازپروری دغدغه جبران خسارت بزه کیفری به عدالت ترمیمی داشته است؟ آیا

آید که در بزهکار را داشته است؟ در فرضیه نخستین و با نگاه بر اسم و ظاهر قانون چنین بر می

های قوانین مورد اصلاح یعنی کند و کاستیراستای منافع طرفین جرم است و هر دو را خشنود می

 کند.های بازدارنده را برطرف میو مجازات قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات

اش از در این مقاله با توجه به تغییرات گسترده قانون کاهش حبس تعزیری، به میزان بهره مندی

ها از منظر قانونگذار دیده و بزهکار و جایگاه آنعدالت ترمیمی، نقش طرفین اصلی بزه یعنی بزه

اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء شود و سرانجام تطابق آن با پرداخته می

 گیرد.استفاده از قدرت و تأثیرش بر امنیّت قضایی ایشان مورد بررسی قرار می

 

 چرایی قانون کاهش حبس تعزیری -1

های بالای اقتصادی، ناتوانی در اصلاح مجرمین، ناکارآمدی در کاهش آمار جرم و جلوگیری هزینه

ها، همگی از جمله معایب نظام عدالت کیفری ول از اصل شخصی بودن مجازاتاز تکرار جرم، عد

با انگیزه  شدند. این قانون 1399باشند که سبب پیدایش قانون کاهش حبس تعزیری مصوّب می

دیده به تصویب رسیده است. به نظر اصلاح قوانین کیفری، بهبود وضعیت بزهکار و حمایت از بزه

یب این قانون را در راستای رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشری و رسد قانونگذار، تصومی

دانسته است اما تا چه حد موفق بوده و به منظور خودش نائل آمده نیازمند تحقیق المللی میاسناد بین

                                                      
ها قابل تعلیق است قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن 82به موجب ماده  .1

برای ای برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه تواندمقام قضایی می

 میانجیگری ارجاع دهد.
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و بررسی است. آنچه به موضوع مقاله مرتبط است بررسی قسمتی از آن است که به تبدیل و تقلیل 

 زد.پردامجازات می

 

 کاهش مجازات -1-1

-قانون تعزیرات و مجازات 614این قانون، مجازات حبس موضوع ماده  1به موجب بند )الف( ماده 

یابد. به موجب یک درجه کاهش و به حبس درجه شش تقلیل می 2/3/1375مصوب  1های بازدارنده

شد و در حال میقانون سابق حبس تعزیری ماده فوق دو تا پنج سال بود که درجه پنج محسوب 

یابد. همچنین به موجب بند )ب( ماده یک این قانون، حاضر به بیش از شش ماه تا دو سال کاهش می

، اگر ارتکاب جرم به 2های بازدارندهقانون تعزیرات و مجازات 621مجازات حبس موضوع ماده 

یابد. میزان ل میعنف یا تهدید باشد به  درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تقلی

حبس تعزیری ماده فوق پنج تا پانزده سال در نظر گرفته شده که حبس درجه سه بوده است. در 

علیه از پانزده سال تمام، ربودن توسط ربایی، کمتر بودن سن مجنیقانون قبلی کیفیات مشدده جرم آدم

ل حداکثر مجازات را سبب علیه بود که اعماوسایل نقلیه و ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی

است. متأسفانه این « عنف و تهدید»ربایی صرفاً شد، اما در حال حاضر کیفیت مشدده جرم آدممی

قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است، مثلاً معلوم نیست چرا مجازات 

                                                      
هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن »قانون تعزیرات سابق:  614ماده  .1

عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که 

ص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد قصا

 شود.به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می

فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک  تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات

 «.سال حبس محکوم خواهد شد
هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر »های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 621ماده  .2

دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال دیگر شخصاً یا توسط  به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی

تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات 

 گردد.به مجازات آن جرم نیز محکوم می

 تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
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عنف و تهدید( بایستی مجازات کمتری ربایی با وسایل نقلیه یا آدم ربایی با فریب و نیرنگ )بدون آدم

ربایی با عنف و تهدید داشته باشد، به ویژه وقتی کودکان )اشخاص زیر پانزده سال( موضوع از آدم

ها در هر حال )خواه با نیرنگ و فریب یا با تهدید و گیرند. برای ربودن آنربایی قرار میجرم آدم

پناه که آسیب جدّی روانی اینکه ربودن کودکان بیتری اعمال شود نه عنف( بایستی مجازات سنگین

شود و در معرض خطر بیشتری قرار دارند به صرف اینکه با عنف و ها و خانوادشان وارد میبه آن

تهدید نبوده، مشمول تشدید نشده و مجازات کمتری از ربودن بزرگسالان )با عنف و تهدید( داشته 

 باشد.

این قانون، مجازات حبس تخریب یا تضییع باغ یا محصول  1همچنین به موجب بند )ث( ماده 

یابد. حبس مقرر در قانون به حبس درجه شش تقلیل می 1قانون تعزیرات 684دیگری، موضوع ماده 

شد. حکیمانه نبودن اقدام قانونگذار سابق شش ماه تا سه سال بود که حبس درجه پنج محسوب می

چرا میزان حبس این جرم را که ممکن است کل در این قسمت هم مشهود است، مشخص نیست 

دار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود را کاهش داده است در دارایی یک باغ

ضربه را که الزامی هم بود، همچنان پا برجا باقی نگهداشته است!  74صورتی که مجازات شلاق تا 

در قسمت بعدی به آن اشاره خواهیم کرد این در حالیست که در خصوص جرم توهین و افترا که 

همین قانون، ماده  11مجازات شلاق به کلی حذف گردیده است. با توجه به اینکه به موجب ماده 

 اصلاح و این جرم به دامنه جرایم قابل گذشت افزوده گردید 1392قانون مجازات اسلامی  104

کور، مجازات درجه شش این ماده هم جای ابهام است که آیا با توجه به تبصره اصلاحی ماده مذ

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات این جرم، نصف مجازات حبس تعزیری درجه نصف می

 شش و سه ماه تا یکسال خواهد بود.

قانون مجازات  104این قانون یک تبصره به ماده  11همانگونه که گفته شد به موجب ماده 

اضافه شده است که به صورت کلی و دسته جمعی، بیشینه و کمینه مجازات حبس  13922اسلامی 

                                                      
کسی  هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان»قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سابق:  684ماده  .1

را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه ی سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل 

( 74دیگر خشک کند و باعث تضییع آن بشود یا آسیب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا )

 «.ضربه محکوم می شود
حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در : »1392قانون مجازات اسلامی  104تبصره ماده  .2

 «.قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد
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تعزیری درجه چهار تا درجه هشت در جرائم قابل گذشت را به نصف کاهش داده است که در عمل 

شود و بعید است که مجازاتی بیش از این برای این نوع جرایم شامل همه جرایم قابل گذشت می

 بتوان یافت.

 

 یل مجازاتتبد -2-1

را در صورتی که میزان  1قانون تعزیرات 677این قانون، مجازات حبس موضوع ماده  1ماده  بند )ت(

خسارت وارده، یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده 

تغییر داده است که با توجه به قانون سابق که به طور مطلق برای جرم تخریب مجازات حبس تعزیری 

همچنین به موجب  شود.درجه پنج در نظر گرفته بود تبدیل مجازات به جزای نقدی محسوب می

قانون تعزیرات به طور  6973و  6082این قانون، مجازات جرائم مندرج در موارد  1بند )ج( ماده 

قانون مذکور، توهین به  608جرم موضوع ماده  شود.کلی به جزای نقدی درجه شش تبدیل می

گرفت و در بر میضربه را هم  74اشخاص عادی بوده که علاوه بر جزای نقدی، مجازات شلاق تا 

قانون مذکور هم افترایی بود که موجب حد نباشد و دارای مجازات حبس و  697جرم موضوع ماده 

 ها به صورت اختیاری بود.شلاق یا یکی از آن

اصلاح و یک تبصره به آن  21394قانون مجازات اسلامی  37این قانون، ماده  6به موجب ماده 

-امکان تبدیل مجازات حبس در مجازات 37ب بند )ب( ماده اضافه شده است به نحوی که به موج

های پنج تا هفت در مقام تخفیف مجازات فراهم شده است این در صورتی است های تعزیری درجه

                                                      
به دیگری را تخریب نماید  اشیا منقول یا غیر منقول متعلق هر کس عمداً»های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 677. ماده 1

 «.یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب »های بازدارنده سابق: قانون تعزیرات و مجازات 608ماده  .2

 «.( ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود74به مجازات شلاق تا )حد قذف نباشد 
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و »های بازدارنده سابق قانون تعزیرات و مجازات 697ماده  .3

مری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی ا

( 74محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا )

 «.ها حسب مورد محکوم خواهد شدضربه شلاق یا یکی از آن
تواند مجازات تعزیری در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می: »1392ت اسلامی قانون مجازا 37ماده  .4

 تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: را به نحوی که به حال متهم مناسب
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های حبس صرفاً امکان یک تا سه درجه کاهش داشتند. به موجب که طبق قانون سابق تمام مجازات

از نود و یک روز وجود ندارد و مجازات جایگزین  تبصره اصلاحی هم امکان حکم به حبس کمتر

شود. در این بخش هم چرایی تصمیمات قانونگذار مبهم است که عادتاً جزای نقدی است اعمال می

مثلاً معلوم نیست چرا مجازات حبس جرم تخریب اموال منقول و یا غیر منقول )تا سقف یکصد 

ی نقدی تعیین نموده است یا اینکه بر اساس چه میلیون ریال( را کلاً حذف و به جای آن فقط جزا

تواند به اشخاص صدمات معیاری مجازات حبس و شلاق جرم افترا یا توهین و فحاشی را که می

باشد، حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد، کلاً حذف کرده و به جزای نقدی که منتفع آن دولت می

گفته شد در جرم تخریب تاکستان یا باغ میوه و  بسنده کرده است. این در حالی است، همانگونه که

 مجازات شلاق را باقی گذاشته است. 1392قانون مجازات اسلامی  684سایر اقدامات موضوع ماده 

 

 جایگاه طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری -2

دیگر این کار، دو سوی دیده و بزهدار نقش اصلی در این قانون است، بزهعلاوه بر دولت که عهده

باشند که در خصوص حقوق، اختیارات و جایگاهشان تصمیمات زیادی گرفته شده است. قانون می

ها توجه شده و موقعیّت و جایگاهشان در نزد قانونگذار چگونه است موضوع اینکه تا چه اندازه به آن

 دهد.این بخش را تشکیل می

 

 دیده جایگاه بزه -1-2

دهد که قانونگذار خواسته است حمایت کیفری از اموال ، نشان میروح قانون کاهش مجازات حبس

و دارایی شخص، اعتبار و شخصیت شهروندان، خصوصاً افراد عادی را کاهش دهد. این اقدام 

کنیم، قانون مجازات اسلامی بیشتر ملاحظه می 104این قانون با اصلاح ماده  11قانونگذار را در ماده 

جرم و کاهش  57جرم به چیزی حدود  22افزایش جرائم قابل گذشت از  زیرا عمداً قانونگذار با

                                                      
 .تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر -الف

های حبس درجه هفت مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازاتتقلیل  -ب

 .حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه

 .تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -پ

  .سالتقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده  -ت

 «.ترهای تعزیری به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا درجه پایینتقلیل سایر مجازات -ث
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حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت به 

های شخصی و دهد که با کاهش نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارایینصف، نشان می

ین موضوع را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند، امری خواهد مراقبت از ااعتباری افراد، می

آور است. که بر خلاف امنیّت حقوقی شهروندان است، چرا که صرفه اقتصادی نداشته و برایش هزینه

بنابراین نقش حکومت در بسیاری از جرایم بسیار کمرنگ خواهد شد. هر چند کاهش نظارت 

تواند مثبت تلقی گردد و نشان ل گذشت در بسیاری از موارد میحکومتی و بالا بردن میزان جرایم قاب

توان این قصد خیر قانونگذار را شاهد بود بلکه بیشتر دیده داشته باشد اما در اینجا نمیاز توجه به بزه

های خودش گردد تا هر چه بیشتر از هزینهاصطلاح شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را یادآور می

های آن نداشته بع تأمین هزینهاش و بالتّیاز به تعقیب و رسیدگی در راستای انجام وظیفهبکاهد و ن

 باشد. 

در مواردی که طرف دعوی، خود دولت یا اموال آن است؛ تغییرات قانونی چشمگیری را  

بینیم. به سخن دیگر، قانونگذار با کاهش میزان حبس و یا تبدیل آن به جزای نقدی در بعضی از نمی

دیده، کاستن آلام وی و یا جبران ضرر جرایم و عدم تسری آن به جرایم مشابه، در پی کمک به بزه

نصیب است. دیده از آن بیرود و بزهو زیان او نبوده است بلکه منافع آن صرفاً به صندوق دولت می

کند نمی برای نمونه کسی که مورد فحاشی قرار گرفته است با شکایتش نه تنها آسایش خاطر پیدا

شود و این بار توسط خود قانونگذار متضرر دیده ثانویّه تبدیل میگردد و به بزهبلکه متضرر هم می

شود کسی که قرار بوده از او حمایت کند! چرا که پس از طرح شکایت که هم مستلزم مخارج می

بزهکار، بیان مکرر مادی و هم معنوی )اعم از رفت و آمد در مسیر دادسرا و دادگاه و رویارویی با 

باشد. در نهایت، دولت است که از جزای نقدی در حادثه و تحمل فشارهای روحی و روانی( می

توانست این مبلغ را دیده مدّنظر قانونگذار بود، میگردد. اگر حمایت از بزهقالب مجازات منتفع می

ی است که تا قبل از در قالب جبران خسارت مادی یا معنوی به او پرداخت کند. این در صورت

توانست برای شاکی التیام تصویب این قانون، امکان تعیین مجازات شلاق وجود داشت که حداقل می

بخش باشد. یا اینکه با کاستن زمان مجازات حبس در خصوص جرائمی که نسبت به اموال خصوصی 

ست، بلکه مستقیماً نفع دیده رعایت نشده اگیرد نه تنها نفع بزهیا امنیّت اشخاص جامعه صورت می

های ساخت زندان و اداره آن، جویی در میزان مخارجش از باب هزینهخود دولت از طریق صرفه

نگهداری زندانیان، تأمین خوراک ایشان، به کارگیری نیروی انسانی )اعم از اداری، ستادی، حفاظتی، 
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در نظر گرفته شده است و حتی ها و سایر موارد، و امنیتی و غیره( و پرداخت حقوق و مزایای آن

زایی برای خود از طریق جرائم فراتر از این گام برداشته و با تصویب چنین قانونی در پی در آمد

بر میزان مبالغ مجازات نقدی نسبت به  1نقدی بوده است، به ویژه که با مصوبه اخیر هیأت وزیران

اهاً فراتر از شاخص تورم بانک مرکزی برابر افزوده شده است به نحوی که گ سیصدسه سال قبل تا 

 تواند ملاکی در تعیین تورم واقعی حاکم در جامعه باشد!بوده و می

 

 جایگاه بزهکار  -2-2

امروزه بر سودمندی مجازات و خروج آن از انتقام صرف، اتفاق نظر وجود دارد و هدف از اعمال 

هکار و پیشگیری از وقوع جرم در ها در سیستم عدالت کیفری نوین، اصلاح و تربیت بزمجازات

الملل و تعهد به پیشگیری یکی از اهداف اساسی تعیین کیفر است که در حقوق بین 2آینده است.

که تکالیف الزامی و اختیاری برای  3های مختلف سازمان ملل متحد به آن اشاره شده استکنوانسیون

در  5یا مریدا 4ل متحد برای مبارزه با فسادکند. برای نمونه کنوانسیون سازمان ملها ایجاد میدولت

الملل است که به طور به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. اولین سند حقوقی بین 2003سال 

ترین مظاهر فساد اداری، اقتصادی و مالی تدوین شده مشخص با هدف پیشگیری و مبارزه، عمده

                                                      
جزای نقدی درجه شش که مجازات جرم فحاشی است بین تا  4/4/1403مورخ  56261از باب نمونه طی مصوبّه شماره  .1

 رود.ریال تعیین شده است که تماماً  به صندوق دولت می  000/000/800
ن هم پیشگیری کیفری و گردد و آهای پیشگیری یک نوع عمده پیشگیری نیز ملاحظه میبا بررسی بیشتر در انواع تقسیم بندی .2

باشد یعنی هر اقدام باشد. پیشگیری کیفری، پیشگیری از جرم از طریق تنبیه و سزا دهی میپیشگیری غیر کیفری از جرائم ارتکابی می

 (.41: 1399گیرد )مرجانی و میر عباسی، پیشگیرانه که مبتنی بر تنبیه و سزادهی باشد درون پیشگیری کیفری قرار می
طی قطعنامه  2002و سال  9/1995در بند یک بخش )د( قطعنامه  1995اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال شورای  .3

، پیشگیری از تکرار جرم، (primary prevention)پیشگیری را به پیشگیری از ارتکاب اولیه جرم  27الی  25در موارد  13/2002

( و پیشگیری از جرائم situational crime prevention)پیشگیری وضعی  (،social crime prevention)پیشگیری اجتماعی 

 ( تقسیم کرده است.prevention of organized crimeسازمان یافته )
4. United Notions convention against corruption. 

به تصویب مجلس  21/3/1385قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه با فساد، در تاریخ  .5

قانون اساسی با در حق شرطی، مورد تأیید مجمع تشخیص  112در اجرای اصل  20/7/1387شورای اسلامی رسید و در تاریخ 

 مصلحت نظام قرار گرفت.
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. بنابراین مقنّن 1باشدو این کنوانسیون میاست و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای عض

بایست در زمان نگارش قانون، توجه دقیق به این امر داشته باشد و از هدف خود دور نشود. وضع می

ها بایست بر مبنای رعایت اصول اولیه مجازاتقانون، آن هم کیفری و تعیین یا تغییر مجازات می

بودنشان در اصلاح بزهکار و پیشگیری از جرم باشد و این ها و مفید فایده یعنی کاربردی بودن آن

 المللی به صراحت قابل فهم است.مهم، از قانون اساسی، قوانین درونی و اسناد بین

موضوعی که در قانون کاهش حبس تعزیری به فراموشی سپرده شده است و با دگرگونی در  

وانه علمی و تحقیق و تفحص در این امر نوع مجازات اعم از تبدیل، کاهش یا افزایش آن بدون پشت

تواند از موجبات افزایش جرم هم نه تنها جنبه بازپرورانه و پیشگیرانه از جرم نداشته است بلکه می

یابد، باشد؛ زیرا مجرمی که مدت حبسش به ناگاه )در مقام تخفیف یا با رضایت شاکی(، کاهش می

باشد پس نه تنها قابلیت ورود به جامعه را ندارد همانند بیماری است که درمانش را کامل نکرده 

تواند موجب تکرار جرم گردد. موضوعی که رود و این امر میبلکه بیم سرکشی و تجرّی وی هم می

در عمل شاهد و ناظر آن بودیم به نحوی که با قابل گذشت دانستن جرایم انتقال مال غیر و 

انون مجازات اسلامی و کلیه جرایم در حکم ق 36کلاهبرداری با رعایت نصاب مقرر در ماده 

ر شده یا طبق قانون، کلاهبردار ها مقرّکلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن

قانون تعزیرات تا سقف مبلغ  665و  661، 657، 656شوند و سرقت موضوع مواد محسوب می

ها، موجب ک دومی میزان مجازات قانونی آنمال مسروقه و نتیجتاً تقلیل ی دویست میلیون ریال برای

این جرایم افزایش یابد و قانون نه تنها پیشگیرنده نبوده بلکه نتیجه  ارتکاب گردید که در عمل آمار

گر بوده و چنانچه سود ارتکاب جرم را بیش از خطر کیفر عکس داشته باشد؛ زیرا بزهکار محاسبه

مند به طور نظام دولت در معنای عام آن ه آنکه اگرگردد خاصّقانونی آن بداند، ترغیب به انجام آن می

در صدد مقابله و مبارزه با جرم از طریق آموزش همگانی یا تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان 

. در چنین مواردی است که دو به صرف جزای نقدی بسنده کن نیایدبه نحو مطلوب و مستمر بر 

ها و آرزوهایشان فراد جامعه به ارتکاب جرم جهت دستیابی به آرمانضعف قانون، سبب تشویق سایر ا

قانون  104. نتیجه چنین قانونگذاری عجولانه و ناکارشناسانه ای منجر به اصلاح ماده 2گرددمی

                                                      
باشد که بر مبنای عدالت سزادهی و بازپرورانه با توجه به مسیر قانونگذار کیفری ایران و سیاست جنایی تقنینی او می این دیدگاه .1

 است.
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مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت اعلام کردن جرایم فوق گردید. یعنی عملی عبث و بیهوده که 

اش نه تنها به بزهکار دور است. بنابراین قانونگذار با غفلت از وظیفه ، بهمطلوباز قانونگذاری 

کمکی نکرده بلکه مرتکب ظلم در حق وی هم شده است زیرا کیفر بایستی هدفمند و توأم با اصلاح 

فایده و خالی از اثرات مثبت و بازسازنده باشد؛ حتی اگر اندک هم و تربیت باشد و وقتی کیفر بی

 عدالتی است.ق ظلم و بیباشد، باز مصدا

 

 امنیّت حقوقی طرفین دعوی در قانون کاهش حبس تعزیری -3

قاعده توسعه امنیتّ حقوقی، مرتبط با ثبات حقوقی شهروندان است به عبارتی، هنجارهای حقوقی، بی

 یابد بلکه یکی از محورهای توسعه باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد. اصل امنیتّ حقوقی،نمی

شود به همین سبب این برد، مطرح میعنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می به

های حقوقی از نقشی درخور اعتنا برخوردار اصل به عنوان نیروی محرکه گسترش و اعتلای نظام

رود. در عین حال، هدف حقوق در کنار تحقق های حقوق به شمار میاست و از مهمترین غایت

ایجاد امنیّت است. در واقع قانون بدون ایجاد امنیّت، فاقد یکی از ارکان اساسی خویش ، عدالت

 1(. در قانون اساسی بر رعایت اصل امنّیت حقوقی در مرحله قانونگذاری58: 2138باشد )ویژه، می

زهکار به بررسی امنیتّ حقوقی بزه دیده و ب تصریح شده است. با این شرح، 2و اجرا )امنیّت قضایی(

 پردازیم.در قانون کاهش حبس تعزیری می

 

 امنیّت حقوقی بزه دیده -1-3

باشد باشند اما بدین معنا نمیهر چند در سیستم عدالت کیفری بزه و بزهکار مرکز توجه قانونگذار می

بایست سبب تشفّی توجه بوده و آن را از چرخه عدالت خارج سازد بلکه میدیده بیکه کاملاً به بزه

                                                      
 «.تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»قانون اساسی:  3اصل  7بند  .1

د و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مر»قانون اساسی:  3اصل  14بند 

 «.برابر قانون

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز »قانون اساسی:  22اصل 

 «.کند
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض » .2

 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید(. 16/7/1399)بخشی از مقدمه سند امنیت قضایی که در تاریخ « باشد....
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دیده در کانون توجه قرار دارد و سعی در جبران اطر او را فراهم کند. در عدالت ترمیمی، بزهخ

های مقتضی، از جمله رویارویی با بزهکار های وی از طریق روشخسارت و کاستن از آلام و رنج

گی گردد. بنابراین در اینجا ویژدیده رفته و مسبب آن بوده، میاش از آنچه بر سر بزهو آگاهی

دانیم که سودمندی مجازات فارغ از بحث بزهکار بوده و سودمندی را واکنشی در راستای قانون می

باشد. قربانی جرم در ابتدا زیرا قربانی اصلی جرم، او و نه دولت می است؛هدفش کمک به بزهدیده 

شده و نهایتاً باشند که به نحوی در جریان بزه درگیر می 2، سپس خانواده و نزدیکان وی1دیدهبزه

 جامعه محلی است.

مصوب  3به موجب اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت 

ای تنظیم شوند که ساز و کارهای عدالت مجمع عمومی سازمان ملل، قوانین بایستی به گونه 1985

های رسمی یا غیر رسمی و دادرسی 4و جبران خسارت ناشی از جرم را به صورت فوری در برگیرند

های غیر رسمی برای حل و که سریع، منصفانه، ارزان و قابل دسترسی باشد و به کارگیری روش

. همچنین 5فصل اختلافات و جبران زیان قربانیان همچون میانجیگری و داوری توصیه شده است

دیده آینده، جبران خسارت بزهاند که در قوانین کیفری خود اعم از گذشته و ها مکلف شدهحکومت

های اجرایی در حکم برای محکومیت در دعاوی کیفری مدنظر قرار دهند. را در کنار سایر ضمانت

مده در مواردی هم که امکان جبران خسارت از سوی متخلف وجود ندارد و قربانی متحمل صدمه عُ

جرم که فوت شده است، دولت  بدنی یا محدودیت جسمی یا سلامت ذهنی شده یا به خانواده قربانی

                                                      
 دیده اولیه یا مستقیم.بزه .1
 .غیر مستقیمدیده ثانویه یا بزه .2
اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  2ماده  .3

هر جا مقتضی باشد شامل خانواده نزدیک یا افراد تحت تکفل مستقیم قربانی و « قربانی»واژه »...دارد: بیان می« قربانی»خصوص واژه 

 «.زار هنگام مداخله جهت کمک به قربانیان در وضعیت پریشانی یا پیشگیری از قربانی شدن، هم می شونداشخاص متحمل آ
ها، مقررات و قوانین خود را جهت بررسی جبران خسارت های کیفری باید رویهحکومت ها علاوه بر سایر مجازات: »9همان، ماده  .4

 «.ری بازنگری نمایندبه عنوان گزینه موجود برای محکومیت در دعاوی کیف
قربانیانی که در نتیجه جرائم جدی متحمل صدمه عمده بدنی یا محدودیت جسمی  -الف: »12های )الف( و )ب( ماده همان، بند .5

اند یا به لحاظ جسمی خانواده به ویژه افراد تحت تکفل اشخاص که در نتیجه قربانی شدن فوت شده -اند. بیا سلامت ذهنی شده

 «.اند)فاقد اهلیت( گردیده محجورو ذهنی و 
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دیده در قانون کاهش حبس بینیم حقوق بزهدار پرداخت غرامت است. با این توضیحات میعهده

های عدالت کیفری هم لحاظ نشده است و در تعزیری نه بر مبنای عدالت ترمیمی که حتی حداقل

ی که اجرای عدالت بوده المللی حقوق بشر، ماهیت و رسالت قانونگذارتناقض صریح با اسناد بین

 1باشد.دیده میو نهایتاً امنیّت حقوقی بزه

 

 امنیّت حقوقی بزهکار -2-3

با نگاهی به ظاهر قانون کاهش حبس، از کاهش چشمگیر میزان مجازات حبس یا تبدیل آن به جزای 

ا هم بریم که در اینجشود لکن با اندکی مداقّه پی مینقدی، قصد حمایت از بزهکار برداشت می

دیده، کوچکترین توجهی به بزهکار هم نشده است و اگر ظاهرسازی شده است و به همانند بزه

برد نه با قصد مستقیم حمایت از او و کمک به او باشد بلکه از تبعات و اثرات بزهکار نفعی هم می

های دولت غیر مستقیم مقصود قانونگذار است. همانگونه که گفته شد هدف قانونگذار کاهش هزینه

جویی در مخارج و نهایتاً در آمدزایی است و این تغییرات اساسی در قانون هم از این روی و صرفه

-بوده است، وگرنه کاهش میزان حبس و آزاد سازی زندانیان بدون بررسی علمی و مطالعات جرم

 شناسی نه تنها فرایند مثبت نبوده بلکه تبعات منفی بسیاری دارد.

ها که به آن بارها پرداخته شده است، بزرگترین و ته از تمام آثار منفی زندانبه عبارتی، گذش 

ترین مجازات سیستم عدالت کیفری که قالب بر این کشور است و سیاست جنایی آن را تشکیل اصلی

دهد همین مجازات حبس است و هدف از اعمال آن هم اصلاح و تربیت مجرم و بازپروری وی می

باشد مقدار حبسی که توسط کومیت و تحمل حبس است و اصل بر این میدر دوران اجرای مح

رسد، میزان لازم برای اصلاح و درمان قاضی دادگاه بدوی تعیین و به تأیید محاکم  تجدید نظر می

بایست دولت بر او نظارت داشته و زمینه احیای مجرم است. حتی بعد از اتمام مجازات حبس هم می

عه را از طریق تسهیل در شغل و غیره فراهم نماید. مقدار حبس مذکور در وی و ورود او به جام

کند و با مصرف حکم دادگاه به مثابه مقدار دارویی است که یک پزشک برای بیمارش تجویز می

شناسی، مجرم در حکم بیمار بوده و کند. از لحاظ علم جرمکامل آن است که بیمار بهبود پیدا می

                                                      
شود و با توجه به ماهیت لازم به ذکر است این اعلامیه از حیث قلمرو و شمول آن، در زمره اسناد بین المللی حقوق طبقه بندی می .1

و از لحاظ سیاسی و اخلاقی و  المللیالمللی بوده لکن با توجه به عرف بینای که داراست هر چند در شمار اسناد غیر الزام آور بیناعلامیه

 تسهیل در تدوین اسناد الزام آور، رعایت آن در قانونگذاری، پسندیده و مطلوب است.
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باره قانونگذار حال با چه مجوزی و بر اساس چه پشتوانه و تحقیق علمی به یکنیازمند درمان است، 

باشد، آن هم وقتی که خودش یابد که نیازی به ادامه تحمل حبس یا همان مصرف دارو نمیدر می

ی مجرم و افزایش میزان جرائم شود که با تجرّ قبلاً آن را تجویز )تصویب( نموده است. نتیجه آن می

در بازدارندگی  1ها که به گفته بکاریاشویم چراکه با فقدان قطعیت مجازاترو به رو میدر جامعه 

قانونگذار که مورد « اصل سودمندی»افراد جامعه از ارتکاب جرم مؤثر است، رو به رو هستیم و به 

ان هم، بوده و درمان و تربیت مجرم، توجهی نشده است. آزموده عینی که ناکارآمدی آن 2توصیه بنتام

-گونه که گفته شد در خصوص جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت

های تا مبلغ دویست میلیون ریال به اثبات رسید و منجر به اصلاح مجدد قانون نوپا گردید. به نظر 

ی به های بازگشت ورسد اصل سودمندی کیفر و اصلاح و تربیت بزهکار و فراهم نمودن زمینهمی

شناسی بوده و به قانون کشورها راه یافته است از حقوق مکتسبه های نوین جرمجامعه که از آموزه

باشد و هر گونه بزهکار بوده و قانونگذار در زمان وضع قانون، مکلّف به رعایت و لحاظ آن می

ین قانون، امنیّت رود. بنابراین در اای بر خلاف آن از موارد نقض امنیتّ حقوقی به شمار میمقرّره

ها و احترام به ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن»حقوقی بزهکار دچار خدشه گردیده، زیرا 

 رعایت نشده است.3«حقوق مکتسبه افراد

 

 نقض اصل تفکیک قوا  -4

                                                      
1. Beccaria. 
2. Bentham. 

 .به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است 16/7/1399قسمتی از مقدمه سند امنیت قضایی که در تاریخ  .3
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، مصرح در قانون 1در راستای فرایند تصویب و اجرای این قانون شاهد عدول از اصل تفکیک قوا

هستیم. اگر فلسفه وضع قانون را تضمین رفاه، آزادی و امنیت مردم یا شهروندان بدانیم در  2اساسی

های دولت در خصوص بزهکاران محکوم به حبس و افزایش در این قانون هدف صرفاً کاهش هزینه

تواند نا بسامانی اقتصادی و اوج تورم آمد برای دولت از طریق جزای نقدی است. علت آن هم می

. حتی افزایش تعداد جرائم قابل گذشت هم نه از باب تکریم و 3در این برهه از تاریخ باشد مالی

دیده بلکه از جهت عدم الزام به ورود سیستم دادگستری در چرخه رسیدگی و تحمیل توجه به بزه

 باشد بدون اینکه راه حل جایگزینی اندیشیده شده باشد. در این راه، هر سهمخارج ناشی از آن می

اند. قوه مقنّنه قانونگذاری کرده، قوه قضایّیه اند و اصطلاحاً سنگ تمام گذاشتهقوه یاری رسان بوده

کند. قانونگذار که همان نمایندگان یا وکلای مردم اعمال قانون و قوه مجریّه هم برداشت سود می

باشد را فراموش ن میباشند وظیفه اصلی خود از ایجاد قانون که همان حفظ منافع مردم یا موکلشامی

به سخن دیگر فرآیند بازپروری بزهکار یا جلوگیری از تکرار جرم و جبران خسارت  4اند.کرده

آگاهی از این موضوع و انتقاد آن توسط افراد جامعه، خصوصاً  دیده، قربانی منافع دولت شده است.بزه

تواند در مقابل این امر، میدکترین حقوق، وکلا و قضات، بسیار دارای اهمیت است؛ زیرا سکوت 

که مستقیماً در تناقص با امنیتّ حقوقی و قضایی شهروندان ؛ ای برای دولت گرددتبدیل به رویه

 است. 

                                                      
اشاره دارد. و جدایی سه قوه مقننه، مجریه و « اصل تفکیک قوا»در کتاب روح القوانین خود به نظریه  (montesquie)منتسکیو  .1

ها، اثر انکارناپذیری بر مشی فکری قانون اساسی و شکل دادن به رژیم های سیاسی ای تبیین کرد که این نظریهقضاییه را به گونه

هایی به منظور سوء استفاده نکردن از قدرت، چگونگی تفکیک قوا، ارائه راه حل غربی بر جای گذاشت. منظور منتسکیو از طرح نظریه

ها به منظور دستیابی هاست. در نهایت نیز هدفش ایجاد ساختار مناسب و نحوه هماهنگی آنمحدودیت قدرت و ارائه بهترین روش

 به آزادی است.
در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قوای حاکم »دارد: قانون اساسی این چنین بیان می 57اصل  .2

 «.گردند. این قوا مستقل از یکدیگرندی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال میقضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه
و اعمال مجازات توسط دولت و در نتیجه خلع ید  کنند که مصادره قلمرو تعقیب جرمبرخی از نویسندگان بر این نکته تأکید می .3

 (.Schafer, 1960: 3از بزدیده احتمالاً به دلایل مالی و اقتصادی بوده ایت )
 تن قسم نامه را امضا نمایند ...نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و م»قانون اساسی:  67اصل  .4

به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره ای را که ملت ودیعه

به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته و 

 «..ها را مدنظر داشته باشم...ردم و تأمین مصالح آناظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی م
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 گیرینتیجه -5

با ملاحظه سابقه قبلی مقنّن که در تلاش برای انطباق قوانین کیفری خود با موازین حقوق بشری و 

در این خصوص مترقی و « قانون کاهش حبس تعزیری»رفت انتظار می، 1المللی بودهمعیارهای بین

دیده و ضرر و زیانش که در سیستم عدالت کیفری مغفول مانده تکامل یافته باشد؛ به نحوی که بزه

های عدالت ترمیمی مورد توجه هر چه بیشتر قرار گیرد و نگرشی که بزهکار را بود، بر اساس آموزه

بیند و با کیفر و سرکوب سعی در انتقام و اصلاح وی دارد، منیتّ عمومی میعامل اخلال در نظم و ا

دیده شده است؛ به نوعی قربانی بزه بداند و با تعدیل گردد. خود بزهکار را که موجب خسارت بزه

سزایش، اثرات و عواقب آن بر بزه دیده و جبران خسارت، در صدد اصلاح، اآگاهی بخشی از عمل ن

های بازگشتش به جامعه برآید. شاهد خلع ید نسبی دولت از فرآیند نمودن زمینهدرمان و فراهم 

نهایتاً عدم و  نه دولت ،دیده استر اصلی و حقیقی، بزهرسیدگی و محاکمه، پذیرش اینکه متضرّ

دیده و حقوق بزه کمترینمصادره اجرای عدالت به نفع خود باشیم. اما نه تنها در جهت رعایت 

ی بر اساس الگوی عدالت ترمیمی اقدامی صورت نگرفته بلکه بازپروری بزهکار جبران خسارت و

 و فراهم نمودن زمینه بازگشت وی به جامعه هم در این قانون به فراموشی سپرده شده است.

های ها و آرمانبایست، پیشرفتی به سمت جلو و دستیابی به جلوهمیاین قانون آن گونه که  

اش )که رویّه گذشته و جاری هم که به اصول و اهداف عدالت کیفریعدالت ترمیمی نداشته بل

بوده(، وفادار و پایبند نبوده است. اینکه همچنان اصرار بورزیم به وضع قانون از طریق آزمون و 

اش پسرفت تقنینی و وضع قوانینی از این دست خطای عملی به جای بررسی کارشناسانه، نتیجه

المللی قانونگذاری، تطابق و همسویی نداشته و بر خلاف استانداردهای بینگردد که با آرمان ها و می

شناسی و موازین حقوق بشری بوده و از اثرات مستقیم آن به خطر های جرم، یافته2قانون اساسی

المللی، لازمه همسو بودن ها و اسناد بینافتادن امنیّت حقوقی اصحاب دعوی است. از کنوانسیون

                                                      
دو مصوبه ای در راستای رعایت به موازین حقوق   1394و آیین دادرسی کیفری مصوب  1392قوانین مجازات اسلامی مصوب  .1

و قانون تعزیرات  1392بشری )تا حدّ امکان( بودند، بنابراین از تصویب این قانون هم که در راستای اصلاح قانون مجازات اسلامی 

 است چنین انتظاری می رفت.
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم »قانون اساسی :  56اصل  .2

هد و ملت این تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دساخته است. هیچ کس نمی

 «.کندآید اعمال میحق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می
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گردد و اصل هم بر این امر ز نوع کیفری( با منافع شهروندان به وضوح برداشت میقانون )آن هم ا

ای باشد( را به عدهاست زیرا وقتی افراد جامعه اختیار وضع قانون )که محدود کننده اختیارات آنان می

دهند هدفشان از این امر بهبودی وضع و منفعت خودشان )و نه خاص )حاکمیت به معنای عام( می

ه حاکم( است. در وضع این قانون مطالعات علمی لازم صورت نگرفته است و گویی که قانونگذار طبق

ها و عاری ببایست گراناش میوظیفه خطیر خود را فراموش کرده و یا از یاد برده است که هر کلمه

نزله خدشه بهای قانون به م از سخن لغو و بیهوده باشد. نقض استقلال یا تفکیک قوا، این میراث گران

باشد، امر مهمی که دیر زمانی است به دار کردن مستقیم امنیّت قضایی شهروندان یک سرزمین می

ها و رعایت آزادی افراد است. در این اثبات رسیده و هدف آن هم جلوگیری از خودکامگی حکومت

جهت حفظ  ها بدون استثنا موظف و متعهد به رعایت این اصل هستند که موضوعی درروزگار دولت

-توان به سادگی چنین اصل طلایی را قربانی منفعتباشد. بنابراین نمیه شهروندانشان میحقوق اولیّ

ای در جهت تضییع آن قرار داد. خواهی نمود و قانون را که رسالتش ایجاد عدالت است را وسیله

که امانتی الهی  این به معنای سوء استفاده از موقعیت و جایگاه رفیع و شریف قانونگذاری است

 باشد.می
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The process of dealing with lawsuits in the courts of peace is based on the 

capacities of the subject law 

 

Hoseyn Gerami 

Mojtaba Farahmand 

 

 

Abstract 
Some of the problems faced by the councils and their shortcomings made the 

legislature, in an urgent and ambiguous action, generally compromise the 

authority of the council and transfer the authority to issue judgments to another 

authority called the peace court(county court). The county  court in Iran has a 

historical root. It has and has been present at different times in history, removed 

and re-appeared. The new law on dispute resolution councils has stated the main 

content of the county  court in one article. This article describes the jurisdiction 

of the peace court and the method of resolving disputes in the jurisdiction and 

appealable decisions of the county  court. Financial claims up to one billion Rials, 

some arbitrary matters. Some family lawsuits (such as alimony, dowry, and 

dowry in compliance with the quorum and growth decree) and some civil 

registration lawsuits, in addition to providing evidence and arrears, eviction, rent 

adjustment, and the requirement to obtain termination of employment, legal 

qualifications, and unintentional crimes caused by accidents. Driving and work 

accidents and crimes of the seventh and eighth degrees form the criminal 

jurisdiction of the Peace Court. 

 

Key words: Dispute Resolution Council, statutory law, Justice of the peace. 
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Legal criminal policy of Iran regarding the smuggling of goods and 

currency 

 

Alireza Shabanfar 

Zobeyde Ghojavand 

Mojtaba Farahmand 

 

 

Abstract 

Ensuring security in various political, military, economic, social and cultural 

dimensions depends on paying attention to all types of threats in the internal and 

external arenas. One of these threats in our country, which affects all these 

dimensions - especially the economic dimension. It is the smuggling of goods and 

currency. Smuggling is an ominous and destructive phenomenon that has caused 

a lot of damage to the country's national economy and has overshadowed and 

disturbed the official economy and programs and policies of our country. The 

reduction of productive investment and the reduction of entrepreneurship as well 

as the reduction of public revenues of the government have brought with it, 

however, various economic and non-economic factors have played a role in the 

phenomenon of smuggling of goods and currency, which due to the necessity of 

a detailed study in order to curb this dangerous phenomenon as a Scientific need 

seems mandatory. Since smugglers always exceed expectations in calculating the 

amount of profit, costs and risks of smuggling, therefore, with the increase in the 

risk of smuggling, smugglers will be less willing to do it. Therefore, it is 

necessary for the government to take necessary measures to curb the smuggling 
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so that the problem of unemployment and employment of people is solved and 

the national economy flourishes. 

 

Key words: hidden economy, security, unemployment, exit of goods, national 

capital, goods and currency smuggling.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Examining jurisprudence and legal rulings on infertility treatment and the 

child born from it 

Niusha Sajadi 

Nima Keshavarz 

 

Abstract 

Today, artificial insemination or production of laboratory children has been 

proposed in many countries of the world. In Iran, the law on donating embryos to 

infertile couples was passed by the Islamic Consultative Assembly on 4/29/2003 

and has caused great changes in this field. The opinion of the experimental 

sciences does not face any problems or ambiguities, but it faces ambiguities and 

problems in terms of ethics and law. In addition, the mentioned law has not been 

able to Explain the dimensions and legal effects of artificial insemination. In this 

study, while presenting the views of jurists and great jurists, solutions that are 

effective in modifying opinions contrary to the above methods have been 

proposed and explained. Then, the existing views of jurisprudential law are 

examined and in the end, by analyzing the views, an attempt is made to present 

theories that are more compatible with the principles and rules of law and ethics 

and with the interests of individuals in human societies by appealing to the 

generalities of jurisprudence and using the spirit of law. In order to fill this legal 

gap, especially in the realm of the legal system governing Iranian society, 

suggestions have been made. 
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Key words: foreign sperm, jurisprudential rules, legal laws, Artificial 

insemination, lineage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The case of character in the principle of individualization of punishment 

Peyman Arasteh 

 

 
Abstract 

Individualization of punishment as an achievement of contemporary 

criminological approaches, including the modern social defense movement, by 

using legal, psychological, sociological tools and guidelines, aims to determine 

the appropriate punishment for the criminal. The contemporary criminological 

approach, which has had a significant impact on the laws governing the patterns 

of punishment, emphasizes the needs and ideologies regarding the treatment and 

control of criminals and adopts different methods in individualizing the 

punishments. In this way, important tools can be used in the field of 

individualizing punishments, including considering the conditions and status of 

the criminal, as well as the judge's attention to the case of the individual's 

personality. This research, using a descriptive-analytical method, examines the 

principle of individualizing punishments as one of the progressive principles 

governing punishments and criminal personality files in the judicial and post-

criminal stages. The result of this research shows that individualizing 

punishments in the light of filing a case. Personality has favorable results in the 

proceedings, especially in making the final decision by the judicial authority, and 

in the post-criminal phase, i.e. after serving the punishment, it also affects the 

lifestyle and social behavior of the criminal and the control of criminal behaviors 

that are likely to be committed in the future. It reduces the tendency of the 

criminal to reoffend. 
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Key words: principle of segregation of punishment, personality case, Iranian 

legal system. 

 

 

 

 

 

 

The position of the litigants in the law on reducing imprisonment 

from the point of view of human rights standards 

 
Moslem Hoseyni  

 

 
Abstract 

In criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main 

victim is the government. It is in charge of the investigation process and directs 

it to its advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs increasing 

the criminal population, especially the prisoners population, raising the crime 

rate, especially recidivism, among many problems that have plagued the criminal 

justice system. Turning to restorative justice, which is believed to achieve peace 

and reconciliation and the administration of justice through the privatization of 

the judicial process, can be a solution. Here, the victim is brought to the fore. 
During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this 

transition, and the "Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013" 

has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from 

the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures 

provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical 

method, it examines the case law and ponders on the position of the victim and 

the offender, then tries to compare and measure compliance with human rights 

standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes 

that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the 

rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and 

another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal 

and judicial security. 
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Key words: Judicial security, legal security, criminal justice, restorative justice, 

The Law on Reduction of Imprisonment. 

 

 

 

 

 


